براي همگويي همخواني ناقص پسرو مي توانيم مثالهاي زير را بياوريم: 
تخصير «تقصير» [tdexsir] 
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 /tæqsir/

رخص «رقص»  [tdexsr] 
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 /tæqsir/
سخف «سقف» [sæxf]→/sæqf/

در اينجا ملاحظه مي كنيد كه /q/ همخوان انسدادي ، ملازي بيواك ، تحت تاثير همخوانهاي سايشي بيواك بعدي ، مختصه انسدادي خود را از دست داده و خصيصة سايشي همخوان مجاور خود را پذيرفته است ولي ساير مختصه هاي آن تغيير نركده است. در حقيقت اين همخوان از نظر شيوة توليد با همخوان بعدي همگون و در نتيجه سايشي گرديده است كه اين دگرگوني آوايي را مي توان با فرمول زير نشان داد:

	همخوان
سايشي-/

-واك
	→ ‍‍‍[سايشي]
	همخوان

انسدادي

ملازي

--واك


	همخوان

سايشي-/

-واك
	→ ‍‍‍[x]
	/q/


مثالهايي كه در (3-2-1-2) آورده شده اند نيز، همگي از نوع همگوني همخواني ناقص پسرو مي باشند.

3-2-1-5- همگوني هخوان با واكه 

هرگاه همخواني تحت تأثير واكه‌هاي مجاور خود يك يا چند مختصه خود را از دست بدهد و يك يا چند مختصه واكرهاي مجاور خود را بپذيرد، مي گوييم همگوني همخوان با واكه صورت گرفته است، مانند: 
مُيي «ماهي» /mahi\→ [moyi] 
بديي «بدهي» /beæhi/→ [bedeyi]

سييي و سييي «سياهي» /siyahi/→ [siyeyi],[siyey]

چنانكه ملاحظه مي كنيد همخوان سايشي چاكنايي بيواك بين دو واكر مختصر بيواكي خود را از دست داده و از طرفي بعلت مجاورت با واكه /i/ از نظر محل توليد با آن همگون شده، واجگاه آن از چاكنايي به كامي تغيير نموده و در نتيجه همخوان سايشي – چاكنايي بيواك مختصه چاكنايي خود را از دست داده و به همخوان كامي، غلت و واكدار (نيمه واكه) /y/ تبديل گرديده است. 

مثال بارز ديگر از اين نوع همگوني تبديل /p/ به [y] بين دو واكه است،  مانند: 

طلايي «طلائي» /tæapi/→ [telayi] 

سورميي «سرمه اي» /sormepi/→ [surmeyi]

دُيي «دائي» /dapi/→ [doyi] 

همانگونه كه مشاهده مي كنيد همخوان انسدادي چاكنايي بيواك بين دو واكه مختصات بيواكي و چاكنايي خود را از دست مي دهد و با /i/ همگون شده، مختصه كامي را مي پذيرد و به همخوان كامي، غلت و واكدار /y/ تبديل مي‌شود كه مي توان براي اين دو تحول آوايي فرمول زير را ارائه كرد: 

[واكه پيشين بسته] /V-  [كامي غلت +واك] → [همخوان چاكنايي – واك] 
→[y]/V-/i/ 
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3-2-2- همگوني واكه‌اي 
همگوني واكه اي يا هماهنگي واكه‌اي فرايندي است كه طي آن يك واكه از يك هجا با واكه‌اي از هجاي ديگر شبيه و همانند گردد. همگوني واكه‌اي نيز مي تواند كامل يا ناقص، پيشرو يا پسرو باشد و در گويش ابركوهي هر چهار نوع آن وجود دارد. 

3-2-2-1- همگوني واكه‌اي كامل پيشرو 

هرگاه واكه‌اي تحت تأثير واكه هجاي قبل از خود قرار گيرد و تمام مختصه‌هاي آن را بپذيرد در اين صورت مي گوييم همگوني واكه‌اي كامل پيشرو رخ داده است، مانند: 

كروات «كراوات» /keravat/→ [kerevat] 

بشكسّن «شكستن» šeæstæn/→[šekessæ]

بنوس و بنويس «بنويس» /benevis/→([benvis])→[benves]

در اين مثالها مشاهده مي كنيم كه واكه /e/ روي واكه هجاي بعد از خود تأثير گذاشته و آن را همانند خود نموده است و بنابراين واكه هاي /æ/,/i/,/a/ از هجاي دوم كلمات فوق به [e] تبديل گشته اند. 

(البته /benevis/ به صورت همگوني واكه اي كامل پسرو هم  تلفظ مي‌شود: بينويس و بينيويس «بنويس» /benevis→([binivis])→[binvis]) 

نمونه اي ديگر از همگوني واكه اي كامل پيشر ورا در مثال زير مشاهده مي‌كنيم: 

/xonæk/→[xonok] 

همگوني كامل واكه اي پيشرو در گويش ابركوهي زياد رايج نيست و نمونه هاي زيادي از اين نوع همگوني را در اين گويش نمي توان يافت. بنابراين براي تغييرات آوايي فوق فرمول كلي ارائه نمي دهيم ولي به هر حال مي توان تغييرات مثالهاي بالا را به شكل زير نشان داد كه نشانگر همگوني واكه اي كامل پيشرو است: 
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3-2-2-2- همگوني واكه اي كامل پسرو 

هرگاه واكه اي تحت تأثير واكه هجاي بعد از خود قرار گيرد و تمام مختصه هاي آن را بپذيرد، همگوني از نوع واكه اي كامل پسرو خواهند بود. اين نوع همگوني در گويش ابركوهي فراوان ديده مي شود كه در اينجا به ذكر نمونه هايي از آنها مي‌پردازيم: 

گولو «گلو» /gælu/→[gulu] 

كودو «كدو« /kædu/→[kudu]

سيريش «سريش» /seriš/→[siriš]
بوخون «بخون (بخوان)» /bexun/→[buxu] 

در اين مثالها ملاحظه مي كنيد كه واكه /æ/ تحت تأثير واكه /u/ ، مختصه باز بودن و پيشين بودن خود را از دست داده و مختصه بسته بودن و پسين بودن را از /u/ كسب كرده و كاملاً به آن شبيه گرديده است. تغيير آوايي فوق را مي توان بصورت فرمول زير نشان داد: 

‌[واكه پسين بسته] /-C [پسين بسته] → [واكه پيشين باز] 

/æ/→[u]/-C/u/ 

البته اگر قبل از واكه /æ/ يك همخوان چاكنايي قرار گيرد /æ/ به [u] تبديل نمي شود، مانند: 

حسود «حسود» /hæsud]→ [hæsud] 

عاروس «عروس» /pærus/→[parus] 

نمونه ديگري از همگوني واكه اي كامل پسرو تبديل /e/ به [i] قبل از /i/ در مثالهاي زير مي باشد: 

جي شي، چي چي «چه چيز» /čeiz/→[čiši];[čii] 
(اين واژه به صورت ديگري هم تلفظ مي شود: چيچ، چيش «چه چيز») /čečiz/→[čič],[čiš] 

سيريش «سريش» /seriš] → [siriš] 

كيلي «كليد» /kelid/→[kili] 

سيفيد «سفيد» /sdfid/→/sifid] 

چناكه ملاحظه مي كنيد در اينجا /e/ تحت تأثير /i/ از هجاي مجاور خود يك درجه بسته تر شده و به [i] تبديل مي شود. فرمول زير گوياي اين تحول آوايي است: 

‍[واكه پيشين بسته] /-C [بسته] → ‍[واكه پيشين نيمه بسته] 

/e/→[i]/-C/i/ 
/e/ در پيشوند وجه نماي /be/ نيز در همين بافت آوايي به [i] تبديل مي‌شود (ر.ك4-4-4) . 

بيمير «بمير» /bemir/→[bimir] 

بيريز «بريز» /beriz/→[biriz] 

بينويس و بينيويس «بنويس» /benešin/→[biši] 

/benevis/→[binivis] , [binvis] 

به نظر مي رسد، [binivis] هنگام تأكيد در امر كردن بيشتر بكار مي رود. 

مثال بارز ديگر از اين نوع همگوني تبديل /o/ به [u] تحت تأثير واكه /u/ از هجاي مجاور خود به مي باشد، مانند:
 

كولوق «كلوخ» /kolux/→[kuluq] 

دوروق «دروغ» /doruq/→[duruq] 

روطوبت «رطوبت» /rotubæt/→[rutubot]
قوشو(ن) «قشون» /qošun/→[qušu] 
طولو «طلوع» /tolup/→[tulu]

سورود «سرود» sorud/→[surud] 

چنانكه مشاهده مي كنيد در اين مثالها واكه پسين نيمه بسته تحت تأثير /u/ از هجاي مجاور خود مختصه نيمه بسته خود را از دست داده، مختصه بسته بودن را از /u/ كسب كرده و به واكه پسين بسته تبديل گشته است. براي فرايند فوق مي توانيم فرمول زير را ارائه دهيم: 

[واكه پسين بسته] /-C [بسته] → [واكه پسين نيمه بسته] 

/o/→[u]/-C/u/ 

در تمام مثالهاي ارائه شده در اين قسمت ديديم كه واكه يك هجا روي واكه هجاي قبل از خود اثر گذاشته و آن را كاملاً با خود همسان نموده است. به هر حال مي توان همگوني واكه اي كامل پسرو را بطور خلاصه در فرمول زير نشان داد: 
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3-2-2-3- همگوني واكه اي ناقص پيشرو 

هرگاه واكه اي تحت تأثير واكه هجاي قبل از خود قرار گيرد و پاره اي از مختصان آن واكه را بپذيرد، همگوني از نوع واكه اي ناقص پيشرو خواهد بود، مانند: 

صندُق «صندوق» /sænduq/→[sændoq] 

در اينجا مشاهده مي شود كه /æ/ روي واكه /u/ اثر گذاشته و آن را از نظر باز بودن با خود همگون ساخته است يعني /u/ تحت تأثير مختصه باز بودن /æ/ يك درجه بازتر شد و به واكه نيمه بسته [o] تبديل گرديده است. اين نوع همگوني در گويش ابركوهي زياد رايج نيست و مثالهاي زيادي را نمي توان براي آن يافت. 
3-2-2-4- همگوني واكه اي ناقص پسرو 

هرگاه واكه اي تحت تأثير واكه هجاي بعد از خود قرار گيرد و پاره اي از مختصات آن را بپذيرد در اين صورت همگوني از نوع واكه اي ناقص پسرو مي باشد. در گويش ابركوهي مي توان مثالهاي زيادي را از اين نوع همگوني يافت كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي كنيم. يك نمونه از اين همگوني تبديل /æ/ به [a] تحت تأثير واكه /u/ در واژه هاي زير مي باشد: 

عاروس «عروس» /pærus/→ [parus] 

عامو «عمو» /pæmu/→ [pamu] 

چنانكه ملاحظه مي كنيد در اينجا واكه /æ/ تحت تأثير /u/ صرفاً مختصه پيشين بودن خود را از دست مي دهد و مختصه پسين بودن را از /u/ كسب مي‌كند ولي مختصه باز بودن خود را همچنان حفظ مي كند و به /a/ تبديل مي‌شود. بنابراين، همگوني از نوع ناقص پسرو خواهد بود. براي اين تغيير آوايي و نمونه هاي مشابه مي توان فرمول زير را ارائه داد: 

[واكه پسين بسته] –C [همخوان انسداد چاكنايي] / ‌[پسين] → [واكه پيشين باز] 

/æ/→[a]/P-C/u/ 

مثال ديگر از همگوني واكه اي ناقص پسرو، تبديل /i/ به [e] در نمونه‌هاي زير است: 

امبار «اين بار» /pinbar/→[pembar] 

اِقَد «اينقدر» /inqædr/→[Peqæd] 

در اين مثالها مشاهده مي كنيد كه /i/ تحت تأثير واكه هاي باز /æ/ و /a/ يك درجه بازتر شده و به واكه نيمه بسته [e] تبديل گرديده است. فرمول زير گوياي اين تحول آوايي است: 

[واكه باز] /-C [نيمه بسته] → [واكه پيشين بسته] 
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 /i/→[e]/-C 

در گويش ابركوهي تبديل /i/ در تكواژ وجه نماي /mi/ به [e] در مورد فعل مضارع اخباري از مصدر «خوردن» و «كردن» نمونه اي ديگر از اين نوع همگوني است. (ر.ك 4-4-4). 

مِخِرَه
 «مي خورد» /mixor æd/→[mexerd] 
مِكِنَم «مي كنم» /mikonæm/→ [mekenæm] 

در اين مثال مشاهده مي كنيد كه /i/ تحت تأثير واكه نيمه بسته /o/ يك درجه بازتر شده و به واكه نيمه بسته [e] تبديل گرديده است. فرمول زير گوياي اين تحول آوايي است: 

[واكه نيمه بسته] –C [نيمه بسته] → [واكه پيشين بسته] 

/i/→[e]/-C{o} 

نمونه اي ديگر از همگوني واكه اي ناقص پسرو در مثال هاي زير است كه پيشوند وجه نماي /be/ به [i] تبديل مي شود چون تحت تأثير واكه /u/ ، از هجاي مجاور خود مي باشد، مانند: 

بيدوز «بدوز» /beduz/→[biduz] 

بِروب «بيروف» /berub/→[biruf] 

بيشور «بشور» bešur/→[bišur] 

چنانكه ملاحظه مي كنيد در اينجا /e/ تحت تأثير /u/ ، هم يك درجه بسته تر شده و به [i] تبديل مي شود. فرمل زير گوياي اين تحول آوايي است: 

‍[واكه پسين بسته] /-C [بسته]→ [واكه پيشين نيمه بسته] 

/e/→[i]/-C/u/

در مواردي نوع ديگري همگوني واكه اي نيز در گويش ابركوهي مي توان عنوان كرد كه واكه نه تنها تحت تأثير واكة هجاي بعد از خود قرار مي گيرد بلكه از همخوان بعد از خود نيز اثر مي پذيرد يعني در اين فرايند، همگوني واكه با يك واكه و يك همخوان توأماً صورت مي گيرد و بدون دخالت اين دو (واكه و همخوان) همگوني صورت نمي پذيرد. 

به عنوان مثال، در بعضي افعال، تك واژ وجه نماي /be-/ هر گاه قبل از يك همخوان پسين و واكه هاي پسين بسته و نيمه بسته بكار بروند واكه /e/ از تك واژ وجه نما با آنها همگون شده به ترتيب به واكه هاي بسته و يا نيمه بسته تبديل باز باشد اين همگوني اتفاق نمي افتد و در بعضي افعال ديگر اگر همخوان غيرپسين باشد ولي واكه پسين بسته و يا نيمه بسته باشد در اين صورت هم مشاهده مي‌كنيم كه همگوني واكه اي اتفاق نمي افتد. 

با مقايسه مثال هاي زير مشاهده مي كنيم كه در مثال چهارمي /e/ از تك واژ وجه نماي /be-/ تحت تأثير واكه /o/ به [o] تبديل گرديده كه گفته مي شود همگوني واكه اي كامل رخ داده است ولي با دقت بيشتر و مقايسه ساير مثالها متوجه مي شويم كه همخوان پسين /x/ نيز در اين همگوني دخالت داشته است و /e/ تحت تأثير /x/ نيز قرار گرفته است و بنابراين در اين همگوني مي توان گفت نوعي همگوني واكه با يك واكه و يك همخوان توأماً صورت گرفته است. اكنون به مثالها توجه كنيد. 

بخارون «بخاران» 1. /betxaran/→
بخر «بخر»2. betxær/→[bexær]

بدز «بدز» 3. /betdoz→[bedoz] 
بُخور «بِخور» 4. /betxor/→[boxor] 

بُرگو «بگو» 5. /betgu/→[bugu] 

چنانكه ملاحظه مي كنيد در مثال چهارمي /e/ هم تحت تأثير همخوان پسين /x/ قرار گرفته است و هم تحت تأثير واكه پسين و نيمه بسته /o/ ، و در نتيجه /e/ پيشين تحت تأثير هر دوي آنها مختصه پيشين خود را از دست داده و مختصه پسين را از آنها گرفته و به [o] تبديل گشته است. 

در مثال پنجم نيز /e/ هم تحت تأثير همخوان پسين /g/ قرار گرفته است و هم تحت تأثير واكه پسين و بسته /u/ ، و در نتيجه /e/ پيشين تحت تأثير هر دوي آنها مختصه پيشين خود را از دست داده و مختصه پسين را از آنها گرفته و به [u] تبديل گشته است. چنانكه در مثالهاي 1 ، 2 و 3 مشاهده مي كنيد عدم حضور هر يك از اين دو عامل (واكه اي پسين /o/ و /u/ و يا همخوان پسين /x/ ، /g/ مانع بروز اين همگوني شده است. اگر تنها واكه پسين /o/ لازم اين همگوني بود و يا اگر همخوان پسين /x/ تنها عامل اين همگوني بود، در مثالهاي 2 و 3 نيز مي بايست اين همگوني صورت گرفته باشد در حاليكه مي‌بينيم اين همگوني فقط در مثال شماره 4 ، 5 كه هر دو عامل را داراست، رخ داده است. 

اما در گويش ابركوهي در مورد همه افعال اين قانون اعمال  نمي شود. 

قوانين ديگري در مورد ساير افعال اعمال مي شود كه براي هر يك به ذكر مثالهايي در جدول زير مي پردازيم: 

جدول شماره 3. همگوني در صرف افعال گويش ابركوهي 

	5)
	4)
	3)
	2)
	1)

	بُبر (بُوُر) «بِبُر» [bowor],[bobor]
	بُخور «بخور» [boxor]
	بدز «بدزد» [bedoz]
	بخر«بخر» [bexær]
	بيپوش «بپوش» [bipuš]

	بُرُئ «برو» [borrow]
	بُكن «بكن» [book]
	بسُوون «بساب» [besowu]
	بكَش «بكَش» [bekaš]
	بيگير «بگير» [bigir]

	بُدُو «بدو» [bodow]
	بُخُسب «بخواب» [boxos(b)]
	بمال «بمال» [bemal]
	بخارون «بخاران» [bexaru]
	بيشور «بشور» [bišur]

	
	بُكُش «بكش» [bokoš]
	بذ(ار) «بگذار» [bez(ar)]
	بگردون «بگردان» [begærdu]
	بيمو(ن) «بمان» [bimu]

	
	بوخوسون «بخيسان» [buxusu]
	
	
	بيمير «بمير» [bimir]

	
	بوخون «بخوان» [baxu]
	
	
	بيريز «بريز» [biriz]

	
	بوگو «بگو» [bugu]
	
	
	بيسون «بستان، بگير» [bisu]

	
	
	
	
	بيدون «بدان» [bidu]


در تمام مثالهاي فوق تك واژ وجه نماي /be-/ به بن مضارع افعال اضافه گرديده است. در مورد مثال هاي ستون (1) قبلاً توضيح داده شده است كه نمونه‌اي از همگوني واكه اي ناقص پسرو مشاهده مي شود كه پيشين يا پسين بودن همخوان در آن دخالتي ندارد. 
در مورد مثال هاي ستون (2) بدليل عدم حضور واكه هاي پسين /o/ و /u/ همگوني رخ نداده است. 

در مثال هاي ستون (3) بعكس، بدليل عدم حضور همخوان پسين قبل از واكه /o/ ، /u/ همگوني رخ نداده است (البته در مثال چهارم ستون (3) ، واكه پسين هم /a/ است كه باز است و بسته و نيمه بسته نيست.) 

ولي در مثالهاي ستون (4) كه هر دو عامل، يعني هم همخوان پسين و هم واكه پسين /o/ و /u/ وجود دارد همگوني صورت گرفته است. 

همانطور كه در مثالهاي ستون (5) مشاهده مي شود، در بعضي افعال، تحت تأثير واكه پسين /o/ ، حتي بعد از همخوان هاي پيشين هم، همگوني صورت گرفته است. 

در مثال هاي ستون (5) همگوني واكه اي كامل پسرو مشاهده مي شود. 

از انواع همگوني كه در اينجا به شرح آنها پرداختيم، همگوني همخواني كامل پسرو و همگوني همخواني پيشرو كم بسامد بوده و نمونه هاي زيادي از آنها را نمي‌توان در گويش ابركوهي يافت ولي همگوني همخواني كامل پيشرو و همگوني همخواني ناقص پسرو بسيار پربسامد مي باشند. همگوني واكه اي در اين گويش عمدتاً از نوع پسرو است – اعم از كامل يا ناقص – و نمونه هاي فراواني را در اين گويش مي توان يافت ولي همگوني واكه اي از نوع پيشرو بسامد بسيار ناچيزي دارد. 

3-3- ناهمگوني 
ناهمگوني پديده اي است كه در آن دو صدايي كه به هم شبيه هستند شباهت خود را از دست مي دهند، انواع ناهمگوني در گويش ابركوهي قابل مشاهده است. 

3-3-1- ناهمگوني همخواني 

هرگاه يكي از دو همخواني كه از نظر پاره اي مختصات با هم مشترك هستند، يك يا چند مختصه مشترك خود را از دست بدهد و مختصه هاي آوايي ديگري را كسب كند در اين صورت مي گوييم ناهمگوني همخواني صورت گرفته است، مانند: 

مشتبي «مجتبي» /mojtæba/→[moštæba] 

مشتهد «مجتهد» /mojtæhed/→[moštahed] 

پَنش تو «بنج تا» /pænjta/→[pæ:što] 

در اين مثالها مشاهده مي كنيم كه همخوان انسدادي – سايشي /j/ از نظر خصيصه انسدادي با همخوان انسدادي – دنداني مجاور خود يعني /t/ مشترك است ولي در اينجا، اين خصيصه مشترك با هم ناهمگون شده، به سايشي تبديل مي‌شود. براي تغيير آوايي فوق مي توان فرمول زير را ارائه كرد: 

/j/→[š]/-/t/ 

3-3-2- ناهمگوني واكه اي 

هرگاه يكي از دو واكه از هجاي مجاور كه از نظر خصيصه هاي آوايي با هم اشتراكاتي دارند، يك يا چند مختصه مشترك خود را از دست بدهد، فرايند حاصله ناهمگوني واكه اي خواهد بود، مانند: 

تِرازو «ترازو» /tærazu/→[terazu] 

طِلا «طلا» /tæla/→[tela] 

طِناف «طناب» /tænab/→[tenaf] 

در مثالهاي فوق مشاهده مي كنيم كه واكه هاي هجاي اوّل و دوم كه از نظر خصيصه باز بودن با هم مشترك هستند اين خصيصه مشترك خود را از دست داده و /æ/ يك درجه بسته تر شده و به [e] تبديل گشته و بنابراين نوعي ناهمگوني واكه اي صورت گرفته است. 
اين تغيير آوايي را مي توان با فرمول زير نشان داد: 

/æ/→[e]/-C/a/ 

در مثال هاي زير نيز ناهمگوني واكه اي رخ داده است: 

1.) /haxaste/→[hæxassa] 

2.) /haza/→[haza]  

3.) /hadar/→[hadar] 

در اين مثالها ملاحظه مي كنيد كه واكه /a/ از هجاي اوّل با واكه هجاي دوم كه كاملاً يكسان بوده اند (هر دو واكه پسين و باز بوده اند) شباهت خود را از دست داده اند و واكه هجاي اول نسبت به واكه هجاي دوم ناهمگون شده، در مثال اول به واكه پيشين و باز (æ0 و در مثال دوم و سوم به واكه پيشين و نيمه باز [a] تبديل مي شود. 

3-4- خيشومي شدگي 

خيشومي شدگي پديده اي است كه در آن يك واكه تحت تأثير همخوان خيشومي مجاور خود خيشومي مي شود. در گويش ابركوهي خيشومي شدگي خاصّي وجود دارد كه همانند خيشومي شدگي زبان فرانسه است و با گونه تهراني كاملاً متفاوت مي باشد. در اين پديده واكه قبل از همخوان خيشومي /n/ خيشومي گرديده و سپس همخوان خيشومي حذف مي گردد. اين فرايند در گويش ابركوهي پربسامد است و مثالهاي زيادي از آن را مي توان يافت كه در اينجا به ذكر تعدادي از آنها مي پردازيم. 

- هر گاه واژه اي به /n/ ختم شده باشد و قبل از آن واكه قرار داشته باشد در اين صورت واكه خيشومي شده، و به دنبال آن همخوان خيشومي /n/ حذف مي گردد، مانند: 

نون «نان» /nan/→[nu/ 

مَن «من» /mæn/→[mæ] 

بُن «بن» /bon/→[bo] 

اُون «آن» /Pan/→[Pu] 

قندون «قندون» /qændun/→[qændu] 

آسون «آسان» /Pasan/→[Pasu} 

- تعداد واژه هايي كه به /nd/ ختم مي شوند نيز واكه قبل از خوشه همخواني، خيشومي شده و اين خوشه حذف مي گردد. اين خوشه همخواني در مرز دو هجا نيز حذف شده، واكه قبل از آن خيشومي مي شود، مانند: 

بَن «بند» /bænd/→[bæ/

چَن «چند» /čænd/→ [čæ] 
قن «قند» /qænd/→[qæ] 

تُن «تُند» /tond/→[to] 

گَن «گند» /gænd/→[gæ] 

قن شكن «قند شكن» /qændšekæn/→[qæšekæ] 

تحولات آوايي فوق در دو مرحله صورت مي گيرد ابتدا واكه قبل از همخوان خيشومي، خيشومي شده، و سپس /n/ يا /nd/ پاياني حذف مي گردد كه مي توان اين مراحل تحوّل را با دو فرمول زير نمايش داد: 
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قانون حذف /nd/ در بعضي از واژه هايي كه به /nd/ ختم مي شوند و قبل از آن نيز واكه است، اعمال نمي شود، مانند: 

1- /nd/ در پايان واژه: 

كُند «كند» (به معناي «غل و زنجير»، چون /kond/→[kond] 

در گويش ابركوهي «كُند» در مقابل «تيز»، /kot/ (كُت) تلفظ مي شود؛  گرچه كُت به معناي «كُت» نيز به همين صورت /kot/ تلفظ مي شود.

2- /nd/ در مرز دو هجا: 

قَندون «قنددان» /qænddan/→[qændu] 

/nd/ در هجاي اول كلمه «قند دان» /qænddan/ ، به طور كامل حذف نمي شود و فقط /d/ آن حذف مي گردد.] 

در ادامه قانون حذف /n/ يا /nd/ پاياني كه مراحل تحول آن را با دو فرمول 1 و 2 در بالا ارائه داديم، اضافه مي كنيم كه اگر پس از /n/ يا /nd/ واكه اي قرار گيرد، /n/ و /nd/ پاياني حذف نمي گردد و ميزان خيشومي شدگي واكه قبل از آنها نيز به وضوح قابل شنيدن نيست، مانند: 

منم «من هستم، منم» /mænæm/→[mænæm] 

چنده «چند است، چنده» /čænde/→[čænda] 

رنده «رنده» /rænde/→[rænda] 

ذكر اين نكته در اينجا لازم به نظر مي رسد كه واكه كلمات مختوم به /m/ خيشومي نمي گردند مگر در مواردي بسيار معدود كه در اين صورت ابتدا /m/ به [n] بدل شده، سپس واكه قبل از آن  خيشومي مي شود و در نهايت [n] حذف مي گردد، مانند: 
بون «بام» /bam/→[bu] 

حال اگر اين كلمات در تركيب با واكه قرار گيرند همخوان پاياني آنها حذف نمي شود و بنابراين مي توان تبديل /m/ به [n] را در آنها مشاهده نمود، مانند: 

بونِ خونه «بام خانه» /bam-exone/→[bu:nexuna] 

3-5- كامي شدگي 

«مختصه كامي شدگي از افراشته شدن بخش پيشين زبان بسوي كام در همخوانهايي كه جايگاه توليدشان كام نباشد حاصل مي شود.» (حق شناس، علي محمد، 1357، 113). 

اين مختصه در گويش ابركوهي رايج است. نمونه بارز آن در واژه هاي پربسامدي قابل مشاهده است كه به هجاي بلند CVCC ختم مي شوند و داراي خوشه هاي همخواني /ng/ يا /nk/ هستند كه در اين صورت /g/ يا /k/ در پايان كامي مي شود و سپس /n/ در مجاورت [t] و [c] كامي، كامي شدگي پيدا مي كند و به [p] تبديل مي شود و سپس [t] با [c] يا بسيار خفيف تلفظ مي شود و يا حذف مي گردد. در اين تحول آوايي، واكه قبل از /n/ نيز خيشومي مي‌گردد، مانند: 

جَينگ يا جَين «جنگ» [jænt] يا /jæng/→[jæn]

جُينگ يا جُين «جنگ» [jont] يا  /jong/→[jon]
پلينگ يا پلين «پلنگ» [Pelænt] يا /pælæng/→[Pelæn] 

دُينگ يا دُين «دانگ» [dont] يا /dong/→[don]
بُينگ يا بُين «بانك» [banc] 
 يا [ban] يا [bont] يا /bank/→[bon]
دو فرمول زير گوياي اين تحوّل آوايي در حالتي است كه /g/ يا /k/ كه در پايان كامي شده، حذف گردد: 
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اين قاعده در مواردي كه واژه هاي مختوم به /ng/ يا /nk/ در تركيب واژه هايي قرار گيرند كه با همخوان آغاز مي شوند، نيز مي تواند عمل كند، مانند: 

جَين كردن «جنگ كردن» /jæng kærdæn/→ [jæn kerdæ] 
بُين / باين رفتن «بانك رفتن» [ban ræftæ] يا [bon ræftæ] /bank ræftæn/→ 

سَينگ نَزَن به زَينگ» [sænt nazæ be z ænt] 

در جمله اخير [t] بصورت بسيار خفيف تلفظ مي شود. 

اما اگر واژه با واكه آغاز گردد /k/ و /g/ حذف نمي شود ولي همچنان /n/ كامي مي گردد: /k/ نيز در تركيب با واكه به جفت واكدار خود يعني /g/ تبديل مي‌شود، مانند: 

بُينگ صب «بانگ صبح» /bang-esobh/→[bonte so:b] 

جُينگ هفته «جنگ هفته» /jong-e hæfte/→ [jonte hæfta] 

بُينگ ملّي «بانك ملّي» /bank-e melli → [bonte melli] 

3-6- كشش واكه 

گاهي با حذف يك همخوان، واكه قبل از آن كشيده تر تلفظ مي گردد. بعنوان مثال هرگاه /م/ يا /h/ پاياني در واژه هايي كه داراي هجاي بلند CVCC  باشند حذف گردد، واكه قبل از آن كشيده تر تلفظ مي گردد. اين حذف مي تواند در پايان واژه يا در پايان هجا در ميان واژه اتفاق افتد. اگر /م/ يا /h/ عضو اول خوشه باشد نيز حذف مي گردد و واكه قبل از آن كشيده تر ادا مي شود، مانند: 

شم «شمع» /šæm/→[šæim] 

جم «جمع» /jæm/→[jæim] 

صب «صبح» /sobh/→[soib] 

مر «مهر» /mehr/→[meir] 

مر «مهر» /šepr/→[šeir] 

شمدوني «شمعداني» /šæm dani/→[šæimduni] 

/م/ و /h/ پايان هجاي متوسط CVC كه در مرز دو هجا قرار گيرند نيز حذف گرديده، و اكثر قبل از آن كشيده تر مي شود، مانند: 

مَلُم «معلوم» /mæplum/→[mæ:lom] 

ممور «مأمور» /mæpmur/→[m→:mur] 

ممود «محمود» /mæhmud/→[mæ:mud] 

مَتاب «مهتاب» /mæhtab/→[mæ:tab] 

گاهي نيز يك هجاي كامل (CV) در ميان واژه حذف و واكه قبل از آن كشيده‌تر مي شود، مانند: 

صاب «صاحب» /sahib/→[sa:b] 

لاف «لحاف» /læhaf/→[la:f] 

/م/ و /h/ پاياني در واژه هايي كه داراي هجاي متوسط CVC هستند و بصورت منفرد بكار مي روند نيز حذف مي گردد ولي كشيدگي واكه قبل از آنها قابل تشخيص به نظر نمي رسد، مانند: 

چا «چاه» /čah/→[ča] 

كلا «كلاه» /kolah/→ [kolo] 

انشا «انشاء» /penšap/→[penša] 

املا «املاء» /pemla/[pemla] 

حذف /م/ و /h/ پاياني در گويش تهراني نيز محمول است. 

3-7- افراشتگي واكه 

در اين فرايند يك واكه باز يا نيمه بسته يك درجه بسته تر شده و زبان در توليد آن افراشته مي گردد، مانند مثالهاي زير: 

- تبديل /e/ به [i] در واژه هاي زير: 

گيله «گله» /gele/→[gila] 

تيلفون «تلفن» /telefon/→[tilfu]
بسكي «بسكه» /bæske/→[baski] 

- تبديل /o/ به [u] در واژه هاي زير: 

سورمه «سرم» /sorme/→[surma] 

ناخون «ناخن» /naxon/→[naxu] 

- تبديل /a/ به [o] در شكل مصدر و گذشته فعل «آوردن» 
اُوُردَن «آوردن» /Pavardæn/→[Powordæ] 

اُوُرد «آورد» /Pavard/→[Poword] 

- تبديل æ/ به [e] در واژه نيز: 

لِجِن «لجن» /læjæn/→[leje] 

· تبديل /a/ به [u] قبل از همخوانهاي خيشومي هر چند اين فرايند در گويش تهراني نيز بكار مي رود ولي در گويش ابركوهي بسامد آن بيشتر است، مانند: 

· نون
 «نان» /nan/→[nu] 
· اذون «اذان» /Pæzan/→[Pæzu] 
· تُمّون «تمبان» /tænban→[tommu] 
· ديوونه «ديوانه» /divane/→[divuna] 
· شوم «شام» /šam/→ [šum] 
· خوم «خام» /xam/→[xum] 
· بادوم «بادام» /dadam/→ [budu] 
· مونده «مانده» /mande/→[munda] 
· موندن «ماندن» /Mandan/→[mundæ] 
· موند«ماند» /mand/→[mund] 
· 
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 /a/→[u]/-

· 3-8- افتادگي واكه 
در اين فرايند يك واكه بسته يك درجه بازتر شده و بصورت باز يا نيمه بسته توليد مي گردد، مانند: 

- تبديل /u/ به [o] در واژه زير: 

/xub/→ [xob] 

خُب «خوب، جواب مثبت براي تأييد و تصديق مطلبي» 

اين فرايند در گويش ابركوهي بسامد ناچيزي دارد. 

3-9- مركّب شدگي واكه 

مركّب شدگي واكه، فرايندي است كه طي آن يك واكة ساده به يك واكة مركّب تبديل مي شود. اين فرايند در گويش ابركوهي بسيار پربسامد  است. در موارد بسيار زيادي در اين گويش، واكة /æ/ و /a/ به واكة مركّب [ow] تبديل مي‌شود كه در اينجا  به ذكر برخي از آنها مي پردازيم: 

- تبديل /æ/ به [ow] : 

1) اگر هجايي حاوي واكه و همخوان /æb/ در پايان يا در وسط هجا باشد، در اكثر موارد /b/ حذف شده، و واكة /æ/ به [ow] تبديل مي گردد، مانند: 

شُو «شب» /šæb/→[šow] 
تُو «تب» /tæb/→[tow] 

گُور «گبر» /gæbr/→[gowr] 

كُوك «كبك» /kæbk/→[kowk] 

/sæbx/→[sowz]

لُو «لَب» /læb/→[low] 
2) در اكثر كلماتي كه بعد از /æ/ ، /f/ بكار رفته باشد و پس از آن يك همخوان سايشي قرار داشته باشد /f/ حذف شده، واكة /æ/ به [ow] تبديل مي شود.

دروش «درفش» /deræfš/→[derowš] 

كوش «كفش» /kæfš/→[kowš] 

اوسار «افسار» /pæfsar/→[Powsar] 

3) هرگاه ستاك فعلي داراي واكه و همخوان /æv/ باشد در اكثر موارد همخوان /v/ حذف گرديده، /æ/ به [ow]  تبديل مي شود، مانند: 

دُووندن «دوانيدن» /dævanidæn/→[dowwundæ] 

دُوويدن «دويدن» /dævidæn/→[dowwidæ] 

جُوويدن «جويدن» /jævidæn/→[jowwidæ] 

- تبديل /a/ به [ow] 

هرگاه هجايي به /ab/ ختم شود، /b/ حذف گرديده، /a/ به [ow] تبديل مي‌شود. همخوان /V/ نيز در اغلب كلماتي كه داراي واكه و همخوان /aV/ مي‌باشند حذف شده، /a/ به [ow] بدل مي گردد، مانند: 
اُو «آب» /Pab/→[Pow] 

تُو «تاب» /tab/→[tow] 

خُو «خواب» /xab/→[xow] 

اُويار «آبيار» /Pabyar/→]Powyar] 

گُو «گاو» /gav/→gow/ 

اُوشُوم «آويشنـ /Pavišæn/→[Powšum] 

تُووِل «تاول» /tavæl/→[towel] 

3-10- ساده شدگي واكة مركّب 
در اين فرايند يك واكة مركّب به يك واكة ساده تبديل مي گردد، تبديل /ow/ به [u] در كلمات زير و نيز كلمات مركّبي كه از آنها ساخته مي شود از اين نمونه هستند: 

روشن «روشن» /rowšæn/→ [rušæ] 

روغن «روغن» /rowqæn/→[ruqæ] 

شُووَر «شوهر» /šowhær/→[šuwar] 

3-11- پيشين شدگي 

در اين پديده يك واكة پسين به يك واكة پيشين تبديل مي شود. تبديل /u/ به [i] در واژه هاي زير از اين نمونه اند: 

طيفون «طوفان» /tufan/→[tifu] 

نني «ننو، نوعي گهواره» /nænu/→[ne:ni] 

3-12- پسين شدگي 

در اين پديده يك واكة پيشين به يك واكه پسين تبديل مي شود. تبديل /æ/ به [a] در كلمه زير نمونه اي از اين فرايند مي باشد: 

مشمّا «مشمّع» /→[mšæmma]م/mošæmmæ 

بنظر مي رسد كه همخوان انسدادي چاكنايي /م/ در اين پسين شدگي مؤثر بوده است. 

3-13- واكداري 

اين پديده در گويش ابركوهي بكار مي رود ولي موارد استعمال آن زياد نيست، در اين پديده يك همخوان بيواك در همجواري واكه يا همخوانِ واكدار، واكدار مي گردد. مانند تبديل /s/ به [z] در كلمة زير: 

مگز «مگس»
 /mægæs/→ [magaz] 

3-14- واكرفتگي 

واكرفتگي پديده اي است كه در آن همخواني واك خود را از دست داده، بيواك مي گردد. در مثالهاي زير مشاهده مي كنيم كه /d/ در پايان واژه يا پايان هجا در تعدادي از واژه ها واك خود را از دست داده، به [t] بدل مي شود: 

كارت «كارد» /kard/→[kart] 

دومات «داماد» /damad/→[dumat] 

آرت «آرد» /Pard/→[Part] 

سرت «سرد» /særd/→ [sært] 

در چنين بافت آوايي اگر /d/ در تركيب با واكه هم قرار گيرد به [t] تبديل مي‌شود، مانند: 

آرتا «آردها» /Pardta/→[Parta] 
دوماتونيا «اقوام و خانواده داماد» /damadtuniya/→[dumatuniya] 

ولي بعضي كلمات اين قاعده اعمال نمي شود، مانند: 

/qænnadtpi/→[qænnadi] و [qænnati] گفته نمي شود. 

مثال ديگري از بيواكي تبديل /z/ به [s] در كلمات زير مي باشد: 

خدافس «خداحافظ» /xodahafez/→[xodafes] 

حفس «حفظ» /hefx/→[hefs] 

مثال ديگري از واكرفتگي تبديل /v/ به [f] در كلمه زير است: 

اطفار «اطوار» /pætvar/→[pætfar] 

3-5-1- نرم شدگي 

نرم شدگي نوعي همگوني همخوان با واكه است. در اين فرآيند آوايي عمدتاً همخوانهاي انسدادي تحت تأثير واكه به همخوانهاي پيوسته تبديل مي شوند و يا همخوانهاي بيواك تحت تأثير واكه به همخوانهاي واكدار بدل مي شوند كه از مورد اخير تحت عنوان «واكداري» (3-13) ياد شد. 

مثال بارز نرم شدگي در گويش ابركوهي تبديل همخوان انسدادي /p/ به [f] در كلمات زير است: 

سوفور «سپور؛ رفتگر» /sopur/→[sufur] 
سيفتال «سپيدار» /sepidar/→[sifta] 

- و يا تبديل /g/ به [q] و [y] در كلمات زير: 

لَقَت «لگد» /lægæd/→[lægæt] 

بيذر «بگذر» /begzær/→[beyzar] 

ديه «ديگر» /digær/→[diya] 

- و يا تبديل /b/ به [q] در دو واژه زير: 

جوق «جوب» /jub/→[juq] 

چوق «چوب» /čub/čuq] 

مثال ديگر از نرم شدگي را مي توان تبديل همخوان انسدادي /b/ به [v] از پيشوندهاي فعلي /baz/ و /bær/ عنوان نمود، مانند: 

وادن
 «باز» /baz/→[va(z)] 

واكردن «باز كردن» /baz kædæn/→[va kerdæ] 

وخي «برخيز» /bær xiz/→ [Væxi] 

3-16- انسدادي شدگي (stopping) 
در فرايند انسدادي شدگي يك همخوان غيرانسدادي به همخوان انسدادي بدل مي شود. تبديل /x/ به /q/ در مثال هاي زير از اين دسته اند: 

پلته «فتيله» /fetile/→[Pelta] 

مسقره «مسخره»/mæsxære/→[masqæra] 

چوقط «چوب خط» /čubxæt/→[čuqæt] 

3-17- حذف 

حذف فرايندي است كه طي آن صوت يا اصواتي از زنجيره گفتار حذف مي‌گردد. علت اصلي حذف در واقع همان اصل كم كوشي و سهولت در امر گفتار است. حذف در گويش ابركوهي فرايند بسيار رايجي است. گاهي در زنجيره گفتار يك صوت حذف مي شود، گاهي يك هجا و گاهي نيز بيش از يك هجا حذف مي‌گردد. فرآيند حذف ممكن است پاياني يا مياني باشد. هرگاه حذف صوت يا اصواتي در پايان واژه رخ دهد آن را حذف پاياني و اگر حذف در ميان هجا پايين واژه صورت پذيرد آن را حذف مياني گويند. 

3-17-1- حذف همخوان 

يكي از پربسامدترين مثال براي حذف همخوان، حذف /h/ و /p/ در پايان واژه، ميان واژه (مرز دو هجا) و ميان هجاست كه در تمام موارد بجز حذف پاياني از هجاي متوسط CVC – با كشش واكه قبل از خود همراه است كه مثالهاي آن در بحث كشش واكه (3-6) داده شد. 

مثال ديگر از حذف پاياني، حذف همخوانهاي انسدادي در پايان واژه  هاي پربسامدي است كه به هجاي بلند CVCC ختم شده باشند و همخوان قبل از آنها يك همخوان سايشي باشد، مانند: 

مش «مشت» /mošt/→[moš] 

ماس «ماست» /mast/→[mas] 

مُف «مفت» /moft/→[mof] 

مُز «مزد» /mozd/→[moz] 

چِش «چشم» /češm/→[češ] 

پش «پَشم» /pæšm/→[Paš] 

درخ «درخت» /deræxt/→[deræx] 

- اين همخوانهاي انسدادي در تركيب با يك همخوان ديگر نيز حذف مي گردند 
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 مانند: 

دسبن «دستبند» /dæstbænd/→[dasloæ] 

يزباف «يزد بافت» /yæzd baft/→[yazbaf] 

- ولي در تركيب با واكه اين همخوانهايِ پايانيِ خوشة همخواني حذف نمي‌گردند:

رفتي «رفتي» /ræfti/→[ræfti] 

درختا «درختان» /deræxtan/→[deræxta] 

سوخته «سوخته» /suxte/→[suxta] 

- هر گاه قبل از همخوانهاي انسدادي پاياني همخوان سايشي /h/ قرار داشته باشد، در اين صورت همخوانهاي انسدادي حذف نمي گردند بلكه در اين بافت همخوان چاكنايي سايشي /h/ حذف مي گردد، مانند: 

سم «سهم» /sæhm/→[sæim] 

عد «عهد» /pæhd/→[pæ:d] 

با توجه به مثالهاي فوق ديديم كه در تعدادي واژه ها همخوان انسدادي از خوشه هايِ همخوانيِ پاياني كه قبل از آنها يك همخوان سايشي باشد حذف مي‌گردند ولي در تركيب با واكه حذف نمي گردند. در صورتيكه همخوان سايشي، /h/ باشد همخوان انسدادي حذف نمي شود بلكه خود همخوان سايشي حذف مي گردد. به هر حال مي توان براي تمام موارد حذف همخوانهاي انسدادي كه بعد از همخوانهاي سايشي قرار گرفته اند فرمول زير را ارائه داد: 
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[همخوان سايشي – چاكنايي] 
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 [همخوان انسدادي] 

نكته قابل ذكر ذكر ديگر اينكه در اين بافت آوايي اگر خوشه همخواني /st/ يا /zd/ باشد در تركيب با واكه، همخوان انسدادي با همخوان سايشي قبل از خود همگون مي شود كه در (3-2-1-1) به شرح آنها پرداختيم
 و در اين جا به ذكر يك مثال از هر مورد اكتفا مي كنيم.  

شُسّي «شُستي» /šosti/→[šossi] 

يزّي «يزدي» /yæzdi/→[yazzi] 

حذف /n/ و /nd/ در پايان واژه و نيز پايان هجا قبل از يك همخوان ديگر، يكي از پربسامدترين موارد حذف در گويش ابركوهي است (ر.ك. 3-4) 

اينك به موارد ديگري از حذف همخوانها اشاره خواهيم نمود، مانند: 

- حذف /p/ و /b/ در پايان واژه هاي زير: 

لام «لامپ» /lamp/→[lam] 

سَرشي «سراشيبي» /særašib/→[sarši] 

در موارد بسيار زيادي /b/ پايان واژه يا هجا در صورتي كه قبل از آن واكه /a/ يا /æ/ باشد حذف شده و /a/ و /æ/ به [ow] تبديل مي شوند. (ر.ك. 3-9) 

دو تحول آوايي فوق را مي توان با فرمول زير نشان داد: 
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 [همخواني دولبي – خيشومي] 
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- حذف /t/ در مصدر و صرف فعل «فرستادن» در تمام زمانها و نيز واژه «خاكستر»: 

فرسيدن «فرستادن» /ferestadæn/→[fersidæ] 

فِرسي «فرستاد» /ferstad/→[fersi] 

ميرفسي، مي فرسي «مي فرستاد» /miferestad/→[mifresi],[mirfesi] 

خاكسر «خاكستر» /xakestær/→[xaksar] 

- حذف /d/ در پايان واژه هاي زير: 

مرواري «مرواريد» /morvarid/ →[morvari] 

اُسّو «استاد» /postad/→[posso] 

پفالو «پفالود» /pofalud/→[pofalu] 

و نيز در پايان هجا در كلمات زير: 

جَده «جادّه» /jadde/→[jæ:da] 

زرچووَه «زردچوبه» /zærdčube/→[zærčruawa] 

- حذف /k/ در واژه «يك» در تركيب با همخوان حذف مي گردد، مانند: 
پَتو «يك عدد، يكي» /yektta/→[yæto] 

يِبُ «يك بار، يك دفعه» /yek+bar/→[yebo] 

يِشَبه «يك شبه» /yektšæbe/→[yešæba] 

يِساله «يكساله» /yektsale/→ [ye sala] 

يِدزيِبون
 «يك در و يك بام» /yek da-o-yek bam→ [ye daryebu] 

- حذف /k/ و /g/ پايان واژه يا هجا از خوشه هاي همخواني /nk/ و /ng/ (ر.ك. 3-5) و نيز حذف /k/ از پايان واژه و هجاي كلمات زير: 

چووَه «چوبك» /čubæk/→[čuwa] 

تيكه «تكّه» /tekke/→[tika] 

- حذف /v/ و واكة قبل از آن در كلمات زير: 

هندونه «هندوانه» /hendævane/→[henduna] 

جونَمرگ «جوان مرگ» /jævanmærg/→[junæmarg] 

- حذف /z/ از پايان كلمه «هرگز»: 

/hærgez/→[hærge] 

و حذف /z/ از واژه ‌«چيز» هرگاه پايان تركيب قرار گيرد. مانند: 

چي شي، چي چي «چه چيز» /čečiz/→[čiši],[čiči] 

هيچّي «هيچ چيز» /hiččiz/→[hičči] 

همّه چي «همه چيز» /hæmečiz/→[hæmmači] 

و نيز در واژه هاي زير: 

هنو، هني «هنوز» /hænuz/→[hænu], [hæni] 

ديرو «ديروز» /diruz/→[diru] 

امرو «امروز» /pemruz/→[Pemru] 

- حذف /m/ در واژه زير: 

هَچين «همچين» /hæmčin/→[hæči] 
- حذف /r/ در واژه هاي زير: 

زيجهه «زير جامه» /zirjame/→[zijma] 

چاچو «چادر شب» /čadoršæb/→[čačow] 

پره «پَرّه، برگة هلو و زردآلو) /pærre/→[čačow] 

ميگ، ميگه «مگر» /mægær →[mig],[mige] 

اگر گِه «اگر كه» →[Pagar ge]→ در تركيب با «كه» /pægær/→ [pag], ([pagar]→
ديه  «ديگر» /digær/→ [diya] 

چخ
 /چرخ «چرخ، دوچرخه» /čærx/→[čæ(r)x]
آخ «آخر (در معناي آخه»/paxær/→ [pax]

اَگ ، اگر «اگر»  /pægær/→[pag], [pagor]

اگر «اگر» /pægær→[pagar] 

(وقتي كه در تركيب با «كه» قرار مي گيرد: 

اگر گه «اگر كه» /pægær ke/→[pagorge] 

- حذف /y/ پاياني در واژه هايي كه واكة قبل از آنها /u/ باشد، مانند: 
مو «موي» /muy/→[mu] 

بو «بوي» /buy/→ [bu] 

گو «گوي، توپ» /guy/→[gu] 

فرمول زير گوياي اين تحول آوايي است: 
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3-17-2- حذف واكه 

- حذف /i/ در كلمات زير: 

پلته «فتيله» /fetile/→[pelfa] 

نايني «نائيني» /napini/→[nayni] 

- حذف /e/ : 

1) حذف /e/ از هجاي آغازي افعال افعال «شكستن، فرستادن، سپردن، شكافتن، شناختن، شنيدن، شكفتن و شمردن و استادن (گرفتن)» وقتي كه با پيشوندهاي وجه نماي /mi-/ ، /be-/ و پيشوند منفي ساز /næ-/ همراه باشند، مانند: 

[beškæ] , [naškæ] مي شكنه «مي شكند» ميشكنه «مي شكند» /mišekænæd/→ [miškæna] 
[bespar], [naspar] مي سپاره «مي سپارد» /mise paræd/→ [mis para] 
[beškaf], [naškaf] مي شكافه «مي شكافد» /mišekafæd/→ [miškafa] 

[bešnas], [našnas] مي شناسه «مي شناسد» /mišenæsæd/→ [mišnasa] 

[bešnow], [našnow] مي شنُوَه «مي شنود» /mišenævæd/→ [mišnowa] 

[beškof], [naškof] مي شكُفَه «مي شكفد» /mišekofæd/→ [miškofa] 

[bešmar], [našmar] مي شماره «مي شمارد» /mišemaræd/→ [mišmara] 

[bišu], [nasu] مي سونه «مي ستاند» /misetanæd/→ [misuna] 

- حذف /æ/ از شناسه سوم شخص مفرد بيشتر افعال مضارع اخباري /æd/ « َد» و تبديل آن به /a/ ، مانند افعال ذكر شده در بالا. 

يعني در افعال مضارع اخباري در جايي كه در فارسي معيار /æd/ « َد» تبديل به /e/ مي شود، در گويش ابركوهي تبديل به /a/ مي شود. 

2) حذف /e/ در واژه هاي زير: 

پوز «پوزه» /puze/→[puz] 

فاطُم «فاطمه» /fateme/→ [fatom] 

- حذف /æ/ در كلمة زير: 

روشني «روشنايي» /rowšænapi/→ [rušnei] 
- حذف /u/ در كلمات زير: 

گيس «گيسو» /gisu/→[gis]  

كفتر «كبوتر» /kædutær/→[kæftar] 

عارسي «عروسي» /pærusi/→[parsi] 

- حذف /o/ از هجاي آغازي فعل «فروختن» وقتي با پيشوندهاي /mi-/ ، /be-/ و /næ/ همراه گردد: 
[nimirfuša], [birfuš] ميرفوشه «مي فروشد»

 /miforušæd/→[mirfuša] 

- حذف /a/ در واژه زير: 

پيرَن «پيراهن» /pirahæn/→ [piræ] 

حذف /i/ در واژه زير: 

كِتر «كتري» /ketri/→[ketr] 

3-17-3- حذف هجا 
حذف يك هجا و يا بيش از يك صوت در مواضع مختلف در واژه نيز در اين گويش رواج دارد. بعنوان مثال هرگاه كلمه «آقا» در تركيب با اسامي - بيشتر هنگام مخاطب قرار دادن اسامي – بكا ر رود هجاي پاياني /qa/ از تركيب حذف مي گردد، مانند: 

/paqa seyyed mohæmmæd/→ [passed mæ: mad] 

آسد مَمد « آقا سيّد محمد» /paqa seyyed mohæmmæd/→ [passed mæ:mad] 

آشِخ «آقا شيخ» /paqa šeyx/→ [Pašex] 

آستَبوالقاسم «آقا سيّد ابوالقاسم» /paqa seyyed æbolqasem/→ [Pastæbolqasem[ 

آستَبوالباقي «آقا سيّد ابوالباقي» /paqa seyyed æbol baqil→ [pastæbol bagi] 

چند مثال بيشتر از حذف اصوات متفاوت در واژه: 

وخي «برخيز» /bæxiz/→[Væxi] 

شازده «شاهزاده» /šahzadeh/→[šazda]
مشتي «مشهدي» /mæšhædi/→[mašti] 

مخفِّف سازي اسامي خاص از طريق حذف نيز در گويش ابركوهي بسيار رايج است. چند نمونة زير مثالهاي خوبي از مخفف سازي اسم در گويش مي باشد: 

بي فاطمه، بيب فاطي «بي بي فاطمه» /bibi fatemeh/→[bi fatoma] , [bib fati] 

( [bi fatoma] احترام بسيار بيشتري را نسبت به [bib fati] مي رساند و شخصيت مورد نظر موقعيت اجتماعي بالاتر است.) 

بي مَسمه «بي بي معصومه» /bibi mæpsume/→ [bi mæsma] 

ممدِ سمال «محمد اسماعيل» /mohæmmæd pesmapil/→ [mændesmal] 

مَنسَناقو «محمد حسن آقا» /mohæmmæd Hæsæn aqa/→ [mænsænaqo] 

كلمات «كربلاي» و «مشهدي» در تركيب با اسامي به «كل» [kal] و «مش» [maš] تخفيف مي يابند: 

كَلَسَنْ «كربلايي حسن» /kærbæ la pi hæsæn/→ [kolæsæ] 

گل مَمد «كربلايي محمد» /kærbælapi mohæmmæd/→ [kalmæ:mad] 

/mæšhædi mohæmmæd/→ [maš mæ: mad] 

اينك به ذكر چند نمونه از حذف هجا مي پردازيم: 

- حذف هجاي آغازي فعل «انداختن» وقتي با پيشوندهاي وجه نماي /mi-/ ، /be-/ و تك واژ منفي ساز /næ/ همراه باشند: 

[bendaz] , [nandaz] ميندازه «مي اندازد» /mi pændazæd/→ [minda a] 

- حذف هجاي /go/ از آغاز فعل «گذاشتن» وقتي با تك واژهاي /mi-/ ، /be-/ و /næ/ همراه باشد: 

[beza (r)] , [naza (r)] ميذاره «مي گذارد» /migo zaræd/→ [mizara] 

- حذف هجاي /væ/ از فعل «آوردن» وقتي با تك واژهاي /mi-/ ، /be-/ و تك واژ منفي ساز /næ-/ همراه باشند: 

[nimiyara] , [biyar] , [nayar] مياره «مي آورد» /mi paværæd/→ [miyara] 

[nimšina] , [biši], [naši] ميشينه «مي نشيند» /minešinæd/→ [mišina] 

[nimšes], [biši], [naši] ميشِس «مي نشست» /minešæst/→ [mišes] 

[nimšuna] , [bišu], [našu] ميشونه «مي نشاند« /minešanæd/→ [mišuna] 

و نيز حذف /he/ از آغاز اين دو فعل در گذشته ساده وقتي با تكواژ منفي ساز /hæ/ همراه شوند: 

نشس «ننشست» /nænešæst/→ [našes] 

نشون «ننشاند» /nænešænd/→[našu] 

- حذف هجاهاي /ye/ و /yæ/ در كلمات زير: 

آراش و «آرايش» /parayeš/→ [paraš] 

باس «بايستي» /bayesti/→ [bas] 

با «بايد» /bayæd/→ [ba:]

3-18- افزايش

افزودن يك صوت يا اصواتي به زنجيره گفتار را اصطلاحاً افزايش گويند كه برعكس فرايند حذف در گويش ابركوهي، بسيار كم كاربرد است. اينك به ذكر نمونه هايي از اين فرايند كه در مواد گردآوري شده، مشاهده شده است، مي‌پردازيم. 

3-18-1- افزايش واكه

گاهي براي سهولت در امر گفتار بين دو همخوان واكه اي افزوده مي گردد: 

افزايش [a] 

مِرَبونْ «مهربان» /mehrban/→ [meiræbu] 

افزايش /e/ /yadgar/→ [yadegar] 

يادگاري «يادگاري» /yadgari/→[yadegari] 

يادبودي «ياد بودي» /yadbudi/→ [yadebudi] 

افزايش /o/ 

تُرُش «ترش» /torš/→ [toroš]

3-18-2- افزايش همخوان 
افزايش /t/ 

دوتتا «دوتا» /dota/→[dotto] 

كتك «كك» /kæk/→[kætk] 

افزايش /č/ 

كوچّه «كوچه» /kuče/→[kučca] 

افزايش /q/ 

يقّه «يقه» /yæqe/→ [yæqqa] 

افزايش /j/ 

دوجّي «دوجا» /doja/ → [dojji] 

3-19- قلب 

قلب فرايندي است كه در آن دو صوت مجاور در يك واژه با هم جابجا شوند، البته گاهي نيز ممكن است دو صوت مجاور هم نباشند، مانند: 

قلف «قفل» /qofl/→ [qolf] 
عسك «عكس» /pæks/→ [pæsk] 

قيلون «قليان» /qælyan/→ [qeylu] 

تُفاله «تُلف» /to fale/→ [tolf] 

(در مثال اخير، حذف واكه و قلب، توأماً مشاهده مي شود.) 

3-20- غلتان شدگي 

در گويش ابركوهي فرايند غلتان شدگي نيز معمول است ولي كاربرد آن بسيار كم بوده، واژه هاي محدودي را شامل مي شود. نمونه اي از اين غلتان شدگي تبديل /y/ به [r] است در صورتي كه قبل از آن واكه پسين و بسته /u/ و قبل از آن واكه نيز همخوانهاي /š/ يا /j/ بكار رفته باشد، مانند: 

بيشور «بشوي» /bešuy/→ [bišur] 

پاشوره «پاشويه» /pašuye/→ [pašura] 

بيجور «بجوي» /bejuy/→ [bijur] 

بيجوره «بجويد» /bejuyæd/→ [bijura] 

براي اين تغيير آوايي مي توان فرمول زير را ارائه داد: 

- [واكه پسين بسته] [[همخوان لثوي – كامي سايشي واكدار] [همخوان انسدادي – سايشي واكدار]] /y/→ [r]/ 
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3-21- مشدّد شدگي (germination) 

در اين فرايند، يك همخوان – در ميان واژه (مرز دو هجا) – به واژه افزوده مي‌شود كه كاملاً با همخوان آغازي هجاي بعد از خود مشابه است. 

(CV.CV CC)→ CVC.CV (C)) ، مانند: مثال هاي ذكر شده در 3-18-2- ، كه درباره افزايش همخوان مشاهده شد. (جزء مثال /KæK/→[K→TK]  كه همخوان اضافه شده، در كلمه اي است كه يك هجايي است. 
يك مثال خوب ديگر از اين پديده، مشدّد شدن همخوان اوّل ستاك برخي از افعال نظير پروندن «پرانيدن، پراندن» پريدن «پريدن» 

مي پّروندم «مي پرانيدم» /mipæranidæm/→ [mipparundæm] 

بپّرونْ «بپران» /bepæran/→ [bepparu] 

نپّرونْ «نپران» /næpæran/→ [napparu] 

3-22- حذف همخوان مشدّد (Degemination) 

در اين فرايند، يك همخوان مشدّد، همخوان پاياني (در مرز دو هجا) – حذف مي شود. مانند: 

/jadde/→[jæ:da] 

تحوّل آوايي فوق را مي توان با فرمول زير نمايش داد: 

CVC.CV(C)→ CV.CV(C) 

3-23- ابدال 

هرگاه در زنجيره گفتار صوتي به صوت ديگر تبديل شود كه نتوان آن را در چارچوب فرايندهاي آوايي ذكر شده چون همگوني، ناهمگوني و يا ساير فرايندها جاي داد از آن تحت عنوان ابدال ياد خواهيم كرد. (حق شناس، علي محمد، 1356 ، 160).  اين فرايند عمدتاً همخوان ها را شامل مي شود كه ذيلاً به ذكر نمونه هايي از آنها مي پردازيم. 

- تبديل /s/ به [š] در واژه زير: 

شوت «سوت» /sut/→ [šut] 

- تبديل /z/ به [j] 

هرچند /z/ در اكثر موارد در گويش ابركوهي به [j] تبديل مي شود ولي همانگونه كه در فصل دوم در توصيف واجها (2-1-1) اشاره شد /z/ با /j/ در تنوع آزاد است بطوريكه افراد مسن و كم سواد بيشتر از گونة [j] ، و افراد جوان و تحصيل كرده بيشتر از [z] استفاده مي كنند: 

جيان «ژيان» /žiyan/→ [jiya]/[žiya]

جاندار «ژاندارم» /žandarm/→ [jandar]/[žandar/ 

گاراج
 «گاراژ» /garaž/→ [garaj] 

جاكت «ژاكت» /žakæt/→ [jakat] 

جرجت «ژرژت، نوعي پارچه» /žoržet/→ [jorjet] 

- تبديل /m/ به [n] در تعدادي از واژه ها كه واكة قبل از آن /a/ باشد (3-4) و نيز در وازه هاي زير: 

نيكانيك «مكانيك» /mekianik/→ [nikanik] 

نيكانيكي «مكانيكي» /mekaniki/→ [nikaniki] 

- تبديل /n/ به /d/ در واژه زير: 

جهندم «جهنّم» /jæhænnæm/→ [jæhændæm] 

- تبديل /r/ به [L] در پايان واژه و مرز دو هجا، مانند: 
ديوال «ديوار» /divar/→ [divaL] 

سلفه «سرفه» /sorfe/→ [soLfa] 

سولاخ «سوراخ» /surax/ → [suLax] 

ساطول «ساطور» /satur/→ [satuL] 

- تبديل /y/ به [d] در كلمه زير: 

موردونه «موريانه» /muryane/→ [murduna] 

فصل چهارم: 

صرف 
در اين بخش، توصيفي نسبتاً مختصر از صرف در گويش ابركوهي را ارائه خواهيم داد. در اين توصيف سعي داريم بيشتر به موارد اختلاف – چه آوايي و چه دستوري – ميان گويش ابركوهي و فارسي معيار بپردازيم و از ذكر موارد مشابه حتّي الامكان پرهيز نماييم. 

در بخش صرف، صورت پايه را گويش ابركوهي گرفته ايم و هر  جا مثالي ذكر كرده ايم كه نشان دهنده صورت تلفّظي گويش ابركوهي است آن را درون كروشه [ ] نهاده ايم ولي هر جا با افزودن وند خواسته ايم تغيير حاصله روي صورت پايه يا وند را نشان دهيم صورت پايه را درون خطوط مايل / / و تركيب حاصله را درون [ ] قرار داده ايم. 

4-1- اسم 

اسم تنها از نظر مفرد و جمع، اضافه و نشانة معرفه و نكرده با فارسي معيار اختلافاتي دارد كه ذيلاً به شرح آنها مي پردازيم: 
4-1-1- مفرد و جمع 

گويش ابركوهي از نظر شمارش داراي مقوله مفرد و جمع است. اسم مفرد هيچ نشانة خاصّي ندارد ولي اسم مانند فارسي معيار به دو صورت جمع بسته مي‌شود، يكي با افزودن عدد قبل از اسم و ديگري با افزودن نشانة جمع به آخر اسم مفرد. 

1) گاهي براي جمع بستن اسامي عددي را قبل از آنها مي افزاييم كه در اين صورت در گويش، بين عدد و اسم «تو» /to/ اضافه مي گردد ولي هيچ نشانه‌اي به اسم افزوده نمي شود، مانند: 

پيش توگوسفنْ [pænš to gusfæ] «پنج گوسفند» 

سِتّو جوجه [setto juja] 

2) در اين گويش، نشانه هاي جمع /-ha/ , /-an/ فارسي معيار و نيز نشانه‌هاي جمع عربي، /-at/ ، /-un/ و /-in/ بكار نمي رود. تنها نشانة جمع در گويش ابركوهي، تك واژ [-a] است كه در واقع صورت ساده شده /-ha/ زير ساختي است و به آخر اسم افزوده مي گردد. البته اگر اسم مختوم به واكه باشد ممكن است واكه حذف شود و سپس نشانة جمع به آن افزوده گردد و يا يك واج ميانجي بين آنها ظهور يابد كه در اينجا به شرح آنها مي پردازيم: 

الف) در صورت جمع، اسامي مختوم به همخوان تك واژ [-a] افزوده مي گردد، مانند: 

درا «درها» /darta/→ [dara] 

جيبا «جيبها» /jib+a/→ [jiba] 

دسا
 «دستها» /dast+a/→ [dasa] 
رفتا
 «لباسها» /ræxt+a/→ [ræxta] 

زنا «زنان» /zæ(n)+a/→ (zæna)

كُوكا «كبكها» /kowk+a/→ [kowka] 

سگا «سگها» /sag+a/→ [saga] 

كلاغا  «كلاغها» /kelaq+a /→[kelaqa] 

اسامي مختوم به واكه با شرايط زير نشانه جمع بدانها افزوده مي گردد: 

ب) اگر اسم به /i/ ختم شده باشد، همخوان ميانجي /y/ بين /i/ و نشانة جمع ظاهر مي گردد، مانند: 

/sini+a/→ [siniya] 

/kili+a/→ [kiliya] 

اگر قبل از /i/ همخوان /y/ باشد، در اين صورت باز هم قبل از /a/ ، همخوان ميانجي /y/ بين /i/ و نشانه جمع ظاهر مي شود، مانند: 

دُيي يا (دايي ها)/doyi+a /→ [do yiya] 

چُيي يا «چايي ها» / čoyi+a/→ [čoyiya] 

ج) اسمي  كه در گونة فارسي معيار به واكه /a/ ختم شده باشد، در گويش ابركوهي، اين واكه /a/ پاياني در اكثر موارد به واكه /o/ مي شود و در صورت جمع، قبل از /o/ پاياني، همخوان /k/ اضافه مي شود و به اين صورت، اسم مفرد به جمع تبديل مي شود كه حالت تصغير را هم به همراه دارد. 
گَدُكا «گدايان» /goda+a/→ [gadoka] 

خُرمو «خرماها» /xormota/ → [xormoka] 

اما گاهي اين گونه اسامي وقتي به از اسم مفرد به اسم جمع تبديل مي شوند، و حالت تصغير را هم به همراه نداشته باشند، نمي شود. بلكه /o/ پاياني در حالت جمع تبديل به /a/ مي شود و حالت جمع بودن همراه با كشش و تأكيد بيشتر اين /a/ پاياني نشان داده مي شود، مانند: 

اُسّا «استاد  كارها، استادها» /osso+a/→ [ossa:] 

ملّاها «ملّاها» /mollo+a/→ [molla:] 

تشخيص مفرد و جمع بودن اسامي مختوم به /a/ كه /a/ تبديل به /o/ مي شود در جمله از دو راه ميسّر است، يكي از تبديل شدن اضافه شدن همخوان /k/ قبل از /o/ و در صورت جمع و ديگري از شناسة فعلي، مانند: 
گدا اومد [gada puma (d)]  «گدا آمد» 

گدُكا اومدنْ [gadoka pumadæ] «گداها آمدند» 

د) اگر اسم به [a] ختم شده باشد، [a] حذف شده سپس نشانة جمع /-a/ به واژه افزوده مي شود، مانند: 

خونا «خانه ها» /xunata→ [xuna] 

شيرا «شيره ها» /širata/→ [nšira] 

ناما «نامه ها» /namata/→ [nama] 

دَسّا «دسته ها، (هيئت هاي عزاداري)» /dassata/→ [dassa] 

هـ) اگر اسم به /u/ ختم شده باشد، در جمع بين واكة پاياني و نشانة جمع، همخوان ميانجي [w] ظاهر مي گردد، مانند: 

ابرووا «ابروها» /pæbruta/→ [pæbruwa] 

مووا «موها» /muta/→ [muwa] 

كودووا «كدوها» /kuduta/kuduwa] 
و) اگر اسم به واكة مركّب /ow/ ختم شده باشد، همخوان ميانجي /w/ بين واكة مركّب و نشانة جمع ظاهر مي گردد، مانند: 

نُوْوا «نوها، كندوهاي عسل» /nowta/→ [nowwa] 

شُوْوا «شب ها» [šowta/→ [noww] 

خُوْوا «خواب ها» /xowta/→ [xowwa] 
پُلوْوا «پلوها» /polowta/→ [polowwa] 

ز) هرگاه اسم به واكة مركّب /ey/ ختم شده باشد، بين واكة مركّب نشانة جمع، همخوان ميانجي /y/ ظاهر مي گردد كه البته ظهور آن اختياري است، مانند: 

كپْتا «چه وقتها، چه مواقعي» /keyta/→ [key (y)a] 

نِييا «ني ها» /neyta/→ [ney (ya)a] 

4-1-2- اضافه 

در گويش معيار، نشانة اضافه، كسره اي است كه به آخر مضاف افزوده مي گردد ولي درگويش ابركوهي بر اساس قاعده‌ي كم كوشي اين كسره حذف مي شود و حرف آخر مضاف، ساكن مي شود
 ولي با حذف اين نشانه، مكث كوتاهي بين دو كلمه ايجاد مي گردد. 

مانند: 

- كلمات مختوم به همخوان: 

نون
 جابَنْ نونِ ... جابَن [nune: jabæ] «نانِ جابند»

قلمْ حميد [qælæm hamid] «مدادِ حميد» 

چِشْ رضا [češ reza] «چشم رضا» 

كتابْ من [ketab mæ] «كتابِ من» 

- هرگاه مضاف به واكه هاي /i/ ، /u/ ختم شده باشد، در حالت اضافه، كسره نمي پذيرد، مانند: 

سيني مسي [sini mesi] «سينيِ مسي»

كيلي در [kili dar] «كليدِ در»

بوخيار [buxiyar] «بويِ خربزه»

مو گربه [mu gorba] 

- با كسره اضافه: الف – مضاف مختوم به واكه /i/ : سينييِ  .... مسي [siniye: mesi] «سيني ِ مسي» 
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همخوان ميانجي /y/ 
ب – مضاف مختوم به واكه /u/ : تووِ ... صندُخ [tuwe: sændox] «داخل» صندوق» 
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 همخوان ميانجي /w/ 

- هرگاه مضاف مختوم به واكة [a] باشد، در حالت اضافه، واكة [a] آخر مضاف، تبديل به [e] مي شود و بعد از آن همخوان /y/ به حالت ساكن به آن اضافه مي‌شود. يعني واكة /e/ علامت اضافة بعد از همخوان ميانجي /y/ حذف مي‌گردد: 

خونِيْ مُو [xuney mo] «خانه‌ي ما» 

شونيِ من [šuney mæ] «شونه‌ي من» 

كورِيْ آبريزي [kurey [ajer pazi] «كوره‌ي آجرپزي» 

- با كسره اضافه: كورِيِ ... آجرپزي [kureye: pajer pazi] «كورة آجرپزي» 
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 همخوان ميانجي /y/ 

- هرگاه مضاف مختوم به واكة /a/ و يا مختوم به /ah/ باشد، در حالت اضافه، واكة /a/ آخر مضاف، در اكثر موارد تبديل به /o/ مي شود و همخوان /y/ در حالت ساكن، بعد از آن اضافه مي شود؛ يعني حرف اضافه پس از آن حذف مي‌شود. 

مُيْ  آبْمو [moy pabmo] «ماهِ آبان» 

پُيْ من [poy ma]  «پايِ من» 
كُيْ تو ديوار [koytu divar] «كاهِ توي ديوار» 

جُيْ همه [joy hama] «جايِ همه» 

در حالت اخير، گاهي تبديل به شكل ديگري صورت مي پذيرد، مانند كلمات زير: 

- حِناء [henad] «حِناي تو» 

- حِنْيِ تو [heney to] «كلاهِ تو» 

در اين دو حالت، مانند موارد بالا واكة /a/ آخر مضاف، تبديل به /o/ نشده و تبديل به /e/ شده است ولي مانند مثالهاي بالا، همخوان /y/ در حالت ساكن، بعد از آن اضافه شده است. يعني باز هم حرف اضافة بعد از همخوان /y/ ميانجي، حذف شده است. 

- با كسره اضافه: الف – مضاف مختوم به واكه /a/ : جُيِ ... همه [joye: hæma] «جايِ همه» همخوان ميانجي /y/ 

ب – مضاف مختوم به /ah/ : مُيِ ... آبْمو [moye: pabmo] «ماهِ آبان» همخوان ميانجي /y/ 

- هرگاه كلمة مضاف به واكه هاي مركّب /ow/ و /ey/ ختم شود، در حالت اضافه كسرة اضافه نمي پذيرد.  مانند دو مثال زير: 

1- شُوْ چارشبِد «شب چهارشنبه» [šow čaršæm bed] → /šow+e/ 

- با كسره اضافه: شُوْوِ ... چارشمبد «شبِ چهارشنبه [šowwe: čaršæmbed] 
[image: image22.wmf]¬

 همخوان ميانجي /w/ 

2- پِيْ ديوال «پِيِ ديوار» /pey+e/→ [pey dival] 

- با كسره اضافه: پِيِ ... پِيِ ديوار» [peye: dival] 
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 همخوان ميانجي /y/ 

4-1-3- معرفه و نكره 

4-1-3-1- نشانة معرفه 

در گوايش ابركوهي همانند فارسي معيار، هنگامي كه اسم بدون نشانة نكره، يا نشانة مفعولي «را» بيايد و يا با صفت اشاره يا ضمير ملكي همراه گردد، معرفه خواهد بود.

مثال: 

- شيشه شكس [šiša šekes] «شيشه شكست». كتاب (و) بذْاونجو [ketab(o) bez punjo] «كتاب را بگذار آنجا.» - اون چرخ مال كيه؟ [pu  čærxmal kiya] «آن دوچرخه مال كيست؟». – كُتُمْ بَرْهَه [kotombarma] «كتم را پوشيده ام، كتم تَنَمه». 

4-1-3-2- نشانة نكره 

نشانة نكره در گويش ابركوهي [yæ:to] ، [yikki] و [ye] مي باشد كه قبل از اسم بكار مي روند. در فارسي معيار، «ياي» نكره به آخر اسم به صورت وابسته پسين اضافه مي شود. در گويش ابركوهي اگر «پاي» نكره به آخر اسم اضافه شود، معمولاً قبل از آن اسم، [ye] اضافه مي شود. اينك براي هر كدام از نشانه‌هاي فوق يك مثال مي آوريم: 

يه شو رفتُه بودم او ياري تو را پتو پلنگ ديدم. 

[ye šow ræfto budæm powyari tu rayæ:to pelænt didam] 

«يك شب رفته بودم آبياري در راه پلنگي ديدم.» ييكّي از بَچّارَفْ [yikki. Paz vačca ræf] 
 «يكي از بچّه ها رفت»،  

«يه پيازي بده» [ye piyazi bede] «پيازي بده» 

4-2- صفت 

در گويش ابركوهي نيز مانند فارسي معيار، صفت (بياني) بعد از اسم بكار مي‌رود ولي توضيح قاعدة افزودن كسرة اضافه در اين گويش مانند توضيحاتي است كه در (4-1-2- اضافه) مورد بررسي قرار گرفت، مانند: 

گلْ سرخ [gol sorx] «گل محمدي» 

سيني مسي [sini mesi] «سينيِ مسي» 

خونِيْ بزرگ [xuney bozorg] «خانة بزرگ» 

چُيْ تنگ [joyt] «جاي تنگ» 

چُيْ عميق [čoy pæmiq] ‌«چاه عميق» 

اُوْ چركور [ow čerkur] «آب كثيف» 

موفر [mu fer] «موي فر» 

كُلِي دُوْر دار [koley dowrdar] «كلاه لبه دار» 

غذِيْ خاش
 [qæzey xaš] «غذاي خوشمزه» 

نشانة صفت تفضيلي در اين گويش همانند فارسي معياره «-تر» /tæ/ البته به صورت [tar] مي باشد كه به آخر صفت افزوده مي شود امّا نشانة صفت عاليِ «- ترين» /-tærin/ (البته به صورت ([tarin] در گويش ابركوهي بندرت مورد استفاده قرار مي گيرد. در گويش ابركوهي براي بيان صفت عالي عموماً از عبارت «از هَمِيْ» (از همة) استفاده مي كنند كه با صفت عالي عموماً از عبارت «از هَمِيْ» (از همة) استفاده مي كنند كه با صفت تفضيلي بكار مي رود و مفهوم صفت عالي از آن استنباط مي گردد. اين عبارت گاهي قبل از صفت تفضيلي و گاهي بعد از آن قرار مي گيرد. 

- علي پسرْ زرنگيه [pæli pesar zeræntiya] «علي پسر زرنگي است» - علي از كاكاش زرينْگتره [pæli paz kakaš zerænttara] 

«علي از برادرش زرنگتر است» - علي از هَمِيْ همشاگردياش زرينْگتره [pæli paz hæmeyhæmšagerdiyaš zerænttara] 

«علي از همة همشاگرديهايش زرنگتر است». عبارت «از همه» مي تواند بعد از صفت تفضيلي نيز قرار گيرد، مانند: رضا قد بلنْ‌تر از همه هه. 
[rezaqædbolætarazhæma-ha] «رضا قدبلندتر از همه هست.» 

گاهي نيز كلمة «از»، از اين عبارت حذف مي گردد، مانند: 

رضا قدبلنْ ترْ همه هه [reza qædbolætar hæmaha] 

به «رضا قدبلندتر از همه است» 

به عبارتي. ديگر، مي توان گفت كه در گويش ابركوهي براي جملة «علي زرنگترين شاگرد كلاس است» يكي از سه جمله زير بكار مي رود: 

[pæli pazhæmey šagerdey kelas zerænttara] 

- علي از هَمِيْ شاگردِيْ كلاس زرينّگتره 

[pælizeræntaraz hæmey šagerdey kelasa] 

- علي زرينْگتر از هَمِيْ شاگردِيْ كلاسه 

[pælizerænttar hæmey šagerdey kelasa] 

- علي زرينْگتر هَمِيْ شاگردِيْ كلاسه 

 گاهي به صفت تفضيلي يك علامت تفضيلي ديگر به صورت حشوا فزوده مي‌گردد، مانند: 

امرو اَمَد حالُش بيتَرتَره [pemra pæ: mad haloš beytar tara] 

«امروز احمد حالش بهتر است.» 

اين نوع صفت بندرت در مفهوم صفت عالي نيز بكار مي رود، مانند: 

اين كار بيتَرتَره [piln) kar beytartara] 

«اين بهترين كار است» 

4-3- ضماير 

4-3-1- ضماير شخصي جدا (منفصل) 

ضماير شخصي جدا در گويش ابركوهي عبارتند از: 

مفرد: 

منْ [mæ] «من»  مُو [mo] «ما» 
تو [to] «تو»  شُمُو [šomo] «شما» 

اونْ [pu] «او»  اونا [puna] «آنها» 

اوشونْ [pušu] «ايشان» در مفهوم احترام 

ايشونْ [pišu] «ايشان» در مفهوم احترام 

اين ضماير مي توانند نقشهاي نهاري، مسندي، مفعولي، متمّمي يا اضافي را بپذيرند. در ايفاي نقش ضماير هيچ تفاوتي بين گويش ابركوهي و فارسي معيار ديده نمي شود. 

4-3-2- ضماير شخصي پيوسته (متّصل) 

4-3-2-1- فاعلي (نهادي) 

	مفرد 
	جمع

	اَم [-æm] «اَم» 
	ايم [-im] «ايم» 

	اي [-i] «اي» 
	ايد [-id] «ايد» 

	اَ 
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 «اَد»
	اَنْ [-æ] «اند» 


اين ضماير در واقع همان شناسه هاي فعلي هستند كه بحث بيشتر آنها را به بخش شناسه هاي فعلي واگذار مي كنيم ولي از آنجايي كه اگر در جمله اي نهاد اختياري نداشته باشيم اينها نقش نهاد جمله را ايفا مي كنند، در اينجا از آنها ذكري به ميان آورديم. بعنوان مثال وقتي مي گوييم: رفتم [ræftæm] «رفتم»، /-æm/ جايگزين دو تك واژ شده است، يكي شناسه فعلي كه شخص و شمار را نشان مي دهد، و ديگري نهاد جمله كه از اين نظر به فارسي معيار يكسان هستند. 

4-3-2-2- ضماير ملكي و مفعولي 

اين ضماير شخصي پيوسته عبارتند از: 

	مفرد 
	جمع

	اُم [-om] «اَم» 
	مونْ [-mu] «-مان» ، * اُمونْ [-pomu] « ِمآن»

	اُد [-pod] «اَت» 
	دونْ [-du] « ِتان» * اُدونْ [-podu] ِ تَان» 

	اُش [-oš] «اَش»
	* اُشونْ [-pšu] « ِشان»، - شونْ [-šu] « ِشان» 


(حالت هاي * را معمولاً افراد تحصيل كرده ممكن است بكار ببرند.) 
اين ضماير در نقشهاي اضافي (ملكي)، مفعولي و متمّمي بكار مي روند: 

نقش اضافي: 

	مفرد 
	جمع

	كتابُم [ketabom] «كتابم» 
	كتابْمونْ [ketabmu] «كتابمان» 

	كتابُدْ [ketabod] «كتابت» 
	كتابْدونْ [ketabdu] «كتابتان» 

	كتابُش [ketaboš] «اَش»
	كتابُشونْ [ketabošu] «كتابشان»، 


نقش مفعولي:
	مفرد 
	جمع

	زدُم [zadom]
	زَدْمونْ [zadmu]

	زدُد [zadod]
	زَدْدونْ [zaddu]

	زَدُش [zadoš]
	زَدْشونْ [zadšu]


 (ضماير شخصي پيوسته جمع اگر به اسم اضافه شوند و آن اسم، مفعول جمله باشد، در اين صورت /n/ آخر اين ضماير تلفظ مي شود و حذف نمي گردد، مانند: كتابمون بِدِك / (گ) [ketabmun bede k(g) ] «كتابمان را بدهيد.» ملاحظه مي شود كه «را» نشانه مفعولي حذف مي شود مگر اينكه كلمه اي كه مفعول واقع شده به نحوي مختوم به /a/ باشد: مثلاً اگر كلمه اي كه مفعول واقع شده جمع باشد يا اگر كسي كه به صورت مضاف اليه به آن اضافه شد يا خود مفعول، مختوم به /a/ باشد، «را» نشانة مفعولي به صورت /r/ ساكن تلفظ مي‌شود، مانند: 
كتاب رضارُ بده: [ketab rezar bede] «كتاب رضا را بده»  ، «كتابها را بده» 
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كتابا رْبده [ketaba r bede] و بندرت و معمولاً توسط افراد تحصيل كرده ممكن است بعد از /r/ ساكن، واكة [o] اضافه شود: كتابا رو [ketabaro] «كتابها را» 
نقش متمّمي با حرف اضافه: 
اَزُمْ نيميا [pazom nimiya] «از عهدة آن بر نمي آيم، از عهدة من بر نمي‌آيد.» 

اَزُدْ نيميا [pazod nimiya] «از عهدة تو بر نمي آيد.» 

اَزُشْ نيميا [pazoš nimiya] «از عهدة او بر نمي آيد.» 

نقش متمّمي بدون حرف اضافه: 

ميدَدُم [midadom] «مي دهدم، به من مي دهد» 

ميدَدُد [midadod] «مي دهدت، به تو مي دهد» 

ميدَدُش [midadoš] رو مي دهدش، به او مي دهد» 

چنانكه ملاحظه مي كنيد در اين مثالها، مفعول بعد از فعل قرار گرفته است. در حالي كه در فارسي معيار، در اين طور موارد، مفعول با حرف اضافه قبل از فعل قرار مي گيرد كه آن را در زبان فارسي «متمّم» گويند. اين ساخت، برخلاف فارسي معيار، در گويش ابركوهي نسبتاً پركاربرد است و چون علاقه به كم كوشي در گفتار وجود دارد، در اين نوع كاربرد، حرف اضافه‌ي قبل از متمم حذف شده و ساختار جمله به شكل ديگري ظاهر مي شود: 

در اينجا به ذكر چند مثال ديگر كه نشان دهنده كاربرد اين ساخت در گويش ابركوهي است مي پردازيم: 

[pæksoš dadom bedæmod ge bidiš pæ:mad] 

- عكسُشْ دادُم بِدَ مُدْ گِه بيريش اَمَد «عكسش را به من داد كه به تو بدهم تا آن را به احمد بدهي.» 

- مي‌گفتنش آم نيمفمي [migoftænoš pam nimfæmi] 

«به او مي گفتند اما نمي فهميد 

[gof migæmod ge nagi nægofim] 

- گُف: «مي گَمُدْ گِه نَگي نَكُفتَمُد» «گفت به تو مي گويم كه به من نگويي كه به تو نگفته ام». 
اين ضماير ملكي به هنگام پيوستن به اسامي مختوم به همخوان هيچ تغييري نمي‌كنند (مانند مثالهاي فوق) ولي به هنگام پيوستن به اسامي مختوم به واكه تغييراتي در آنها بوجود مي آيد كه در زير به آنها اشاره خواهيم نمود. 

- اگر اسم به واكه ختم شود واكة ضماير ملكي حذف مي گردد، مانند: 

اسامي مختوم به واكة /i/ : 
	مفرد 
	جمع

	كيليم [kilim] «كليدم 
	كيليمونْ [kilimu] «كليدمان» 

	كيليد [kilid] «كليدت»
	كيليدونْ [kilidu] «كليدتان»

	كيليش [kiliš] «كليدش»
	كيليشونْ [kilišu] «كليدشان»


اسامي مختوم به واكة /u/ : 
	مفرد 
	جمع

	ابروم [pædrum] «ابرويم» 
	ابرومونْ [pæbrumu] «ابرويمان»

	ابرود [pædrud] «ابرويت»
	ابرودونْ [pæbrudu] «ابرويتان» 

	ابروش [pædruš] «ابرويش»
	ابروشونْ [pæbrušu] «ابرويشان»


اسامي مختوم به واكة /a/ : 

	مفرد 
	جمع

	صدام [sedam] 
	صدامون [sedamu] «صدايمان»

	صداد [sedad]
	صدادونْ [sedadu] «صدايتان»

	صداش [sedaš]
	صداشونْ [sedašu] «صدايشان»


-اگر اسم مختوم به [a] باشد، [a] پاياني با ضماير (اول شخص مفرد و اول شخص جمع) حذف شده، واكه هاي شناسه به /æ/ بدل مي شود ولي در بقيه ضماير تغييري حاصل نمي شود، مانند: 
	مفرد 
	جمع 

	خونم [xunæm]
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 /xunatom/ «خانه‌ام» 
	خونمونْ  [xunæmũ]
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/xunatmu/ «خانه‌امان» 

	خوند [xunad]
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/xunatod/ «خانه‌ات» 
	خوندونْ [xunadũ]
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 [xunatdũ/«خانه‌اتان» 

	خونش[xunaŝ] 
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/xunatoŝ/ «خانه‌اش» 
	خونشونْ [xunaŝũ] 
[image: image31.wmf]®

 /xunatŝũ«خانه‌اشان»


- اگر اسم مختوم به واكة مركّب /ow/ و /ey/ باشد، هنگام پيوستن به ضماير ملكي مفرد، بترتيب همخوان ميانجي /w/ و /y/ بين آنها ظاهر مي شود، 
مانند: 

	مفرد 
	جمع 

	گُوْوُمْ [gowwom] «گاوم» 
	گُوْمونْ [gowmũ] «گاومان» 

	گُووْوُد [gowwod] «گاوت» 
	گُوْدونْ [gowdũ] «گاوتان» 

	گُوْوُش [gowwoŝ] «گاوش» 
	گوْشونْ [gowŝũ] «گاوشان» 


	مفرد 
	جمع 

	نِيْيُم [ney(y)om] «نيِ من» 
	نِيْ مونْ [neymũ] «نيِ ما»

	نِيْيُد [ney(y)od] «نيِ تو» 
	نِيْ دونْ [neydũ] «نيِ شما» 

	نِيْيُش[ney(y)oŝ] «نيِ او» 
	نِيْ شونْ [neysũ] «نيِ ايشان» 


4-3-3- ضمير مشترك 
ضمير مشترك در اين گويش ضمير خود /xod/ «خود» است كه با ضماير شخصي پيوسته تركيب مي شود و به صورتهاي زير در مي آيد: 

	مفرد 
	جمع 

	خودم [xod-om] «خودم» 
	خودمونْ [xodmũ] «خودمان» 

	خودد [xod-od] «خودت» 
	خود دونْ [xoddũ] «خودتان» 

	خودش [xod-oŝ] «خودش» 
	خودشونْ [xodsũ] «خودشان» 


ضمير مشترك «خود» از نظر كاربرد و ايفاي نقش با فارسي معيار تفاوتي ندارد، امّا ضماير مشترك «خويش» و «خويشتن» در گويش ابركوهي به  كار نمي رود. 
4-3-4- ضماير اشاره 

ضماير اشاره همانند فارسي معيار «اين، آن، اينها، و آنها» هستند كه صرفاً از نظر آوايي با هم متفاوتند. هرگاه ضماير اشاره مفرد به صورت منفرد بكار رود /n/ پاياني حذف و واكة قبل از آن خيشومي مي گردد ولي در جمع و در تركيب با واكه /n/ ظاهر مي شود، مانند: 

اينْ [pi] «اين» ، اونْ [pũ] ، اينو بذار اونجا [pino bezar punja] «اين را بگذار آنجا»، اُونْ مال منه [pũmal mæna] «آن مال منست.»، اوني كه گفتمت اِسَدي؟ [punige goftæmod pesadi] «آن چيزي را كه به تو گفتم خريدي (گرفتي)؟» 

اين ضماير با  اجزاي ديگري مانند «هم»،  «قدر» و «طور» نيز تركيب مي شوند كه صرفاً از نظر آوايي با فارسي معيار متفاوتند، مانند: 

همين [hæmi] «همين» همونْ [hæmũ] «همان»، اِقَدْ [peqæd] «اينقدر»، ايرُوْ [pirow] «اين طور»، او را [pura] «آن راه، آن طرف»، ايرُوَكي [pirowaki] «اينطوري»، هَجينْ [hæči] «اين چنين» 
گاهي نيز «اين» و «آن» با كلماتي تركيب مي شوند كه با فارسي معيار كاملاً متفاوت است، مانند: 

ايراسّه [pirassa] «از اين طرف، در اين راستا»، او راسّه [purassa] «از طرف، در آن راستا» 

اين ضماير از نظر نقشي  كه در جمله ايفا مي كنند تفاوتي با فارسي معيار ندارند. 

4-3-5- ضماير پرسشي 
برخي از ضماير پرسشي به نحوي متفاوت از ضماير پرسشي فارسي معيار هستند – اعم از آوايي يا واژگاني – عبارتند از: 
1) كُدُم [kodom] «كدام»، كُدُمْشو مِخِيْ [kodomšomexey] «كداميك از آنها را مي خواهي؟» 

چطو(ي) [četæ: r(i)] «چطور(ي)»، چطوي اومدي اينجو [četæ:ri pumadi pinjo] «چگونه آمدي اينجا»؟

3) چطور [četow] «چه، چه طور» چطو شده [četowšoda] «چي شده، چه اتفاقي افتاده؟» 
4) چقَد [čeqad] «چقدر» چِقَد درس مي خوني [čeqæd dærs mixuni] «چقدر درس مي خواني»؟ 

5) چي چي / چيچ/ چيش [čiš]/ [čič]/[čiči] «چه چيز»، چيش اسِدي؟ [čiš pesadi] «چي گرفتي (خريدي)؟»

6) چنْ بار [čæ bar] «چند بار، چند دفعه»، چن بار ماشينْدو مي شوري؟ [čæ bar mašindo mišuri] «چند مرتبه ماشينت را مي‌شويي؟»

اين ضماير نيز از نظر كاربرد و نقش با فارسي معيار يكسانند. 

4-3-6- ضماير مبهم 

برخي از ضماير مبهمي كه از نظر آوايي يا واژگاني با فارسي معيار متفاوتند عبارتند از: 

1) بعنيا [bæ: ziya] «بعضي ها»، يكسي [yakasi] «كسي»، يچيزي [yečizi] «چيزي» هيشكه/ هوشكه [huška]/ [hiška] «هيچكس»، فولون و بِسار [fulunobesar] «فلان و بهمان» ، فولونِكه [fulunaka] «فلانكس»، 
فولونِكه ميگه فولون كنْ بِسار كنْ [fulunaka miga fulu ko besar ko] «فلانكس مي گويد اين كار را بكن، اون كار را بكن (فلان كن و بهمان كن)». 

يَتو كتاب پيدو (پِد) كردم [yæto ketab peydo (peydo (ped) kerdæm] «يك كتاب پيدا كردم.» 

2) برخي از ضماير مبهم صرفاً در گويش ابركوهي بكار مي روند و در فارسي معيار جايي ندارند، مانند: 

پارِيْ /[parey] پيارِيْ
 [yeparey] «بعضي، بعضي ها» يپارِني هَسَنْ گِه پاري وَفتا زود مي يانْ يارِيْ وختا دور ميانْ 

[yeparey hasæ ge parey væxta zud miya parey væxta durmiya] 

بعضي ها هستند كه بعضي وقتها زود مي آيند، بعضي وقتها هم دير مي‌آيند.»، راس راسي گه يپاريْ خيلي بي مني ينْ 

[ras rasi ge ye parey xeili bi mainiyæ]
 «براستي كه بعضي ها خيلي پر رو هستند.» 

4-4- فعل 

در گويش ابركوهي همانند فارسي معيار افعال به لحاظ ساخت واژه‌اي به سه گروه تقسيم مي شوند: 

افعال ساده، پيشوندي و مركب. گويش ابركوهي از نظر ساختمان فعل و صرف افعال تفاوت چنداني با فارسي معيار ندارد ولي تفاوتهاي آوايي فراواني در آنها ديده مي شود كه با دگرگونيهاي (قواعد) آوايي كه در بخش «فرايندهاي آوايي» ذكر شده هماهنگي دارند. 

علاوه بر تفاوتهاي آوايي تعداد معدودي افعال هستند كه از نظر واژگاني منحصراً در گويش ابركوهي مورد استفاده قرار مي گيرند و در فارسي معيار استعمال نمي شوند. بعنوان مثال، فعل اِسَدَنْ
 [pesadæ] «خريدن، گرفتن»، از اين دسته افعال است كه از قديم در اين گويش باقي مانده و كاربرد زيادي نيز دارد. به طور كلي براي آشنايي بيشتر با كاربرد افعال در گويش ابركوهي صرف تعدادي از آنها را در زمانهاي مختلف خواهيم آورد و چند جمله كه كاربرد اين افعال را در گويش مردم نشان مي دهد بدنبال بيان خواهيم كرد. 

در اين قسمت دستگاه فعل از نظر ستاك، وندهاي وجه نما، پيشوندهاي فعلي، شناسه هاي فعلي، زمان و وجه، افعال بي بستي، افعال معين و افعال سببي مورد مقايسه قرار خواهد گرفت و موارد اختلاف آنها با فارسي معيار نشان داده خواهد شد. 
4-4-1- ستاك 

ستاك فعلي شامل ستاك مضارع (حال) و ستاك ماضي (گذشته) است. در اين گويش زمانهاي مضارع اخباري، مضارع التزامي، مضارع مستمر، آينده
 و فعل امر از ستاك مضارع ساخته مي شود. و زمانهاي ماضي ساده، ماضي استمراري، ماضي مستمر، ماضي التزامي، ماضي نقلي و بعيد از ستاك ماضي ساخته مي شود كه در (4-4-10) به شرح آنها مي پردازيم. 

4-4-2- وندهاي وجه نما 

وندهاي وجه نما در گويش ابركوهي، مانند فارسي معيار، مي/mi-/ و بـِ /be-/ هستند كه /mi-/ بر سر افعال در زمانهاي مضارع اخباري و ماضي استمراري در مي آيد و /be-/ بر سر افعال در مضارع التزامي و امر در مي آيد. تفاوت عمده وندهاي وجه نما در تغييرات آوايي آنها مي‌باشد كه در گويش ابركوهي هر كدام از اين تك واژها گونه هايي دارند (تك واژ/be-/ چهار گونه و تك واژ /mi-/ دو گونه دارد كه ذيلاً به شرح آنها مي پردازيم. 
4-4-2-1- تك واژ /mi-/ 

الف: هر گاه اين تك واژ قبل از همخوان قدامي (غير پسين) و واكة غيربسته قرار گيرد و يا قبل از همخوان قدامي پسين و واكة پيشين غيربسته واقع شود /mi-/ همانند گونة معيار به همان صورت /mi-/ تلفظ مي شود، مانند: 

مي كَشه «مي كشد» /mitkaša/→ [mikaša] 

مي گرده «مي گردد» [mitbara/→ [migærda] 

مي بره «مي برد» /mitbara/→[mibara] 

مي سازه «مي سازه» /mitsaiza/→[misaiza] 

مي خره «مي خرد» /mitxæra/→[mixæra] 

مي بافه «مي بافه» /mitbafa/→[mibafa] 

مي گگ «مي گوييد» /mitgeg/→[migeg] 

بنابراين مي توان فرمول زير را به صورت زير ارائه داد: 
[+واكه – بسته] + همخوان – پسين] [+واكه – بسته +پيشين] +همخوان +پسين] /i/→[i]/
بنابراين فرمول زير را مي توان به صورت زير ارائه داد: 

[+واكه +پيشين – بسته] [+همخوان +غير پسين] /i/→/i/- 

هـ) در ساير موارد، از جمله هرگاه تك واژ /mi-/ قبل از همخوان پسين و واكة پيشين بسته قرار گيرد و يا قبل از همخوان غيرپسين و واكة بسته واقع شود دگرگوني آوايي در آن صورت نمي گيرد، مانند: 

مي گيره «مي گيرد» /mi+gira/→ [migira] 

مي ريزه «مي ريزد» /mi+riza/→ [miriza] 

مي دوزه «مي دوزد» /mi+duza/→ [miduza] 

مي سوزه «مي سوزد» /mi+su:za/→ [misu:za]

و) گاهي اتفاق مي افتد كه اگر تك واژ /mi-/ قبل از همخوان پسين و واكة پيشين غيربسته قرار گرفته و تك واژ /mi-/ تبديل به /me/ شده است. مانند: 

فرمول زير را براي اين فعل مي توان به صورت زير ارائه داد: 

1) مِكِنه «مي كند» /mi+kena/→[mekena] 
2) مِخِرَه «مي خورد» /mi+xera/→ [mexera] 

مِخِك «مي خواهيد» /mi+xey/→[mexeg] 

مي توان فرمول زير را براي اين فعل ارائه داد: 

[+واكه +پيشين – بسته] [+ همخوان +پسين] /i/→[e/- 

اين دو مورد «الف» و «ب» استثنائات براي گروه الف محسوب مي‌شوند. 

4-4-2-2- تك واژ /be-/
تغييرات آوايي اين تك واژ بشرح زير است: 

الف) هرگاه تك واژ /be-/ قبل از همخوان پسين و واكة پيشين بسته باشد و يا قبل از همخوان غير پسين و واكة بسته قرار گيرد /be-/ تبديل به [bi-] مي شود، مانند: 

بيدوز «بدوز» /be+duz/→ [biduz] 

بيشور «بشوي» /be+šur/→ [bišur] 

بيبين «ببين» /be+bi/→[bibi] 

بيريز «بريز» /be+riz/→[biriz] 

بيگير «بگير» /be+gir/→[bigir] 

بيجور «بجوي، جستجو كن» /be+puš/→[bipuš] 

/be+jur/→[bijur] 

تغييرات آوايي فوق را مي توان بصورت فرمول زير خلاصه كرد: 

+ واكه + پسين] [+ همخوان – پسين] ‍[+واكه + پيشين + بسته] [+همخوان + پسين] /e/→[i]/- 

- گاهي اوقات اگر تك واژ /be/ قبل از همخوان غير پيشين و واكة پسين باز قرار گيرد، تك واژ /be-/ تبديل به [bi-] مي شود، مانن: 

بييار «بياور» /be+yar/→ [biyar] 

ب) هر گاه تك واژ /be/ قبل از همخوان پسين و واكة پسين غير بسته باشد، /be/ به [bo-] تبديل مي گردد، مانند: 
بُكُن «بِكن» /be+ko/→ [book] 

بُخُس «بخواب» /be+xosb/→ [boxos] 

بُگُرْزهْ «بگريزد» /be+gor/za/→[bogorza] 

بُخوره «بخورد» 

تغييرات آوايي فوق را مي توان به صورت فرمول زير ارائه نمود: 

[+واكه + پسين – بسته] [+ همخوان + پسين] /e/→[o]/- 
- ولي گاهي در اين حالت استثناء وجود دارد، مانند: 

بِخُو «بخواه» /be+xo/→ [bexo] 

ج) هر گاه تك واژ /be/ قبل از همخوان پسين و واكه پسين بسته قرار گيرد /be-/ به /bu-/ تبديل مي شود، مانند: 

بوخونْ «بخوان» /be+xu/→ [buxu] 

بوگو «بگو» /be+gu/→[bugu] 

بوكووَه «بكو بد» /be+kuwa/→[bukuwa] 

[+واكه +پسين + بسته] [+همخوان +پسين] /e/→[u]/-
د) اين تك واژ در ساير بافتهاي آوايي بدون تغيير باقي مي ماند، مانند: 

ببر «ببر» /be+bar/→[bebar] 

بساز «بساز» /be+saz/→[besaz] 

بجرون «پاره كن» /be+jeru/→[bejeru] 

بخر «بخر» /be+xær→[bexær] 

بكش «بكش» /be+kaš/→[bekaš] 

چنانچه ملاحظه نموديد تك واژ وجه نماي /mi-/ دو تك واژ گونه و تك واژ وجه نماي /be-/ چهار تك واژ گونه دارد كه به شكل زير نمايش داده مي شود: 

/be-/ : [bi-] [be-] [bu-] [bo-]  /mi-/: [mi-] [me-] 

نكته قابل ذكر اين كه در بعضي از افعال پيشوندي و مركّب تك واژ وجه نماي /be-/ همانند فارسي معيار حذف مي گردد ولي بنظر مي رسد كه كاربرد آن در گويش ابركوهي وسيعتر باشد، مانند: 

درآر «در بياور» /dar+be+ (p)ar/→[darar] 

فوروكنْ «فروكن» /furu+be+ko/→ [furuko] 

سركش «سربكش» /sar+be+kaš/→ [sarkaš] 

راضي شه «راضي بشود» /razi+be+ša/→ [raziša] 

را ريم «راه برويم» /ra:+be+ rim/→ [ra: rim] 

- در فعل اول و آخر از مثال هاي بالا، طبق قوانيني كه در مورد تغييرات آوايي پيشوند وجه نماي /be-/ گفته شد، ابتدا /be-/ تبديل به /bi-/ مي‌شود و سپس تغييرات بالا رخ مي دهد؛ منظور ما فعل هاي «در بياور» و «راه برويم» مي باشد. 

4-4-3- تك واژ نفي 

تك واژ نفي همانند فارسي معيار /næ/ مي باشد  با اين تفاوت كه در اين گويش به دو صورت [næ] ، [na] و وقتي پيشوند «مي» بر سر افعال بيايد، و تك واژ نفي بر سر «مي» بيايد، «نمي» به صورت «نيم» /nim/ تلفظ مي شود، مانند مثال هاي زير: 

نمال «نمال» /næmal/→ [næmal] 

نَشينْ «نشين» /nænešin/→ [naši] 

نيمره «نمي رود» /næmirævæd/→[nimra] 

- اگر بعد از همخوان هاي /k/ ، /x/ و /g/ واكه هاي پسين /u/ ، /o/ و /a/ بيايد، در اكثر موارد، تك واژ نفي به صورت [næ] تلفظ مي شود. مانند: 

نخور «نخور» /næxor/→[næxor] 

نَكُّنْ «نكُن» /nækon/→ [nækko] 

نخارونْ «نخاران» /næxaran/→[næxaru] 

نخواب و نخُسب «نخواب» /næxab/→ [næxab] , [næxosb] 

نگو «نگو» /nægu/→[nægu] 

ولي اگر بعد از اين همخوان ها، واكه هاي پيشين /i/ ، /e/ و /æ/ بيايد، در اكثر موارد، تك واژ نفي به صورت [na] تلفظ مي شود، مانند: 

نَكَنْ «نَكَن» /nækæn/→ [nacæ] 

نَگردونْ «نگردان» /nægærdan/→[nagardu] 

نَخر «نخر» /næxær → [naxær] 

در برخي از ديگر همخوان ها تك واژ نفي بيشتر به صورت [na] تلفظ مي شود. در كلّ نمي توان قانون كلّي عنوان كرد ولي مي توان گفت كه در اكثر همخوان ها تك واژ نفي هم به صورت [næ] و هم به صورت [na] تلفظ مي شود. 

4-4-4- از پيشوندهاي فعلي موجود در زبان فارسي، دو پيشوند فعلي «بر» و «باز» در اين گويش پركاربرد بوده كه در اينجا از آنها ياد خواهيم نمود. در مقايسه با فارسي معيار در اين دو پيشوند تفاوتهاي آوايي مشاهده مي شود. پيشوند «بر» در اين گويش به صورت «و» [var] و پيشوند «باز» نيز در اغلب موارد بصورت «وا (ز)» [Va(z)] «باز» به كار مي رود كه ذيلاً به مواردي از آنها اشاره مي كنيم. 
1) وا (ز) [Va(z)] «باز» 

الف) كاربرد اين پيشوند با افعالي كه مشترك بين گويش ابركوهي و فارسي معيار است، مانند: 

واشدنْ [vašodæ] «باز شدن» 

واكردنْ [va kerdæ] «باز كردن» 

واموندنْ [va mundæ] «باز ماندن؛ خسته شدن و از كار افتادن» 

ب) اين پيشوند با برخي از افعال بكار مي رود كه منحصراً در گويش ابركوهي (و برخي از آنها در گويش يزدي هم كاربرد دارد.) چند نمونه به عنوان مثال: 

واچر تيدن [va čor tidæ] «عكس العمل حاصل از شنيدن ناگهاني خبري ناخوشايند.» 

واداشتنْ [va daštæ] «توقف كردن (براي وسايل نقليه)» 

وا رفتنْ [va ræftæ] «پخش شدن و از هم جدا شدن مثل برنج كه به هنگام پختن آش شود، در گوشه اي لميدن به علت كسالت و بي حالي و يا از فرط خستگي» 

وا چّروندنْ [vaččarundæ] «از هم جدا  كردن الياف فشرده‌ي پشم.» 

واشْكافتنْ [va škaftæ] «شكافتن كوك بخيه‌ي خياطي.» 

واخوردنْ [va xordæ] «شكست خوردن» 

- اين پيشوند با افعال مركّب نيز بكار مي رود، مانند: 

گُروه وادادنْ [gorda va dadæ] «تكيه كردن» 

وا بودنْ [va budæ] «باز بودن» مانند: چِرْدر وازه [čer dar vazd] «چرا در باز است». 

واگُشتنْ [va gaštæ] «باز گذاشتن»، مانند: چِرْدرْ واگُشتي؟ 
[čer dar va gošti] «چرا در را باز گذاشتي؟» 

واگُشتنْ [va goštæ] «لجبازي كردن» 

وُيْسيدنْ [voy sidæ] «باز ايستادن، متوقف شدن» 

وا دادنْ [va dadæ] «قرار دادن» 

2) ور [var] «بر» 
الف) كاربرد اين پيشوند با افعالي كه مشترك بين گويش ابركوهي و فارسي معيار است، مانند: 

وَر دُشْتنْ [var doštæ] «برداشتي» (مصدر اين فعل به صورت وَشتنْ [vaštæ] هم به كار مي رود) ور انداختن [var pendaxtæ] «برانداختن» 
وَخسيدنْ [væxsidæ] «برخاستن، بلند شدن» 

ب) كاربرد اين پيشوند با افعالي كه در گويش ابركوهي بكار مي رود، مانند: 

ورماليدنْ [var malidæ] «بالا زدن آستين يا پاچه شلوار» 

ورزدنْ [var zadæ] «بالا زدن ميوه هاي درون ظرف مثل توت، بالا زدن گندم در غربال، بالا زدن حبوبات درون ظرفي مثل سيني» 

پاور زدنْ [pavar zadæ] «پاي كسي به هنگام راه رفتن بر اثر بي احتياطي به جايي خوردن كه مي تواند منجر به زمين خوردن نيز بشود.» 

وركشيدنْ [varkasidæ] «قهر كردن فردي با فرد ديگر، واكنش مخالفت فردي با فرد ديگر.» (مصدر اين فعل به صورت وركشدنْ [varčindæ] نيز به كار مي رود.) 

ورچيندنْ [varčindæ] «مرتب كردن، مانند: مرتب كردن اتاق» 

ورجيگ و ورجيگ كردن [varjig vurjig kerdæ] «جست و خيز كردن» 

- پيشوند فعلي «بر» در افعال برگردوندنْ [bar gær dundæ] «استفراع كردن» و برگشتن [bar gaštæ] «برگشتن» در گويش ابركوهي نيز همانند فارسي معيار بدون تغيير باقي مي ماند. (جز اينكه [vær] تبديل به [var] مي شود.) 

4-4-5- شناسه هاي فعلي 

شناسه هاي فعلي كه در اين گويش بكار مي روند عبارتند از: 

	مفرد 
	جمع 

	اَم  [-æm] «اَم» 
	ايم [-im] «يم» 

	اي [-i] «اي» 
	اِك/ اِگ  [ek/eg] «يد»

	اَ 
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  «اَد» 
	اَنْ [-æ] «ند» 


شناسة مفرد 
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 ، شناسة سوم شخص مفرد در زمانهاي ماضي ساده، ماضي استمراري، ماضي مستمر و [a] شناسة سوم شخص مفرد در زمانهاي مضارع اخباري، التزامي، آينده، مضارع مستمر، ماضي نقلي، ماضي بعيد و ماضي التزامي است. اين شناسه ها با شرايط زير به ستاك فعل افزوده مي گردد: 
1) هرگاه ستاك فعلي به همخوان ختم شود، شناسه هاي فوق بدون تغيير بدان افزوده مي شوند، مانند: 

«خور» [xor] از فعل «خوردن»: 

	مفرد 
	جمع 

	مِخِرَم [mexeræm] «مي خورم» 
	مِخِريم [mexerim] «مي خوريم» 

	مِخِري [mexeri] «مي خوري» 
	مِخِرك / مخرگ [mexereg(k)] «مي خوريد» 

	مِخِره [mexera] «مي خورد» 
	مِخِرنْ [mexeræ] «مي خورند» 


2) هرگاه ستاك فعلي به واكه هاي /u/ يا /e/ ختم شده باشد، اين واكه‌ها حذف شده و سپس شناسه هاي فعلي به آن افزوده مي گردد، مانند: 

گو [gu] از فعل گفتن: 

	مفرد 
	جمع 

	ميگم [mig «مي گويم» 
	ميگيم [migim] «مي گوييم» 

	ميگي [migi] «مي گويي» 
	مي گِگ/ مي گِگ [migeg(k)] «مي‌گوييد» 

	ميگه [miga] «مي گويد» 
	ميگنْ [migæ] «مي گويند» 


ده [de] «ده» از دادنْ [dadæ] «دادن» 

	مفرد 
	جمع 

	ميدم [midæm] «مي‌دهم» 
	ميديم [midim] «مي‌دهيم»

	ميدي [midi] «مي‌دهي»
	ميدك/ميدگ [midek(g)] «مي‌دهيد»

	ميده [mida] «مي‌دهد» 
	مي دَنْ [midæ] «مي دهند» 


3) هرگاه ستاك فعلي به /a/ ختم شود در صرف شش صورت فعل، تغييراتي به صورت زير انجام مي گيرد، مانند: چا [ča] از «چاييدن» 

	مفرد 
	جمع 

	ميچّام
[miččam] «سرما مي‌خورم»
	ميچّم [miččem] «سرما مي‌خوريم»

	ميچّي [miččdy] «سرما مي‌خوري» 
	ميچّك / ميچّك [miččeg (k)] «سرما مي خوريد 

	ميچّا [mičča] «سرما مي خورد» 
	ميچّان [mičča] «سرما مي خورند» 


چنانكه مشاهده مي شود، در: 

اول شخص مفرد: [-æ] از شناسة فعل حذف مي شود. 

دوم شخص مفرد: [a] آخر ستاك فعلي تبديل به [e] شده و [y] ساكن بعد از آن اضافه مي شود و [-i] شناسه حذف مي شود. 
سوم شخص مفرد: شناسة فعل حذف مي شود. 

اول شخص جمع: [a] آخر ستاك فعلي حذف مي شود. 

دوم شخص جمع: [a] آخر ستاك فعلي حذف مي شود. 

سوم شخص جمع: [a] آخر ستاك فعلي تحت تأثير شناسه، خيشو مي‌شود و خود شناسه [æ] حذف مي شود. 

فعل آمدن در مضارع اخباري يا التزامي به شكل زير صرف مي شود: 

	مفرد 
	جمع 

	بيام
 [biyam] «بيايم» 
	بييِم [biyem] «بياييم» 

	بيِني [biyey] «بيايي» 
	بييِك/ بييكَ [biyek(g)] «بياييد»

	بيا 
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biya

 «بيايد»
	بييانْ [biyæ] «بيايند» 


4) هرگاه ستاك فعلي به واكة مركّب /ow/ ختم شود بين دو واكه، واج ميانجي /w/ ظاهر مي شود، مانند: 

«دو» [dow] از فعل «دويدن»: 

	مفرد 
	جمع 

	ميدُوْوَمْ [midowwæm] «مي‌دوم» 
	ميدُوْويم [midowwim] «مي‌دويم» 

	ميدووي [midowwi] «مي‌دوي»
	ميدُوْوِك/ ميدُوْوِكَ [midowwek(g)]  «مي‌دويد» 

	ميدووَه [midowwa] «مي‌دود» 
	ميدُوْوَنْ [midowwæ] «مي دوند» 


4-4-6- افعال پي بستي 

افعال پي بستي به آن دسته افعالي گفته مي شود كه بصورت وند به آخر واژه (اسم، ضمير، صفت، قيد و ...) افزوده گردد و مفهوم شخص و شمار در اين وند نهفته باشد. فعل پي بستي در اين گويش به شكل زير صرف مي شود: 

	مفرد 
	جمع 

	اَم [-æm] «اَم» 
	ايم [-im] «ايم» 

	اي [-i] «اي» 
	اِك/ اِگ [-ek/eg] «ايد» 

	اَ [-a] «است» 
	اَنْ [-æ] «اند» 


فعل پي بستي در گويش ابركوهي به شكل هاي زير ظهور مي يابد: 
1) هرگاه فعل پي بستي پس از همخوان قرار گيرد به صورتهاي زير بكار مي رود: 

	مفرد 
	جمع 

	درم [daræm] «بيرون هستم» 
	دريم [darim] «بيرون هستيم» 

	دري [dari] «بيرون هستي»
	درك/درگ [darek(g)] «بيرون هستيد»

	دَرَهْ [dara] «بيرون است» 
	درنْ [daræ] «بيرون هستند


2) هرگاه فعل پي بستي پس از [a] يا [a] 
 قرار گيرد، به صورتهاي زير بكار مي رود: 
	مفرد 
	جمع 

	خونَم [xunæ:m] «خانه‌ام» 
	خونه هسيم [xunahasim] «خانه ايم» 

	خونِيْ [xune:i] «خانه‌اي» 
	خونه هسك/خونه هسگ [xuna hasek(g)] «خانه ايد» 

	خونه هَه [xunaha] «خانه است» 
	خونَ [xunæ;] «خانه اند» 


	مفرد 
	جمع 

	كجام/ كُج هَسم [kojhasæm]/[kojam] «كجايم» 
	كُج هسيم [koj hasim] «كجاييد» 

	كجِي / كُج هَسي [kojhasi]/[kojey] «كجايي» 
	كُجِك/ كُجِك [kojeg]/[kojek] [koj hasek(g)]/ «كجاييد» 

	كجا/كُج هَه [kojha]/[koja] «كجاست» 
	كُجانْ / كُج هَسَنْ [koj hasæ]/[koja] «كجايند» 


3) هرگاه فعل پي بستي پس از /i/ قرار گيرد به صورتهاي زير بكار مي‌رود: 
	مفرد 
	جمع 

	اَوَرقويييم [ævarquiyæm] «ابرقويي هستم» 
	اَورقويي هسيم [ævarqui hasim] «ابرقويي هستيم» 

	اَوَرقويي هسي [ævarqui hasi] «ابرقويي هستي» 
	اَورقويييك (گ) [ævarquiyek(g)] «ابرقويي هستيد» 

	اَوَر قوييه [ævarquiya] «ابرقويي است» 
	اَوَرْقويين [ævarquiyæ] «ابرقويي هستند» 


مي بينيم كه در صورتهاي اول شخص مفرد، سوم شخص مفرد، دوم شخص جمع و سوم شخص جمع، كه فعل پي بستي پس از /i/ قرار گرفته واج ميانجي در اين موارد [y] خواهد بود. 

و در صورت هاي دوم شخص مفرد اول شخص جمع، فعل «هستن» (البته به صورت [hasæ] به صورت كامل صرف مي شود. 

اگر تمام موارد فوق را با فعل «هستن» بصورت كامل صرف كنيم صورتهاي زير را خواهيم داشت: 

	مفرد 
	جمع 

	اَورقويي هسم [ævarqui hasæm] «ابرقويي هستم» 
	اَورقويي هسيم [ævar qui hasim] «ابرقويي هستيم» 

	اَورقويي هسي [ævarqui hasi] «ابرقويي هستي»
	اَورقويي هسك/ هسگ [ævar qui hasek(g)] «ابرقويي هستيد» 

	اَورقوييه [ævarquiya] «ابرقويي است» 
	اَورقويي هسنْ [ævar qui hasæ] «ابرقويي هستند» 


4) هرگاه فعل پي بستن پس از [u] بكار رود همخوان ميانجي [w] خواهد بود. (البته بجز در دوم شخص كه در تمام موارد واج ميانجي تحت تأثير [i] ، [y] مي باشد)، مانند: 

- اونْ تويي [pu tuyi] «آن تو هستي – (در آن اتاق هستي)» 

- چي چيه؟ [čičiya] «چيست» - مُووَه [muwa] «موست، مو هست» 

4-4-7- افعال معين 

افعال معين بودن [budæ] «بودن»، شدن [šodæ] داشتن [daštæ] «داشتن» از نظر كاربرد در ساختن زمانهاي مختلف با فارسي معيار يكسانند ولي از نظر آوايي اختلافاتي دارند كه به آنها اشاره خواهد شد. تفاوت ديگر در زمينه افعال معين اينكه فعل خواسّن [xassæ] «خواستن» كه در فارسي معيار به عنوان فعل معين براي ساختن زمان آينده بكار مي رود در اين گويش بعنوان فعل كمكي براي ساختن اين زمان بكار گرفته نمي شود. 

در گويش ابركوهي زمان آينده را با فعل مضارع اخباري نشان مي دهند و اين بافت، و يا قيد زمان در جمله است كه نشان دهندة مضارع بودن يا آينده بودن زمان جمله است. بعنوان مثال وقتي گفته مي شود: 

منْ هر رو سات هش ميرم مدرسه [mæ hær ru su:te haš miræm madresa] 

«من هر روز ساعت هشت به مدرسه مي روم»، ما زمان مضارع اخباري را بكار برده ايم ولي وقتي مي گوييم: 

من صبو هَمْيِي بووام ميرم مدرسه [mæ sæbo hæm[y bowan miræm madresa] 

«من فردا همراه پدرم به مدرسه خواهم رفت.» ، ما زمان آينده را بكار گرفته‌ايم.»
 
به هر حال صورتهاي خواهم [xahæm] ، خواهي [xahi] ، خواهد [xahæd] ، خواهيم [xahim] ، خواهيد [xahid] و خواهند [xahænd] بعنوان فعل معين براي ساختن فعل آينده بهيچ وجه در اين گويش رايج نيست ولي صورتهاي مِخوام
[mexam] «مي خواهم»، مِخْيِ [mexey] «مي خواهي»، مِخوا
 [mexa] «مي خواهد»، مِخِم [mexem] «مي‌خواهيم»، مِخِك/ مِخِك [mexek(g)] و مِخانْ [mexæ] با شكل التزامي بكار مي رود كه قصد گوينده را براي انجام كاري در آينده مي‌رساند كه در اين صورت، فعل «خواستن» معادل فعل [to be going to] در زبان انگليسي قرار گرفته و گاهي همين فرم، برابر فعل ‌[to want] در زبان انگليسي است. مثلاً وقتي گفته مي شود: 
مِخوام برم [mexam beræm] «مي خواهم بروم» دو مفهوم از آن استنباط مي شود، يكي اينكه گوينده اصرار خود را به رفتن و مخالفت خود را به ماندن مي رساند يعني «نمي خواهم بمانم»، ديگر اينكه گوينده از رفتن خود در آينده خبر مي دهد كه در اينجا نيز فعل «خواستن» معادل «will » نيست بلكه برابر « to be going to» است كه بيان كنندة قصد گوينده براي رفتن است.  

1) فعل بودنْ [budæ] «بودن» 

اين فعل معين همانند فارسي معيار به دو صورت استعمال مي شود، يكي به صورت فعل پي بستي به عنوان فعل معين براي ساختن ماضي نقلي (رفتم [roeftæ:m] «رفته ام»، رفتي [ræfti:] «رفته اي»، رفته [ræfta] «رفته است» ...) و ديگري به صورت يك فعل مستقل (صورت كامل (صورت كامل فعل) براي ساختن ماضي بعيد (رفته بودم [ræfto budæm] «رفته بودم»، رفته بودي [ræfto budi] «رفته بودي»، رفته بود [ræftobu] «رفته بود» ...) و ماضي التزامي (گاهي ديدي رفته باشد [ga didi rafto baša] «شايد (احتمال دارد) رفته باشد.» 
صرف فعل بودنْ [budæ] «بودن» 

الف) مضارع: 

	مفرد 
	جمع 

	هسم [hasæm] «هستم» 
	هسيم [hasim] «هستيم» 

	هسي [hasi] «هستي»
	هسك/هسگ[hasek (g)] «هستيد» 

	هه [ha] «هست»
	هسْن [hasæ] «هستند» 


ب) ماضي: 
	مفرد 
	جمع 

	بودم [budæm] «بودم» 
	بوديم [budim] «بوديم» 

	بودي [budi] «بودي» 
	بودك/بودگ [budek(g)] «بوديد» 

	بو [bu] «بود» 
	بودنْ [budæ] «بودند» 


ج) التزامي ساده: 

	مفرد 
	جمع 

	باشم [bašæm] «باشم» 
	باشيم [bašim] «باشيم» 

	باشي [baši] «باشي» 
	باشك/ باشگ [basek(g)] «باشيد» 

	باشه [baša] «باشد» 
	باشَنْ [bašæ] «باشند»


د) امر: 

	مفرد 
	جمع 

	باش [baš] «باش، بمان» 
	باشك/ باشگ [bašek(g)] «باشيد، بمانيد» 


2) فعل شدنْ [šodæ] «شدن» 

اين فعل معين در ساختن مجهول و نيز در ساختن افعال مركّب (سُووار شدنْ [suwar] [šodæ] «سوار شدن» سِوُ شدنْ [sevo šodæ] «جدا شدن») بكار مي رود. 
صرف فعل شدن [šodæ] «شدن» 
الف) مضارع اخباري:

	مفرد 
	جمع 

	ميشَمْ [mišæm] «مي شوم» 
	ميشيم [mišim] «مي شويم» 

	ميشي [miši] «مي شوي» 
	ميشك/ ميشگ [mišek(g)] «مي شويد» 

	ميشه [miša] «مي شود» 
	ميشَنْ [misæ] «مي شوند» 


ب) مضارع التزامي: 

	مفرد 
	جمع 

	شَمْ
 [šæm] «بشوم»
	شيم [šim] «بشويم» 

	شي [ši] «بشوي» 
	شِك/شگ [šek(g)] «بشويد» 

	شه [ša] «بشود» 
	شَنْ [šæ] «بشوند» 


مثلاً گفته مي شود: بَچّا بييك (بييگ) بيريم سُوارْ گوشيم 

[bačča biyek (g) birim suwar gow šim] «بچّه ها بياييد برويم سوار گاو بشويم.» «گاو سواري كنيم»، بَچّا بييك (بييگ) بيريم قام شيم. 

[bačča biyek(g) birim ga:m šim] «بچّه ها بياييد برويم قايم بشويم.» 

نكته قابل توجه ديگر اينكه هرگاه فعل «شدن» پس از همخوانهاي انسدادي – سايشي و همخوان انسدادي – دندانيِ بيواكِ /t/ قرار گيرد، /š/ به [č] تبديل مي گردد، مانند: 

كج چدن
  «كج شدن» /kæj šodæn/→ [kaččodæ] 
دومات چون «داماد شدن» /dumat šodæn/→ [dumat čodæ] 

لچ چدن «خيس شدن، آغشته شدن» /lečšodæn/→ [leččodæ] 

مثلاً مي گوييم: لِباسُد لِچ لِچ روغنْ شُ [lebasod leč lečerugæ šo] «لباست آغشته به روغن شد.» 

پيچ چدن «پيچ شدن» [piččodæ] 

3) فعل داشتن [daštæ] «داشتن» 
در اين گويش ستاك مضارع فعل «داشتن» براي ساختن مضارع مستمر و ستاك ماضي آن براي ساختن ماضي مستمر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 

الف) صرف فعل داشتن در مضارع: دارم [daræm] «دارم»، داري [dari] «داري»، داره [dara] «دارد»، داريم [darim] «داريم»، دارك/ دارگ [darek(g)] ، دارنْ [daræ] «دارند». 

ب) ماضي: داشتم [daštæm] «داشتم»، داشتي [dašti] ، داش [daš] ، داشتيم [daštim] «داشتيم»، داشتك/ داشتگ [daštek (g)] «داشتيد»، داشتنْ [daštæ] «داشتند». 

فعل هاي شبه معين «توانستن»، «بايستن» و «شايستن» نيز در اين گويش كاربرد دارند. فعل شبه معين توانستن در گويش ابركوهي به صورت تونسّنْ [tunessæ] تلفّظ مي شود و همانند فارسي معيار در مضارع و ماضي بطور كامل صرف مي شود و از نظر معني نيز با فارسي معيار تفاوتي ندارد. 

از فعل «بايستن» صورتهاي زير در گويش ابركوهي ديده مي‌شود: 

1) با [ba] «بايد» : با بِرَم [ba beræm] «بايد بروم». 

2) باس [bas] «بايستي»: باس او مده باشه [bas pumado baša] «بايد (بايستي) آمده باشد.» 

از فعل «شايستن» فقط صورت شايد /šayad/ «شايد» در گويش ابركوهي بكار مي رود كه با صورت فارسي معيار از نظر لفظ تنها [æ] فارسي معيار تبديل به [a] شده و از نظر معنا يكسان است. 

4-4-8- فعل سببي 

از دو پسوند سببي ساز – آندن /-pandæn/ و – آنيدن /-panidæn/ كه در فارسي معيار براي ساختن فعل سببي مورد استفاده قرار مي گيرد، در گويش ابركوهي صرفاً پسوند – آندن /pandæn/ براي اين منظور استعمال مي شود كه از نظر آوايي به – اوندنْ [-pundæ] تبديل مي‌گردد، مانند: 

خوردنْ [xordæ] «خوردن» 
[image: image35.wmf]¬

 خوروندنْ [xorundæ] «خورانيدن، خوراندن» 
چريدنْ [čaridæ] «چريدن» 
[image: image36.wmf]¬

 چروندنْ [čarundæ] «چرانيدن، چراندن» 

دُوْويدنْ [dowwidæ] «دويدن» 
[image: image37.wmf]¬

 دووندنْ [dowwundæ] «دوانيدن، دواندن» 

خسبيدنْ [xosbidæ] «خوابيدن» 
[image: image38.wmf]¬

 خُسبوندنْ [xosbundæ] «خوابانيدن، خواباندن» 

گاهي بجاي افزودن پسوند [-pundæ] براي ساختن فعل سببي، تركيبات فعلي نظير «چيزي به خورد كسي دادن» [čizi be xorde kasidadæ] «چيزي به خورد كسي دادن» براي اين منظور مورد استفاده قرار مي گيرد، مثلاً گفته مي شود: 

هر طري بو، دواز به خورد بچّه دادم [hær tæ:rib u dævar bexorde bačča dadæm] «به هر شكل ممكن، دارو را به بچّه خورانيدم.» 

4-4-9- فعل مجهول 

در گويش ابركوهي فعل مجهول همانند فارسي معيار از اسم مفعول و فعل معين «شدن» [šodæ] «شدن» ساخته مي شود، مانند: 

در بسّه شُ [dar bassa šo] «در بسته شد» 

4-4-10- زمان و وجه فعل 

زمانهايي كه در اين گويش بكار مي روند از ستاكهاي مضارع و ماضي افعال ساخته مي شوند و همانند فارسي معيار، داراي سه وجه اخباري، التزامي و امري هستند. 

1) زمانهايي كه از ستاك مضارع بدست مي آيند: 

الف) مضارع اخباري: مضارع اخباري، از تركيب پيشوند وجه نماي /mi-/ باستاك مضارع فعل و شناسه هاي فعلي بدست مي آيد، به استثناي بودنْ [budæ] «بودن» و داشتنْ [daštæ] «داشتن» كه صرف آنها در مضارع، بي قاعده است. (ر.ك. 4-4-7) 

مثال: خريدن [xæridæ] «خريدن» 

	مفرد 
	جمع

	بيدوزم [biduzæm] «بدوزم» 
	بيروزيم [biduzim] «بدوزيم» 

	بيروزي [biduzi] «بدوزي» 
	بيدوزك/بيدوزگ [biduzek (g)] «بدوزيد» 

	بيروزه [biduza] «بدوزد» 
	بيدوزنْ [biduzæ]


ج) مضارع مستمر: اين زمان از ستاك مضارع فعل «داشتن» و شناسه‌هاي فعلي و تركيب با مضارعِ اخباريِ سايرِ افعال ساخته مي‌شود. 
مثال: رفتن [ræftæ] «رفتن»: 

	مفرد
	جمع 

	دار(م) ميرم [dar(æm) meræm) «مي روم» 
	دار(يم) ميريم [dar(im) mirim] «مي رويم»

	دار(ي) ميري [dar(i) miri] «مي روي» 
	دار(ك/دارگ) ميرك/ ميرگ [dar(ek(g) mirek (g)] (مي رويد) 

	دار(ه) ميره [dar(a) mira] «مي رود» 
	دار(نْ) ميرنْ [dar(æ) miræ] «مي روند»


مثلاً گفته مي شود: -كجو؟ [kojo] «كجا؟» 

- دارم ميرم نونْ بيسونم [dar miræm nu bisunæm] 

«مي روم نان بخرم (بگيرم)» 

- البته ستاك مضارع فعل «داشتن»، مي تواند صرف هم بشود: 

	مفرد 
	جمع 

	دارم [daræm]
	داريم [darim]

	داري [dari]
	دارك/دارگ [darek(g)]

	داره [dara]
	دارنْ [daran] 


د) امر: امر مفرد از تركيب پيشوند /be-/ با ستاك مضارع فعل و شناسة صفر، و امر جمع از تركيب پيشوند/be-/ با ستاك مضارع فعل و شناسه eg/ يا /ek بدست مي آيد: 

	مفرد 
	جمع 

	بيشينْ [bisi] «بنشين» 
	بيشينك/ بيشينگ [bišinek(g)] «بنشينيد» 


هـ) آينده: همانگونه كه قبلاً (4-4-7) اشاره شد، در گويش ابركوهي، مضارع اخباري جايگزين زمان آينده نيز مي گردد. 

2) زمانهايي كه از ستاك ماضي بن فعل بدست مي آيند: 

الف) ماضي: اين زمان از تركيب ستاك ماضي فعل و شناسه هاي فعلي بدست مي آيد. 

مثال: جسّن [jessæ] «جستن، پريدن» 

	مفرد 
	جمع 

	جسّم [jessæm] «پريدم» 
	جسّيم [jessim] «پريدم» 

	جسّي [jessi] «پريدي» 
	جسّك/جسگ [jessek(g)] «پريديد» 

	جسّ 
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]
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jes

 «پريد» 
	جسّنْ [jessæ] «پريدند» 


ب) ماضي استمراري: اين زمان از تركيب پيشوند وجه نماي /mi-/ با ستاك ماضي و شناسه هاي فعلي بدست مي آيد. 
مثال: رفتنْ [ræftæ] «رفتن» 

	مفرد 
	جمع 

	مي رفتم [miræftæm] «مي رفتم» 
	مي رفتيم [miræftim] «مي رفتيم» 

	مي رفتي [miræfti] «مي رفتي» 
	مي رفتِك / مي رفتگ [miræftek(g)] «مي رفتيد» 

	مي رف [miræf] «مي رف» 
	مي رفتنْ [miræftæ] «مي رفتند» 


مثلاً گفته مي شود: پارسال هر رو باش چرخ مي رف مدرسه 
[parsal hær ru baš čærx miræf madresa] «پارسال هر روز با دوچرخه به مدرسه مي رفتيم.» 

ج) ماضي مستمر: اين زمان از ستاك ماضي فعل داشتن و شناسه هاي فعلي در تركيب با تك واژ وجه نماي /mi-/ ، ستاك ماضي ساير افعال و شناسه هاي فعلي ساخته مي شود، مثال: 

رفتن: 

مفرد: 

داشتم مي رفتم [daštæm miræftæm] «داشتم مي رفتم» 

داشتي مي رفتي [dašti miræfti] «داشتي مي رفتي» 

داش مي رف miræf] 
[image: image40.wmf]f

[daš. «داشت مي رفت» 

جمع: 

داشتيم مي رفتيم [daštim miræftim] «داشتيم مي رفتيم» 

داشتِك / داشتگ مي رفتك/ مي رفتگ [daštek(g) miræfek(g)] «داشتيد مي رفتيد» 

داشتنْ مي رفتنْ [daštæ miræftæ] «داشتند مي رفتند» 

د) ماضي نقلي: اين زمان از تركيب اسم مفعول و فعل پي بستي
 بدست مي آيد. ناگفته نماند كه در گويش مردم ابركوه بجز سوّم شخص مفرد كه نشانة اسم مفعول مي گيرد در ساير موارد فعل ماضي نقلي با ماضي ساده يكسان صرف مي شود، مانند: 

	مفرد 
	جمع 

	رفتم [ræftæ:m] «رفته ام» 
	رفتيم [ræfti:m] «رفته ايم» 

	رفتي [ræfti:] «رفته اي» 
	رفتك/رفتگ [ræfte:k(g)] «رفته ايد» 

	رفته [ræfta] «رفته است» 
	رفتنْ [ræftæ:] «رفته اند» 


تفاوتي كه در اينجا از نظر ماضي نقلي و ماضي ساده مي بينيم اين است كه در ماضي نقلي، واكه هاي شناسه با كشش همراهند و در سوم شخص مفرد نيز نشانه‌ي اسم مفعول /-a/ به ستاك افزوده مي گردد در حالي كه در ماضي ساده واكه هاي شناسه با كشش همراه نيستند و ستاك فعل در سوم شخص مفرد فاقد نشانه‌ي اسم مفعول است. 
مثال در مورد فعل مختوم به نشانه /-ad/ ستاك ماضي: 

مثال: وُيسيدنْ [voysidæ] «ايستادن» /pistadæn/ 

ماضي ساده: 

	مفرد 
	جمع 

	وُيسيدم (voysidæm] «ايستادم» 
	وُيسيدم [voysidim] «ايستاديم» 

	وُيسيدي [voysidi] «ايستادي» 
	وُيسيدك/وُيسيدگ [voysidek(g)] «ايستاديد» 

	وُيسي [voysi] «ايستاد» 
	وُيسيدَنْ [voysidæ] «ايستادند» 


ماضي نقلي: 

	مفرد 
	جمع 

	وُيسيدم [voy sidæ:m] «ايستاده‌ام» 
	وُيسيديم [voysidi:m] «ايستاده ايم» 

	وُيسيدي [voysidi:] «ايستاده اي» 
	وُيسيدك / وُيسيدگ [voydide: k (g)] «ايستاده‌ايد» 

	وُيسيده [voysida] «ايستاده است» 
	وُيسيدَنْ [voysidæ:] «ايستاده اند» 


ملاحظه مي شود كه در هر دو ساخت ماضي ساده و ماضي نقلي، نشانة /-ad/ ستاك ماضي تبديل به /-id/ مي شود. كه در ماضي ساده حذف /d/ از /-id/ يا /-ad/ علامت ستاك ماضي را مشاهده مي كنيم كه اين حذف در ماضي نقلي وجود ندارد.

(مثال ديگر در مورد اين تبديل را در فعل «افتادن» مشاهده مي كنيم: 

افتيدنْ [poftidæ] «افتادن» /poftadæn/) 

مثال در مورد فعل مختوم به نشانه /-id/ ستاك ماضي: 

خسبيدنْ [xosbidæ] «خوابيدن» /xabidæn/ 

ماضي ساده: 

	مفرد 
	جمع 

	خُسبيدم [xosbidæm] «خوابيدم» 
	خُسبيديم [xosbidim] «خوابيديم» 

	خُسبيدي [xosbidi] «خوابيدي» 
	خُسبيدي/خسبيدگ [xosbidek(g)] «خوابيديد» 

	خُسبي [xosbi] «خوابيد» 
	خسبيدنْ [xosbidæ] «خوابيدند» 


ماضي نقلي: 

	مفرد 
	جمع 

	خُسبيدم [xosbidæ:m] «خوابيده‌ام» 
	خسبيديم [xosbidi:m] «خوابيده‌ام» 

	خسبيدي [xosbidi:] «خوابيده اي» 
	خسبيدك/خسبيدگ [xosbide:k (g)] «خوابيده‌اند» 

	خسبيده [xosbida] «خوابيده است» 
	خسبيدنْ [xosbidæ:] «خوابيده اند» 


تفاوت هاي موجود بين ساخت فعل ماضي ساده و ماضي نقلي در افعال مختوم به نشانة /-id/ ستاك ماضي همانند افعالي است كه نشانة /-ad/ ستاك ماضي را دارند كه در مثالهاي قبل ذكر شد. 

هـ) ماضي بعيد: اين زمان از تركيب اسم مفعول و ستاك ماضي فعل بودن و شناسه هاي فعلي بدست مي آيد: 
مثال: رفتن 

	مفرد 
	جمع 

	رفتُه بودم [ræfto budæm] «رفته بودم» 
	رفتُه بوديم [ræfto budim] «رفته بوديم» 

	رفتُه بودي [ræfto budi] «رفته بودي» 
	رفتُه بودك/ رفته بودگ [ræfto budek(g)] «رفته بوديد» 

	رفتُه بو ]
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[ræfto bu «رفته بود» 
	رفتُه بودنْ [ræfto budæ] «رفته بودند» 


تفاوتي كه در ساخت ماضي بعيد در اين گويش با فارسي معيار ديده مي شود اين است كه نشانة اسم مفعول [e] در فارسي معيار ([ræfte]) ، در ساخت ماضي بعيد در گويش ابركوهي [o] جايگزين آن مي شود و صرف ماضي فعل (بودن) در اين ساخت، همانند صرف فعل ماضي ساده در اين گويش مي باشد. 

و) ماضي التزامي: اين زمان از تركيب اسم مفعول و ستاك مضارع فعل بودن و شناسه هاي فعلي بدست مي آيد: 
مثال: تابيدن 

(ستاك مضارع اين فعل /tab/ «تاب» است كه در گويش ابركوهي به صورت /tow/ «تو» تلفظ مي شود.) 

	مفرد 
	جمع 

	تُوويدُه
 باشم [towwido bašæm] «تابيده باشم» 
	تُوويدُه باشيم [towwido bašim] «تابيده باشيم» 

	تُوويدُه باشي [towwido baši] «تابيده باشي» 
	توويدُه باشك/گ [towwido bašek (g)] «تابيده باشيد» 

	تُوويدُه باشه [towwido baša] «تابيده باشد» 
	توويدُه باشنْ [towwido bašæ] «تابيده باشند» 


تفاوتي كه در ساخت ماضي التزامي در اين گويش با فارسي معيار ديده مي شود اين است كه نشانه اسم مفعول [e] در فارسي معيار [tabide] ، در ساخت ماضي بعيد در گويش ابركوهي تبديل به [o] مي شود و صرف مضارع فعل بودن در اين ساخت، مانند صرف مضارع التزامي در اين گويش مي باشد. 

اينك بعنوان نمونه اي از افعال، فعل گُشتنْ [goštæ] به معني «گذاشتن، گذاردن، اجازه دادن» و فعل اِسَدَنْ [pesadæ] به معني «خريدن، گرفتن كه منحصراً در گويش ابركوهي به كار رفته و در گونه فارسي معيار كاربردي ندارند را در زمانهاي مختلف صرف مي كنيم. 

ستاك مضارع مضارع فعل گُشتنْ، ذار [ذار] و ستاك ماضي آن گُش [goš(t)] «گذاشت و فعل امر آن بِذْ [bez] ، بِيْذُ [beizo] و بذار [bezar] است. 

امر:  

	مفرد 
	جمع 

	بِذْ [bez] «بگذار» 

بِيْذُ [beizo] «بگذار» 

بذار [bezar] «بگذار» 
	بذارك/بذاگ [bezarek (g)] «بگذاريد» 


مثلاً گفته مي شود: كِتابْدُ بِذْ روميز [ketabdo bez ru miz] «كتابت را بگذار روي ميز» 

بِيْذُ بَچّا برنْ در چرخ سوواري كنن» 

[beizo bačča beræ dar čærx suwwarikonæ] «بگذار» اجازه بده بچه ها بروند بيرون دوچرخه سواري كنند.» 

1) مضارع اخباري: 

	مفرد 
	جمع 

	مي ذارم [mizaræm] «مي گذارم» 
	مي ذاريم [mizarim] «مي گذاريم» 

	مي ذاري [mizari] «مي گذاري» 
	مي ذارك/ مي ذارگ [mizarek(g)] «مي گذاريد» 

	مي ذاره [mizara] «مي گذارد» 
	مي ذاره [mizaræ] «مي گذارند» 


مثال: فُلرا چرخمو مي ذارم سُيَه جلوْ خوني هَمْسييا 

[zoira čærxmo miazaræm soya jelow xuney hæmsiya] «ظهرها دوچرخه ام را مي گذارم در سايه، جلو خانة همسايه ها» 
2) مضارع التزامي: 

	مفرد 
	جمع 

	بذارم [bezaræm] «بگذارم» 
	بذاريم [bezarim] «بگذاريم» 

	بذاري [bezari] «بگذاري» 
	بذارك/ بذارگ [bezarek(g)] «بگذاريد» 

	بذاره [bezara] «بگذارد» 
	بذارنْ [bezaræ] «بگذارند» 


مثال: اگ بذاري كَمُكي باش عارسَكُدْ بازي كنم پتوشو كولات ميدَمُد 

[pag bezari kæmoki baš parsæ kod bizi kinæm yæto šokolat midæmod] 

«اگر بگذاري كمي با عروسك بازي كنم يك شكلات به تو مي دهم.» 

3) آينده: 

	مفرد 
	جمع 

	مي ذارم [mizaræm] «خواهم گذاشت» 
	مي ذاريم [mizarim] «خواهيم گذاشت» 

	مي ذاري [mizari] «خواهي گذاشت» 
	مي ذارك/ مي ذارگ [mizarek (g)] «خواهيم گذاشت» 

	مي ذاره [mizara] «خواهيم گذاشت» 
	مي ذارنْ [mizaræ] «خواهند گذاشت» 


4) مضارع مستمر: 

	مفرد 
	جمع 

	دار(م) مي ذارم [dar(æm) mizaræm] «مي گذارم» 
	دار(يم) مي ذاريم [dar(im) mizarim] «مي گذاريم» 

	دار(ي) مي ذاري [dar(i)mizari] «مي گذاري» 
	دار(اِك/اِگ) مي ذارك/مي ذارگ [dar(ek/eg)mizarek/eg] «مي‌گذاريد» 

	دار(ه) مي ذاره [dar(a) mizara] «مي گذارد» 
	دار(نْ) مي ذارنْ [dar(æ) mizaræ] 


5) فعل امر: 
	مفرد 
	جمع 

	بِذْ [bez] «بگذار، اجازه بده» 

بِيْذُ [beizo] «بگذار، اجازه بده» 

بِذار [bezar] «بگذار، اجازه بده» 
	بذارك/بذارگ [bezarek(g)] «بگذاريد) 


6) فعل ماضي: 

	مفرد 
	جمع 

	گُشتم [goštæm] «گذاشتم» 
	گُشتيم [goštim] «گذاشتيم»

	گُشتي [gošti] «گذاشتي» 
	گُشتك/گُشتِگ [goštek (g)] «گذاشتيد» 

	گُش [goš] «گذاشت» 
	گُشتن [goštæ] «گذاشتند» 


مثال: كتابْمو گُشتم رو ميزْ بنا كِردم نوشتنْ 
[ketabmo goštæm rumiz bæna kerdæm neveštæ] 

«كتابم را گذاشتم روي ميز و شروع كردم به نوشتن» 

7) ماضي استمراري 

	مفرد 
	جمع 

	مي گُشتم [migoštæm] «مي گذاشتم» 
	مي گُشتيم [migoštim] «مي گذاشتيم» 

	مي گُشتي [migošti] «مي گذاشتي» 
	مي گُشتك/ مي گُشتگ [migoštek(g)] «مي گذاشتيد» 

	مي گُش [migoš] «مي گذاشت» 
	مي گُشتنْ [migoštæ] « مي گذاشتند» 


8) ماضي مستمر: 

مفرد: 

داشتم مي گُشتم [daštæm migoštæm] «داشتم مي گذاشتم» 

داشتي مي گُشتي [dašti migošti] «داشتي مي گذاشتي» 

داش مي گُش [daš migoš] «داشت مي گذاشت» 

جمع: 

داشتيم مي گُشتيم [daštim migaštim] «داشتيم مي گذاشتيم» 

داشتك/ داشتگ مي گُشتِك (مي گُشتِگ) [daštek (g) migoštek (g)] «داشتيد مي گذاشتيد» 

داشتنْ مي گُشتَنْ [dastæ migoštæ] «داشتند مي گذاشتند» 

9) ماضي التزامي 

	مفرد
	جمع

	گُشته باشم [gošto bašæm] «گذاشته باشم» 
	گُشتُه باشيم [gošto bašim] «گذاشته باشيم»

	گُشته باشي [gošto baši] «گذاشته باشي» 
	گُشتُه باشِك/ باشگ [gošto bašek (g)] «گذاشته باشيد»

	گُشتُه باشه [gošto baša] «گذاشته باشد»
	گُشتُه باشَنْ [gošto bašæ] «گذاشته باشند» 


10) ماضي نقلي: 
	مفرد 
	جمع 

	گُشتم
 [goštæ:m] «گذاشته ام» 
	گشتيم [gošti:m] «گذاشته ايم» 

	گشتي [gošti:] «گذاشته اي» 
	گشتك/گ [gošte:k(g)] «گذاشته ايد» 

	گشته [gošta] «گذاشته است» 
	گشتنْ [goštæ:] «گذاشته اند» 


11) ماضي بعيد

	مفرد 
	جمع 

	گشته بودم [gošto budæm] «گذاشته بودم» 
	گشته بوديم [gošto budim] «گذاشته بوديم» 

	گشته بودي [gošto budi] «گذاشته بودي» 
	گشته بودك/گ [gošto budek(g)] «گذاشته بوديد» 

	گشته بو [gošto bu(d)] «گذاشته بود» 
	گشته بودنْ [gošto budæ] «گذاشته بودند» 


مثال: كيلييني گِه گشته بودم رو ميزْ حالْ ني 

«كليدهايي كه گذاشته بودم روي ميز حالا (اكنون) نيستند.» /kiliyey ge gošto budæm ru miz hal ni/ 

صرف فعل اِسَدَنْ [pesadæ] «گرفتن، خريدن» 

1) مضارع اخباري: 

	مفرد 
	جمع 

	ميسونم [misunæm] «مي گيرم» 
	ميسونيم [misunim] «مي گيريم» 

	ميسوني [misuni] «مي گيري» 
	ميسونك/گ [misunek(g)] «مي گيريد» 

	ميسونه [misuna] «مي گيرد» 
	ميسوننْ [misunæ] «مي گيرند» 


2) مضارع التزامي: 

	مفرد 
	جمع 

	بيسونم [bisunæm] «بگيرم» 
	بيسونيم [bisunim] «بگيريم» 

	بيسوني [bisuni] «بگيري» 
	بيسونك/گ [bisunek (g)] «بگيريد» 

	بيسونه [bisuna] «بگيرد» 
	بيسوننْ [bisunæ] «بگيرند» 


3) آينده: 

	مفرد 
	جمع 

	ميسونم [misunæm] «خواهم گرفت» 
	ميسونيم [misunim] «خواهيم گرفت» 

	ميسوني [misuni] «خواهي گرفت» 
	ميسونك/گ [misunek(g)] «خواهيد گرفت» 

	ميسونه [misuna] «خواهد گرفت» 
	ميسوننْ [misunæ] «خواهند گرفت» 


4) مضارع مستمر: 
	مفرد 
	جمع 

	دار( َم) ميسونم [dar(æm) misunæm] «مي گيرم» 
	دار(يم) مي سونيم [dar(im) misunim] «مي‌گيريم» 

	دار(ي) ميسوني [dar(i) misuni] «مي گيري» 
	دار(اِك/اِگ) مي سونك/گ [dar(ek/eg) misunek(g)] «مي گيريد» 

	(دار(ه) ميسونه [dar(a) misuna] «مي گيرد» 
	دار ( َ نْ) مي سونن [dar(æ) misunæ] «مي‌گيرند»


5) فعل امر: 

	مفرد 
	جمع 

	بيسونْ [bisu] «بگير» 
	بيسونِك/ اِگ [bisunek(g)] «بگيريد» 


6) فعل ماضي: 
	مفرد 
	جمع 

	اِسَدَم [pesadæm] «گرفتم» 
	اِسديم [pesadim] «گرفتيم» 

	اِسَدي [pesadi] «گرفتي» 
	اِسدِك/اِگ [pesadek (g)] «گرفتيد» 

	اِسَ [pesa] «گرفت» 
	اِسَدنْ [pesadæ] «گرفتند» 


7) ماضي استمراري: 

	مفرد 
	جمع 

	ميسَدَم [misadæm] «مي گرفتم» 
	ميسديم [misadim] «مي گرفتيم»

	ميسَري [misadi] «مي گرفتي» 
	ميسرك/اِگ [misadek (g0] «مي گرفتيد» 

	ميسَ [misa] «مي گرفت» 
	ميسَدَن [misadæ] «مي گرفتند» 


8) ماضي مستمر: 

مفرد: 

داشتم ميسدم [daštæm misadæm] «داشتم مي گرفتم» 

داشتي ميسدي [dašti misadi] «داشتي مي گرفتي» 

داش ميشه [daš misa] «داشت مي گرفت» 

جمع: 

داشتيم ميسديم [daštim misadim] «داشتيم مي گرفتيم» 

داشتك/اِگ ميسرك/ اِگ [daštek (g) misadek(g)] «داشتيد مي‌گرفتيد» 

داشتنْ مي سَدَنْ [daštæ misadæ] «داشتند مي گرفتند» 

9) ماضي التزامي 

مفرد: 

اسده باشم [pesado bašæm] «گرفته باشم» 

اسده باشي [pesado baši] «گرفته باشي» 

اسده باشه [pesado bašo] «گرفته باشد» 

جمع: 

اسده باشيم [pesado bašim] «گرفته باشيم» 

اسده باشك/ اگ [pesado bašek (g)] «گرفته باشيد» 

اسده باشنْ [pesado bašæ] «گرفته باشند» 

مثال: با يتو نونْ اسده باشي [ba yæ to nu pesado baši] «بايد يك عدد نان گرفته باشي». 

10) ماضي نقلي: 
	مفرد 
	جمع 

	اسدم [pesadæ:m] «گرفته ام» 
	اسديم [pesadi:m] «گرفته ايم» 

	اسدي [pesadi:] «گرفته اي» 
	اسدك/اگ [pesade:k (g)] «گرفته ايد» 

	اسه [pesa] «گرفته است» 
	اسدنْ [pesadæ:] «گرفته اند» 


11) ماضي بعيد: 

مفرد: 

اسده بودم [pesado budæm] «گرفته بودم» 

اسده بودي [pesado budi] «گرفته بودي» 

اسده بو [pesado bu] «گرفته بود» 

جمع: 

اسده بوديم [pesado budim] «گرفته بوديم» 

اسده بودك/اگ [pesado budek (g)] «گرفته بوديد» 

اسده بودنْ [pesado budæ] «گرفته بودند» 

مثال: اونْ نتيو نونْ اسده بو [pu yæto nu pesado bu] «او يك عدد نان خريده بود (گرفته بود)». 

4-5- حرف اضافه 

در مقايسة حروف اضافه در گويش ابركوهي با فارسي معيار موارد زير مشاهده مي شود: 

الف) حروف اضافه اي كه از نظر صوت و معنا و كاربرد يكسان هستند، نظير: 

غِير [qeyre] «غيرِ» ، غير اينْ بو گه باس مي رفتي؟ [qeyer i bug e bas miræfti] «غير اين بود كه بايستي مي رفتي؟»؛ به، زير، بدون، بي، با (علامت ِ (كسرة اضافه) /e/ معمولاً حذف مي شود.) 

ب) حروف اضافه اي كه صرفاً از نظر آوايي با فارسي معيار متفاوتند، مانند: 

تو [to] «تا»، از [paz] «از» ، از ... تو [paz to] «از ...  تا»، از خونه تو مدرسه [pazxuna to madresa] «از خانه تا مدرسه» 

بِر [ber] «براي»، بر اونْ كتاب اُوودم [ber u ketab powordæm] «براي او كتاب آوردم»، نزّيك [nazzik] «نزديك، رو [ru] «روي»، يتو كتاب رو ميز گُشته [yæ to ketabru miz gošta] «يك كتاب روي ميز گذاشته است.»؛ 

هَمْرو [hæm ro] «همراه» ، پلو [pæ:lu] «پهلوي»، 

زيرْ [zir] «زير [zire]»، زيرْ ميز [zir miz] «زير ميز»، 

بر [bar] «بر»، در [dar] «در»، غير [qeyre] «غير از»، به غير [be qeyre] ، هَمرو [hæmro] «همراه» ، همْريْ كي؟ [hæmrey ki] «همراه كي (چه كسي)؟» و جز آن 

ج) حروف اضافه‌اي كه در گويش ابركوهي و برخي از آنها در گويش يزدي بكار مي روند و در فارسي معيار جايي ندارند، مانند: 

1- گل [gal] «با، به» ، مثال: يتو ديه تُخ بزن گلُش 

[yæto tox diya beaæ galoš] 

كيفرو اولنگو كنْ گلْ جالواسي [kifdo powlæ u kogol jalevasi] 
«كيفيت را به جالباسي آويزان كن.» 

2- بشنْ [bašn] «بر روي» ، مثال: اُوْ نريز بَشْنُش [pow nariz bašnoš] «آب بر روي او نريز». 
3- تو [tu] «در» ، مثال: اسمال تو خونه وُيسيده [pesmal tu xuna voisida] «اسماعيل در خانه ايستاده است.» 

4- همپو [hæmpo] «همراه، با»، مثال: هميِيْ كي ميري؟ [hæmpeykimiri] «با چه كسي مي روي؟» /اونا هر جو هسنْ همپوي (هميِي همنْ) 

[puna hær jo hasæ hæm poy (hæmpey) hæmæ] «آنها هر جا هستند همراه هم هستند»، اونا واش هم همپو هسنْ 

[puna vas hæm hæmpo hasæ] «آنها با هم همراه هستند.» 

5- واش/باش [vaš/baš] «با، بوسيله» مثال: واش/باش چيش دز واز كردي؟ [vaš/baš čiš dar vaz kerdi] «با چه چيزي در را باز كردي؟» 

ناگفته نماند كه مورد 3 در فارسي گفتاري تهراني نيز – البته محدودتر – بكار مي رود. 

4-6- حرف ربط 

حروف ربط عمدتاً از نظر آوايي با فارسي معيار متفاوتند. 

اُ [-o-] ، [væ] «و» همانند فارسي گفتاري تهراني، يكي از پركاربردترين حروف ربط در گويش ابركوهي مي باشد، مانند: 

كوش و كُلُو [kowš-o kolo] 

اگر اين حرف ربط بعد از واكه قرار گيرد يك واج ميانجي بين دو واكه ظاهر مي شود: 

- اگر واژه‌اي مختوم به واكة /i/ باشد، واج ميانجي /y/ خواهد بود، مانند: 

دوري يودوسي [duriyo du:si] «دوري و دوستي» 

- اگر واژه‌اي مختوم به واكة /a/ و يا /u/ باشد، واج ميانجي /w/ خواهد بود، مانند: 

ارّه و رنده «ارّه و رنده» [pærra.w.o rænda] 

شفتالو و زردآلو «هلو و زردآلو» [šoftalu.w.o zærdalu] 

- ولي حرف ربط [-o] طبق قانون كم كوشي در گفتار، در بسياري موارد حذف مي شود، مانند: 

ظرف كاسه [zærf kasa] «ظرف و كاسه»، شير ماس [šir mas] «شير و ماست» و ... 

و همچنين در بسياري از اتباع كه در (4-10-5) هم به مواردي اشاره شده، حذف حرف ربط [-o-] را مشاهده مي كنيم. 

- اگر واژه‌اي مختوم به واكة /a/ باشد و واكة [-o-] بعد از آن قرار گيرد: 

واكة /a/ آخر واژه به /o/ تبديل مي شود و تغيير بصورت زير انجام مي‌گيرد، 

مثال: 

جوْ جمبل «جاومكان، جا» [ja]) تبديل به [jo] شده است. [jow jombol] 

يو رف «رفت و آمد» [pa]) تبديل به [po] شده است، [pow ræf] 

اينجو يوْرف داره [pinjo powræf dara] «اينجا رفت و آمد دارد» 

ساير حروف ربطي كه آنها هم عمدتاً از نظر آوايي با فارسي معيار متفاوتند عبارتند از: 

الف) خاطِرْ گه [xater ge] «بخاطر اينكه، زيرا، چون» مثال: خاطرگه تو نومدي،  من انومدم [xater ge to no:madi mænæ no:madæm] «چون تو نيامدي من هم نيامدم». 

ب) بريگه [bereyge] «براي اينكه، چونكه»، مثال –چرْ نرفتي سرْ كلاس؟ [čer naræfti sar kelas] «چرا نرفتي كلاس؟» - بريگه مشقم تو  خونه جا گشته بودم [berey ge mašqom tu xuna ja gošto budæm] «براي اينكه مشقم را در خانه جا گذاشته بودم.» 

ج) اگ [pog] «اگر، مثال: اگ تو بيري من اميرم» 

«اگر تو بروي من هم مي روم.» [pag to biri mænæ mi: ræm] 

د) اگ نه [pay na] «وگرنه، والّا، مثال: من خيال مي كردم اون اومده اگ نه نيميومدم [mæ xigyal miker dæm pun a umada pagna nimiyo madæm] «من خيال مي كردم (فكر مي كردم) او هم (نيز) آمده است وگرنه نمي آمدم.» 

هـ) پـَ [pa] «پس، بنابراين»، مثال: تو گه نيمخواسي بيري پـَ چزْ نگشتي من برم. 
[to nimxasi biri pa čer næ gošti mæ beræm] «تو كه نمي‌خواستي بروي پس چرا نگذاشتي كه من بروم» 

و) معمولاً در گويش ابركوهي به جاي حرف ربط چون و چونكه، بريگه [bereyge] بكار مي رود. 

ز) گه [ge] ، «كه»، مثال: اونْ گه رف، خوارشُ باش خودش برد. 

[u ge ræf xa:ršo baš xodoš bo (rd)] «او كه رفت، خواهرش را با خودش برد.» 

ح) يو [yo] «يا»، مثال: خودكار يو مداد، فرقي نميكنه: 

[xodkar yo medad færqi nim kona] «خودكار يا مداد، فرقي نمي‌كند.» 

ط) هم ... هم [hæm … hæm] «هم ... هم»، با فارسي معيار يكسان است. 

ي) يو ... يو [yo …yo] «يا .... يا» ، مثال: يو اين، يو اونْ [yo pi yo pu] ، «يا اين، يا آن» 

K ) نه ... نه [na] « نَه ...نه [næ …. næ] ، مثال: در اين مثلُك نه اونْ مثلُك [ha pi masalok napu masalok] «نه اين داستان (قصه) نه آن داستا (قصّه) 
L) آم [pam] ، آمو [pamo] «اما»، مثال: زرو او مـَ خوارمش رَ (ف) 
(zæ: ro puma pam xa: roš ræ (f)] «زهرا آمد اما خواهرش رفت.» 

e ) ولي [vali] «ولي [væli] » ، مثال: اونا اومدنْ ولي زود رفتنْ 

[puna umadæ vali zudræ ftæ] «آنها آمدند ولي زود رفتند» 

(معمولاً به جاي ولي [vali] «ولي» از آم [pam] و آمو [pamo] استفاده مي شود، مثال: اونا اومدنْ آمْ هيدي رفتنْ [puna pumadæ pam heidi ræftæ] «آنها آمدند ولي زود رفتند.») 

m ) حرف ربط تأكيدي [xo] 

در گويش ابركوهي حرف ربط پركاربرد [xo] وجود دارد كه تأكيدي بوده و معادل همان «كه تأكيدي» فارسي معيار مي باشد، مانند: 

من خونيمييام [mæ xo nimiyam] «من كه نمي آيم»، اونْ خوييشْ منْ ميمونه [pu xopiš mæ mimuna] «او كه نزد (پيش) من مي ماند.» 

(اين حرف ربط در گويش يزدي نيز پركاربرد مي باشد.) 

4-7- قيد 

در گويش ابركوهي مانند فارسي معيار كلماتي كه ذاتاً قيد باشند كم هستند ولي اغلب صفات (مانند: خاش [xaš] «خوب» و گاهي نيز اسم (مانند شو [šow] ‌«شب») كاربرد قيدي پيدا مي كنند و بعنوان قيد بكار مي روند. تفاوت قيود در اين گويش با فارسي معيار عمدتاً آوايي است ولي تفاوتهاي واژگاني فراواني نيز در آن ديده مي شود كه ذيلاً به ذكر نمونه هايي از آنها مي پردازيم: 

الف) قيد مكان 

1) قيدهايي كه نسبت به فارسي معيار تنها تفاوت آوايي دارند عبارتند از: 

اونجو [punjo] «آنجا» ، نزّيك [nazzik] «نزديك» ، پُيْنْ [poy] و پيين [poyi] «پايين» و جز آن. 

2) قيدهايي كه در مقايسه با فارسي معيار از نظر واژگاني متفاوتند عبارتند از: 

تو /tu/ «داخل، درون، در [dar] (كه در فارسي معيار به صورت [dær] تلفظ مي شود) به معناي «بيرون»، اونْ سر [pu sar] «آن طرف، آن سو»، اينْ سر [pi sar] «اين طرف، اين سو»، ايرا [pira] «اين طرف»، او را [pura] «آن طرف». 

بُرْ در [bor dar] «برو بيرون» 

بِذْ اون سر [bez u sar] «بگذار آن طرف» 

از ايرا برو [az pira borrow] «از اين طرف برو» 

به نظر مي رسد حرف اضافه تو [tu] در فارسي گفتاري تهراني نيز كاربرد داشته باشد. 

ب) قيد زمان 

1) قيدهايي كه نسبت به فارسي معيار، تنها تفاوتهاي آوايي دارند عبارتند از: 

مادوم [ma:dum] «مدام»، همش [hæmaš] «هميشه»، دايم [dayem] «دائم، دايم»، امشو [pemsw] «امشب»، ديشو [dišow] «ديشب»، پرشو [poršow] «پريشب» پس پرشو [pas paršow] «دو شب پيش»، پيلارسال [pilarsal] «پيرارسال»، يهو [yehow] «يكدفعه، ناگهان»، بعضي وقتا [bæzi væxta] «بعضي اوقات» 

2) قيدهايي كه در مقايسه با فارسي معيار از نظر واژگاني متفاوتند عبارتند از: 

يلمك [yælæmok] «يك مدت زمان كوتاهي»، صبو [sæbo] «فردا»، پس صبو [passæbo] «پس فردا»، فرتي [ferti] «زودي» پا زوخَتا [parvæxta] و يپاري وختا [ye parey væxta] «بعضي اوقات»، پسيم [passim] «عصر»، هُرّي [horri] «ناگهان، يكدفعه»، هيدي [heydi] «زود» و جز آن، مثال: 
هيدي باش [heydi baš] «زود باش»، يپاري وفتا مييانْ [ye parey uæxtamiya] «بعضي اوقات مي آيند.» 

دلُم هرّي ريخ تو [delom horri rix tu] «دلم ناگهان (با دلواپسي) ريخت تو؛ يعني به طور ناگهاني دلواپس شدم.» 

ج) قيد حالت 

1) قيدهايي كه نسبت به فارسي معيار، تنها از نظر آوايي متفاوتند عبارتند از: 

آسّه [pssa] «آهسته» ، آسّك آسّك [passok passok] «آهسته آهسته»، تنْ [to] «تند»، تن تنْ [to to] «تند و تند، سريع»، خوش خوشك [xoš xošok] «خوش خوشكي، يواش يوايش»، سوواره [suwa:ra] «سواره»، زوركي [suwa: ra] «سواره»، زوركي [zuræki] «به زور، به اصرار، و جز آن. 

مثال: 

من خو نيمخواسم بيمونم، زوركي نگرم داشتنْ 

[mæ xo nimxa sæm bimunæm zuræki negæ:rom daštæ] «من كه نمي خواستم بمانم، آنها بزور (به اصرار) مرا نگه داشتند.» 

د) قيد تشبيه (شباهت و همانند) 

قيود تشبيه عمدتاً از نظر آوايي با فارسي معيار متفاوتند كه برخي از آنها بقرار زير است: 

ايرو [pirow] «اينطور، اينگونه»، ايرووَكي [pirowwæki] «اينطوري، به اين صورت، به اينگونه»، هچينْ [hæči] «اينچنين»، همروْ [hæmrow] «همين طور» و جز آن. 

گاهي نيز براي ساختن قيد تشبيه از كلمة «مث» [mes] «مثل»، «عين» [pæyne] «مثل، مانند» استفاده مي كنند كه بر سر اسم افزوده مي‌شود، مانند: 

متْ بچّي آدم [mes baččey padæm] «مثل بچّة آدم، آدموار»، عين واقع باشد و نْ ميگم [pæyne vaqe bašdu migæm] «مثل واقعيت را به شما مي گويم، عين واقعيت را به شما مي گويم». 

هـ) قيد مقدار 

برخي از قيود مقدار كه به نحوي با فارسي معيار فرق دارند عبارتند از: 

كمكي [kæ moki] «كمي، اندكي، مقدار كمي»، يِخور دِيْ [ye xordy] «يك مقداري» برقكي [bærqoki] «مقدار بسيار كمي»، اَقلّكن [pæqællekæ] «لااقل»، و جز آن.

و) قيد شكّ و ترديد 

گاديدي [ga: didi] «شايد، احتمالاً» ، گمونُم [gemunom] «بگمانم»، مث چيز گه [ mes čix ge] «مثل اينكه»، خيالم برسه [xiyalom berasa] «فكر مي كنم – احتمالاً (اينطور به نظرم مي رسد»و 

مثلاً گفته مي شود: 

- گاديدي هيدي اومَ [ga didi heydi puma]
«شايد زود بيايد» 

- مث چيز گه راس مي گنْ [mes čiz g eras migæ] 

«مثل اينكه راست مي گويند.» 

ز) قيد نفي 

نه [na] «نه»، نخيْ [næ:xey] «نخير»، هيچّي [hičči] «هيچج چيز»، هيشكه [hiška] و هوشكه [huška] «هيچ كس» ، اصّو [pæsso] «اصلاً»، نَخيگه [næxey ge] «نخير» ، نخكه [næ: xe ka] «نخير»، اصتا و ابدا [pæsta wopæ bada] «اصلاً و ابداً» 

ح) قيد پاسخ 

بله [ba:le] «بله»، بَلِكِ [ba: leke] «بله»، هانْ [ha] «بله»، چش [čaš] «چشم، بچشم» 

ط) قيد علت 

خاطر گه [xaterge] «بخاطر اينكه»، بريگه [bereyge] «بخاطر اينكه»، خاطر [xater] «بخاطر»، باليْ [baley] «به خاطر»؛ 

مثال: باليْ گل تلخنْ اُو خورد [baley gol tælxæ powxord] «به خاطر گل تلخه
 هم آب مي خورد» 

ي) قيد تأكيد (اشاره به اينكه به خاطر شما كه مورد احترام هستيد ما هم به نوايي رسيديم) 

حكماً [hogmæ] «حتماً» ، حكمني [hog mæni] «حتماً»، حكمن [hogmæna] «به طور حتم (حتماً) همينطور است.» 

وَنْ
[wæ] «هم». 

در پايان اين مبحث، اشاره به اين نكته لازم به نظر مي رسد كه برخي از قيدهاي ياد شده، در گونة گفتاري تهراني نيز بكار مي روند كه البته كاربردشان محدودتر است. 

4-8- عدد 

ويژگي عمده اي كه در زمينه اعداد در گويش ابركوهي وجود دارد، جنبة آوايي دارد كه در زير به مواردي از آنها اشاره مي كنيم: 

الف) اعداد اصلي: 

برخي از اعداد اصلي كه با فارسي معيار تفاوت دارند عبارتند از: 
يك [yek] 
 «يك» چار [čar] «چهار»، پينْ
 [pæn] «پنج» ، هف
 [hæf] «هفت»، هش [haš] «هشت»، ده [da] ، يازّه [yazza] «يازده» دووازّه [duwazza] «دوازده»، سينزه [siza] «سيزده»، چارده [čarda] ، يونزه [puza] «پانزده»، شونزه [šuza] ، هبده [hæbda] «هفده»، هژده [hezda] «هيجده»، نوزه [nuza] ، بيس [bis] «بيست»، بيسْ يكْ [bis yek] «بيست و يك» 

به همين ترتيب بعضي از اعداد مثل [bis]bis «بيست»، سي [si] «سي»، چِلْ [čel] «چهل» ، شص [šæs] «شصت»، هفتاد [hæftad] «هفتاد»، هشتاد [hastad] «هشتاد» و ... وقتي به اعداد از «يك» تا «نه» اضافه مي‌شوند، /-o/ نشانة اضافة دو عدد كه به با واج ميانجي /w/ همراه است: /-wo/ ، حذف مي شود ولي در مورد بعضي از اعداد ديگر بيشتر، اين نشانه تلفظ مي شود، مانند: پنجا [pænja] «پنجاه» (در تركيب با «يك»: پنجاه و يك [pænja-wo-yek] «پنجاه و يك»؛ اعداد صد [sæd] «صد»؛ ديويس [divis] «دويست» ، سيصد [sisæd] «سيصد» و ... /-wo/ تلفظ نمي شود، مثال: هفصدْ سي [hæf sæd si] «هفتصد و سي»)، چل [čel] «چهل»، پنجا [pænja] «پنجاه» شص [šæs] «شصت»، هشتاد [haštad] «هشتاد»، ديويس [divis] «دويست»، چارصد [čarsæd] «چهارصد»، [pusæd] «پانصد»، هفصد [hæfsæd] «هفتصد»، هشصد [hašsæd] ، نُصد [no:sæd] «نهصد»، و جز آن. 
(عدد يك [yek] «يك» در اضافه به اعداد ديگر به صورت [yek] «يك» فارسي معيار تلفظ مي شود: سي يك [si yek] «سي و يك»، هفتاد (و) يك [hæftad (-o-) yek] «هفتاد و يك» . 

ب) اعداد ترتيبي 

براي تبديل عدد اصلي به ترتيبي همانند فارسي معيار پسوند /-om/ را به عدد اصلي مي افزاييم ولي پسوند /-omin/ در اين گويش بصورت [-omi] ادا مي گردد. اينك چند نمونه از اعدادي را كه با پسوند /-om/ تركيب مي شوند، در اينجا ذكر مي كنيم: 

يكم [yek-om] «يكم»، ديّم [doyyom] «دوم»، سيّم [seyyom] «سوم»، هفتم [hæftom] «هفتم»، نهم
 [nohom] «نهم»، دوازّهم [duwazzahom] «دوازدهم» و جز آن. 

اين اعداد گاهي قبل از اسم (بعنوان وابستة پيشين اسم) و گاهي بعد از اسم (بعنوان وابستة پسين (اسم) بكار مي روند، مانند: 
مو امسال تو دهمْ عيد تَعليليم [mo pemsal to dahom peid tæ:tilim] «ما امسال تا دهم عيد تعطيل هستيم.»، درسْ چارُمو نفميدَم [dærs čromo nafæmidæm] «درس چهارم را نفهميدم.»

پسوند ديگري كه براي ساختن عدد ترتيبي بكار گرفته مي شود پسوند [-omi] است كه به آخر اعداد اصلي افزوده مي شود. اين اعداد برخلاف فارسي معيار كه هميشه بعنوان وابستة پيشين به اسم افزوده مي شوند، در اين گويش به صورت وابستة پسين به آن اضافه مي‌گردد و  /e/ علامت اضافه حذف مي شود، مانند: كتابْ چارمي مالْ منه، كتابْ سيّمي مال كيه؟ 

[ketab čaromi mal mæna ketab seyyomi mal kiya] 

«چهارمين كتاب مال منست، سومين كتاب مال كيست؟»

ج) اعداد كسري

كسر را در اين گويش به صورتهاي زير نشان مي دهيم: 

1) اعداد اصلي را پشت سرهم مي آورند به اين ترتيب كه عدد بزرگتر را اوّل و عدد كوچكتر را بعد از آن مي آورند (در اين نوع كسر عدد دوم هميشه يك [yek] «يك» مي باشد)، مانند: 

سه يك [se yak] «يك سوم»، چار يك [čar yak] «يك چهارم» 

2) گاهي نيز بجاي عدد كسري از اصطلاحات زبان عربي نظير: نصف، ثلث و ... استفاده مي كنند، مانند: 

ثلث مالْشو و خْمْ كرده [solse malšo væxmkerda] «يك سوم از مالش را وقف كرده است.» 

3) گاهي نيز بجاي عدد كسري از عبارات توصيفي مانند نمونه هاي زير استفاده مي كنند: 

از هَفْ سمْ بسمْ [pazhæf sæ:mye sæ:m] «از هفت سهم يك سهم»، 

از پَيْنْ جو يجاش [paz pæn joye jaš] «از پنج قسمت يك قسمت آن» و جز آن. 

د) عدد توزيعي 

تنها تفاوتي كه در اينجا با فارسي معيار ديده مي شود اينكه در اين گويش هرگز عدد توزيعي بدون كلمات مميز
 نظير «تا» ، «نفر» و غيره بكار نمي روند. بلكه كلمات مميز بعد از هر دو عدد افزوده مي شوند. بعبارتي، در گويش «دو دو» يا ‌‍«چار چار» شنيده نمي شود. اين اعداد در گويش ابركوهي به شكل زير بكار مي روند: 
دو نفر دو نفر [do nafar do nafar] «دو نفر دو نفر»، 

چارتو چارتو [čar to čar to] «چارتا چارتا» و جز آن. 

4-9- صوت (شبه جمله) 

برخي از اصوات كه با فارسي معيار – اعم از آوايي يا واژگاني – متفاوتند، عبارتند از: 

الف) اَ [pa] ، براي نشان دادن حيرت و تعجب 

ب) اَ اَ اَ [pa pa pa] براي نشان دادن حيرت و تعجب و سرزنش از انجام شدن كاري كه بسيار ناپسند باشد. 

ج) واقعاً [va: qe pæ] براي سرزنش كردن همراه با اظهار تأسف از انجام كاري. 

د) باريك ُل [barika llo] و [barikallo] ؛ آفّرينْ [paffari] ؛ ماشالُّ [mašallo] براي تحسين 

هـ) اُي [poy] ؛ اُهُيْ [pohoy] براي ندا. 

و) لا لاهَ الّا لّا [lalahapellælla] ؛ استغفر (استغفرالّا) [pæstæqforella] براي نشان دادن حسرت و ناراحتي 

ز) اُقْ [poq] ؛ اَه [pæh] ؛ اَه اَه [pæh pæh] براي نشان دادن تنفّر و انزجار 

4-10- ساختمان واژه 

ساخت واژه در گويش ابركوهي همانند فارسي معيار است. تفاوت بين آنها عمدتاً آوايي است كه در واژگان، پيشوندها و يا پسوندها رخ مي‌دهد. در اين گويش بسياري از پسوندها نظير «ين» و «نيه» كه جنس اسم مشتق را نشان مي دهند و يا پيشوندهاي فعلي نظير «فراز»، «فرود» كه در ساختن افعال پيشوندي بكار مي روند، ديده نمي شود. واژه ها در گويش ابركوهي همانند فارسي معيار ساده، اشتقاقي و يا مركب هستند كه ذيلاً به ذكر آنها مي پردازيم: 

4-10-1- واژه هاي ساده 

بسياري از واژه هاي ساده صرفاً از نظر آوايي با فارسي معيار متفاوتند، مانند: كُوش [kowš] «كفش» كُلُو [kolo] «كلاه»، خُوْ [xow] «خواب»، بچه [bacca] اَكَ [pag] «اگر» و جز آن. 

واژه هاي ساده اي نيز در اين گويش وجود دارند كه در گويش ابركوهي بكار مي روند و در فارسي معيار كاربرد ندارند، مانند: 
خاش [xaš] «خوب»، بوز [bowz] «زنبور قرمز» ، دنده [danda] «زنبور كوچك زرد» (البته كلمة دنده [dande] «دنده» در معناهاي ديگري كه در فارسي معيار هم به كار مي رود، كاربرد دارد ولي در معناي «زنبور عسل» واژة جداگانه اي محسوب مي شود.)، بك [bæk] «قورباغه»، گل [gol] «با»، مسكه [maska] «كرة گاو و گوسفند» و جز آن. 

4-10-2- واژه هاي اشتقاقي 

هر كلمه مشتق از يك پايه و يك وند ساخته مي شود كه وند ممكن است يك پيشوند باشد يا پسوند. 

4-10-2-1- اشتقاق از راه پيشوند 

در اكثر موارد پيشوندها از نظر آوايي و معنايي با فارسي معيار يكسان هستند ولي در تعدادي از پيشوندها تفاوت آوايي ديده مي شود و تعدادي از پيشوندهاي فعلي نظير «فرا»، «فراز»، «فرود» در اين گويش بكار نمي روند. اينك به برخي از پيشوندهايي كه به نحوي از فارسي معيار متفاوتند اشاره مي كنيم: 

- گاهي پيشوند /na/ ، در گويش ابركوهي با [na] نشان داده مي شود، مانند: 

نزا [naza] «نازا» 

ناشناس [našenas] «ناشناس» 

مشاهده مي شود كه در مثال اول پيشوند [na] بكار رفته ولي در مثال دوم همانند فارسي معيار پيشوند [na] بكار برده شده است. 

- در اغلب موارد پيشوند /baz/ و /bær/ فارسي معيار، در اين گويش به صورت وا (ز) [va(z)] و ور [var] بكار مي رود. (ر.ك. 4-4-4) 

بسياري از پيشوندها نظير نا، وا، هم، تا، هم، با و بي با فارسي معيار از نظر صورت و معنا يكسان هستند، مانند: 

ناكوم [nakum] «ناكام» 

بي هنر [bi honar] «بي هنر» 

تا شوْ [ta šow] «تا شوْ» 

هم خونْ [hæm xu] «هم خون» 

4-10-2-2- اشتقاق از راه پسوند 

در مقايسه با فارسي معيار مي توان پسوندهايي را كه در گويش ابركوهي بكار مي روند به سه دسته تقسيم كرد: 

الف) پسوندهاي كه از نظر آوايي و معنايي با فارسي معيار يكسانند، مانند: 

(آ) [pa] «آ» دو نا بينا [dun a bina] «دانا و بينا (زيرك و باهوش)» ار [par] «ار» ديد+ار [did+par] «ديدار»، اك [pak] «خوراك»، اني [pani] «نوراني»، چي [či] «هوچي»، كي [ki] «هولكي» (كه از پسوند اخير زياد در اين گويش استفاده مي شود، مانند: خسبيدكي [xosbidæki] «خوابيده»، وُيسيدكي [voysidæki] «ايستاده»، نشِسَّكي [nešessæki] «نشسته» و اين پسوند در مفهوم هاي قيد و صفت به كار مي رود). 

پسوندي /i/ در گويش ابركوهي، همانند فارسي معيار، يكي از پربسامدترين پسوندها براي ساختن واژه هاي اشتقاقي است و در معاني نسبي، مصدري، وحدت، قيد زمان، به كار مي رود. تنها تفاوتي كه از نظر كاربرد اين پسوند در گويش ابركوهي مشاهده مي شود اينكه، پسوندي /i/ در اين گويش در مفهوم تحبيب بكار نمي رود. 

در اين گويش، اگر پسوندي /i/ در مفهوم نكره بكار رود، قبل از واژة مورد نظر، يـِ [ye] اضافه مي شود، مانند: 

يـِ آدمي داش مي ر(ف) [ye padæmi daš miræ (f)] «آدمي مي‌رفت»، يـِ برگي از دِرخّ اُفتي [ye bærgi pazderæx pofti] «برگي از درخت افتاد». (ر.ك. 4-1-3-2). 

و به جاي «ياي تحبيب»، پسوند / ُ ك/ به بعد از اسم اضافه مي شود، مانند: رودُك [rudok] «عزيزك» ، رودُ كُم [ru dokom] «عزيزَكَم»، بَچُّكم [bččo kom] «بچه (عزيز) من». و پسوند  / ُك / يعني [-ok] تحبيب در اين گويش بجاي پسوند / َك/ يعني [-æk] تحبيب فارسي معيار است.
  

نكتة ديگر اينكه هرگاه كلمه اي به واكه ختم شده باشد، و به معناي نسبي يا مصدري به كار رود، واج ميانجي /y/ بين واكة پاياني و پسوند /i/ بكار مي رود، مانند: 

پسّه‌يي «پسته‌اي» (در مفهوم نسبي) [pesseyi] 

مويي «مويي» (در مفهوم نسبي) [muyi] 

گدُيي، «گدايي، گدائي كردن» (در مفهوم مصدري) [godoyi] 

گاهي نيز واج ميانجي در كلمات مختوم به /a/ ، وقتي پسوند /i/ نشانة نسبت به آنها اضافه مي شود، واج ميانجي /g/ بين اين دو واكه قرار مي‌گيرد و واكة آخر كلمه ([a]) تبديل به [e] مي شود: 

خونه + /i/ [xuna+i] 
[image: image42.wmf]¬

 [xune gi] «خانگي» 

ب) پسوندهايي كه در گويش ابركوهي بكار نمي روند: 

تعداد زيادي از پسوندهاي فارسي معيار نظير: 

- بُن /-bon/ ، - فام /-fam/ ، - گون /-gun/ ، -ين /-yen/ ، - ينه- /-yene/ ، - سان
 /-san/ ، - آگين /-pagin/ در گويش ابركوهي براي ساختن واژه هاي اشتقاقي بكار گرفته نمي شوند. 

ج) پسوندهايي كه از نظرآوايي با فارسي معيار متفاوتند: 
1) تمام پسوندهايي كه در فارسي معيار داراي هجاي /-an/ باشند، در اين گويش به صورت [-u(n)] ظاهر مي شوند، مانند: 

- اونْ [-u] ، خندونْ [xændu] «خندان»؛ - اونه [-una] ، مردونه [mærduna] 

- دوني [-duni] ، هلف دوني [holof doni] «هلف داني، زندان»؛ - دونه [-du] ، سورمه دونْ [surma du] «سرمه دان»، - اَسونْ  [-essu] ، توتسّونْ [tutessu] «توتستان» ؛ - بونْ [-bu] ، باغبونْ [baqbu] «باغبان»؛ - گونه [-guna] ،  جداگونه 
� - به طور كلي، تك واژ وجه نماي /mi-/ داراي دو تك واژ گونه و تك واژ وجه نماي /be-/ داراي چهار تك واژ گونه است، كه در بخش صرف به آنها اشاره خواهد شد. 


� - در اينجا دو تغيير آوايي صورت گرفته است. در مرحله‌ي اول /i/ در شناسه‌ي فعل تحت تأثير واكه‌ي نيمه بسته‌ي /o/ در بن فعل، يك درجه بازتر شده و به واكه‌ي نيمه بسته‌ي [e] تبديل گرديده است. سپس طبق قانون همگوني كامل پيشرو، واكه‌ي /o/ در هجاي /xord/ تحت تأثير واكه‌ي /e/ در پيشوند تغيير يافته‌ي فعل (/mi/→[me]) ، تبديل به /e/ شده و هجاي /xord/ تبديل به /xerd/ شده است: 


/mixoræd/→ [mexord]→ [mexerd] 


در فعل «مي كنم» نيز تغيير به همين صورت انجام گرفته است: 


/mikonæm/→[mekonæm]→[mekend]


� - دو مورد اخير را افراد تحصيل كرده بكار مي برند. در مورد آخر، [c] كامي شده، بسيار خفيف تلفظ مي گردد. 


� - همخوانهاي خيشومي پايان واژه (يا پايان هجا)، اگر واژه به صورت منفرد بكار رود، حذف مي گردند و واكه‌ي قبل از آنها خيشومي مي شود. اما در تركيب با واكه حذف نمي گردند و تلفظ مي شوند.


� - لغات اصيل تر از اين قانون تبعيت مي كنند امّا لغاتي كه اخيراً موارد استعمال آنها زياد شده، مانند بعضي اسامي خاص و بعضي از لغاتي كه در كتابها مورد استفاده قرار مي گيرد، به شيوه‌ي قديمي تلفظ نمي شوند. مانند: 


تفسير «تفسر» /tæfsir/→[tæfsir] و افشين «افشين» /æfšin/→[æfši] 


� - /s/ و /z/ در اين كلمه در تنوع آزاد هستند. 


� - اين كلمه اگر در تركيب با همخوان بكار رود بصورت [va] و اگر در تركيب با واكه بكار رود بصورت [vaz] تلفظ مي شود، مانند: 


در (و) واكن [dar(o)vako] «در را باز كن» 


در وازه [darvaza] «در باز است.» 


� - در (3-2-1-1- همگوني همخواني كامل در خوشه همخواني /st/ كه بعد از آن واكه قرار داشته است) توضيح داده شد. همچنين در (3-17-1- حذف همخوان) مثالهايي از حذف نشدن همخوانهايِ پايانيِ خوشه همخواني در تركيب با واكه ذكر شد. ولي مواردي وجود دارد كه قوانين مذكور در مورد آنها صادق نيست. تعدادي از اين موارد در توضيحات (3-2-1-1-) آورده شده و بعضي موارد ديگر را در اينجا ذكر مي كنيم: 


ماسَه «ماسته (ماست است)» /mastta/→[masa] 


دَسه «دسته (دست است)» /dastta/→[dasa] 


دُزه «دزده (دزد است)» /dozdta/→[do:za] 


مُزه «مزده (مزد است)» /mozdta→[moza] 


چِشَه (چشمهِ (چشم است») /češmta/→[češa]


ملاحظه مي شود كه در اين مثالها حذف واج /t/ از خوشة همخواني /st/ وجود دارد، بدون اينكه همگوني كامل صورت گرفته باشد. همچنين در تركيب با واكه اين همخوانهايِ پايانيِ خوشه همخواني حذف شده اند. 


نكته ديگر اينكه اين مثال ها براي ذكر مواردي است كه از قانوني كه در ادامه توضيحات (3-17-1-) كه به توضيحات (3-2-1-1) استناد شده (در مورد تبديل /šosti/→[šossi] و /yæzdi/→[yazzi] ) تبعيت نمي كند. 


� به زير نويس ص 2 (67) مراجعه شود. 


� - يدَريِبون يعني «ديوار به ديوار» مثلاً گفته مي شود: همسين يدريبون [hæmsiyey ye daryebu] «همسايه‌ي ديوار به ديوار».


� - همراه با واژه «بينيك» هميشه «پخ» بكار مي رود: 


چخ و بينيك /čæx-o-binik/ ؛ وسيله اي است كه در ريسندگي سنّتي مورد استفاده قرار مي گرفته است. «بينيك» وسيله‌اي است كه روي يك تيكه چوب يا چيز ديگر سوار مي شود و حول محور افقي مي چرخد و كلافه (نخ) را روي آن مي اندازد و «چخ» وسيله اي است كه داراي دوك مي باشد و روي چهار پايه چوبي سوار است و براي پر  كردن ماسوره بكار مي رود.» در اين كاربرد، واژه‌ي چخ هميشه به صورت [čæx] به كار مي رود و با تلفظ [čærx] ادا نمي شود. در ادامه بايد ذكر كرد كه در قديم از يك دستگاه بافندگي سنّتي اوزار /owzar/ براي يافتن كرباس، شال، چادر شب استفاده مي شده (كه بعد از بافته شدن پارچه ها را با رنگ هاي طبيعي رنگ مي كرده اند.) 


� - در واژه هاي گاراژ، ژاكت، و ژرژت حتي گروه باسواد هم بيشتر از گونه‌ي [j] استفاده مي كنند. به همين دليل براي اين سه واژه تنوع را نشان نداده ايم. 


� - به توضيحات زيرنويس ص (2) 67 مراجعه شود. 


� - در بخش فرايندهاي آوايي اشاره كرديم كه همخوانهاي انسدادي پاياني از خوشه هاي همخواني كه قبل از آنها يك همخوان سايشي باشد حذف مي شوند ولي در تركيب با واكه حذف نمي گردند و نيز عنوان كرديم كه /n/ و /nd/ پاياني حذف، ولي در تركيب با واكه ظاهر مي شوند، چنانكه ملاحظه مي كنيد در مثالهاي داده شده همخوانهاي مورد اشاره در تركيب با واكه قرار گرفته اند و بنابراين حذف نگرديده اند. 


� - اين قاعده زماني كه شخص گوينده در حال تفكر است و به عنوان مثال، مضاف و مضاف اليه را در جواب سئوالي بيان مي كند كه براي اين جواب در حين پاسخگويي نياز به تفكر دارد، ممكن است اعمال نشود و كسره‌ي اضافه حذف نشود و متكلّم در اين حالت مكث بيشتري بين دو كلمه ايجاد مي كند. 


� - به هر حال چون /n/ پاياني در تمام موارد در گويش ابركوهي حذف مي گردد، نمي توان واژه‌اي را يافت كه به /n/ ختم شده باشد و در گويش مردم حذف نشود. 


الف: هرگاه كلمه‌ي موردنظر در نقش مضاف يا موصوف قرار گيرد (يعني پس از آن نقش نماي اضافه بيايد، در اين صورت /n/ تلفظ مي شود: نون جابنْ [nun jabæ] «نان جابند» 


ب: در ضماير متصل مفعولي هم /n/ آخر، تلفظ مي شود، مانند: كتابودن بيارك [ketabdum biyarek (g)] بايد اضافه كرد كه به هر حال اين /n/ پاياني در زير ساخت وجود دارد.  


� - (البته نشانة مفعولي «را» در اين گويش يا به صورت /r/ ساكن تلفظ مي شود و يا اينكه در زير ساخت جمله وجود دارد. كه در توضيحات «را» مفعولي در (4-3-2-2- ضماير ملكي و مفعولي)  در قسمت (نقش مفعولي آورده شده است.) 


در ادامه بايد ذكر كرد كه در موارد محدودي پسوند [-u] نيز در اين گويش نشانة معرفه است، مانند: دختر و [doxtaru] «دختره» و پسر و [pesaru] «پسره». اين پسوند بسيار كم كاربرد است. 


� - واژه‌ي [yikki] نسبتاً كم كاربرد بوده و در گويش ابركوهي به  جاي آن عمدتاً واژه‌ي يَتو [yæ:to] بكار مي رود.  


� - واژه خاش [xaš] كه در گويش يزدي بصورت خش [xæš] تلفظ مي شود همان خوش/xwæ/ فارسي باستان و اوستايي است كه در اين گويش باقي مانده و بسيار پر كاربرد است. هم نقش صفتي دارد و هم نقش قيدي. اين واژه در معاني خوب، خوشمزه، عالي، جالب، قشنگ، زيبا، راحت، خوش معاشرت، باحال و ... بكار مي رود. 


� - «پارِيْ» در جمله فوق صفت مبهم است. 


� - «اِسَدَنْ » در واقع شكل تحول يافته مصدر «استدن» است و استدن در فرهنگ عميد بمعني ستاندن و گرفتن چيزي آمده است. (ص 92) 


� - در اين گويش مضارع اخباري جايگزين زمان آينده مي شود. (ر.ك 4-4-7) 


� - هرگاه قبل از ستاكهاي مضارع و ماضي اين فعل تك واژهاي /mi-/ ، /be-/ و /næ- (يا /na/) بكار برود همخوان اوّل ستاك، /č/ ، مشدّد مي شود، مانند: ميچّام [miččam] «سرما مي خورم»، مي چّييدم [miččoyidæm] «سرما مي خورم». افعال «چريدن» ، «چراندن» ، «پريدن» و «پراندن» نيز از اين دسته اند، مانند: 


بچّرونْ [beččaru] «بچران» ، ميچّرنْ [mičcaræ] «مي چرند»، نپّر [nappar] «نپر»؛ نپّرونْ [napparu] «پرتاب نكن». 


� - در فارسي معيار واج ميانجي بعد از ستاك /pa/ از فعل «آمدن» /y/ مي باشد كه در زمانهاي مضارع اخباري و التزامي و فعل امر بين ستاك فعل و شناسه هاي فعلي ظاهر مي شود كه در گويش ابركوهي اين صورتها در اول شخص مفرد، سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع حذف مي شود. 


� - وقتي فعل پي بستي بعد از [a] قرار مي گيرد، در تمام صورت هاي فعلي [a] قبل از آن حذف نمي شود و همچنانكه در مثال متن مشاهده مي شود در بعضي از صورت هاي فعلي واكه [a] باقي مي ماند. علاوه بر اين در برخي موارد ديگر كه واژه قبل از فعل پي بستي مختوم به [a] باشد، واكه [a] در بعضي از صورت هاي فعلي تبديل به [o] مي شود، مانند واژة زير: 


تَنو [tæ:no] «تنها» 


مفرد�
جمع�
�
تَنام/ تنوهَسَم [tæinohasæm]/[tæ:nam] «تنها هستم»�
تنو هَسيم [tæ: no hasim] «تنها هستيم»�
�
تَني/ تنوهَسي [tæ:no hasi]/[tæ:nei] «تنها هستي» �
تنو هَسِك/ گ [tæ: no hasek(g)] تنها هستيد» �
�
تَنا/ تنوهَه [tæ: no ha]/[tæ:na] «تنها است» �
تنو هَسَنْ [tæ: no hasæ] «تنها هستند» �
�



� - اين ساخت در فارسي گفتاري تهراني نيز بكار مي رود. 


� - در تمام صورت هاي صرفي اين فعل به دليل حذف واكه‌ي پسين /a/ بعد از همخوان /x/ [o] به صورت [e] بكار مي‌رود و بنابراين در شش صورت صرفي در گويش ابركوهي همان صورت هايي غالباً رايج است كه در متن پايان نامه آمده است. 


� - /d/ در سوم شخص مفرد ماضي ساده در افعال مختوم به /-ad/ ، /-id/ او گاهي در افعال مختوم به نشانه ستاك ماضي /-d/ در اين گويش حذف مي شود ولي مواردي هم وجود دارد كه /-d/ در افعال مختوم به نشانه ستاك ماضي /-d/ ظاهر مي شود، مانند: 


خورد «خورد» /xord/→ [xord] 


كِرد «كرد» /kærd/→ [kerd]


� - در گونه‌ي گفتاري فارسي تهراني نيز حذف پيشوند /be-/ در صرف افعال التزامي  «شدن» رايج مي باشد. مثلاً گفته مي شود: بياين بريم سوار شيم «بياييد برويم سوار بشويم» .


� - اين تحوّل آوايي در دو مرحله صورت گرفته است. ابتدا /j/ در همجواري /š/ ، واك خود را از دست داده، به جفت بي واك خود يعني [č] تبديل مي شود و  سپس [š] با آن همگون شده، به [č] بدل مي گردد: 


/kaj šodæ/→ [kačšodæ]→[kaččod æ]


� - در اينجا فعل پي بستي و شناسه فعلي بر هم منطبق مي باشند. 


� - تفاوت ديگري كه در اينجا از نظر ماضي نقلي و ماضي ساده مي بينيم مانند: تفاوتهايي است كه در مورد شناسه هاي [a] و � EMBED Equation.3  ��� به ترتيب در سوم شخص مفرد ماضي نقلي و سوم شخص مفرد ماضي ساده قبلاً ملاحظه شد. 


� - گاهي به هنگام صرف، واكة مركب /ow/ از ستاك فعل حذف شده و سپس شناسه هاي فعلي به آن افزوده مي گردند، مانند «رو» row از «رفتن» كه مي شود: ميرم [mi:ræm] «مي روم» ، ميري [mi:ri] «مي روي» ، ميره [mi:ra] «مي رود»، ميريم [mi:rim] «مي رويم»، ميرِك/گ [mirek (g)] «مي رويد»، ميرَنْ [miræ] «مي روند». به هر حال، در اغلب موارد واكه مركب /ow/ حذف نمي گردد، مانند «تو» [tow] از «توويدن» كه مي شود: مي توْوَم [mitowwæm] ، با «جو» [jow] از «جويدن» كه مي شود: مي جُوْوَم [mijowwæm] «مي جوم»، با سو [sow] از ساييدن كه مي شود: مي سُوْوَم [misowwæm] و ساير افعال از اين دسته. 


� - تفاوت ماضي ساده و ماضي نقلي در كشش واكه‌ي شناسه در ماضي نقلي و ظهور شناسه‌ي اسم مفعول [a] در سوم شخص مفرد است كه كه شناسه‌ي سوم شخص مفرد ماضي ساده،� EMBED Equation.3  ��� مي باشد. 


همچنين در گويش ابركوهي همانند گويش يزدي هجاي آغازي فعل «گذاشتن» /go-/ در صرف مضارع اخباري، التزامي و امر حذف مي شود. ولي در گويش يزدي اين فعل به صورت «هشتن» تلفظ مي شود. 


� - تلخه: نوعي علف هرز است. 


� - «هم» در بافتهاي مختلف به صورت هاي زير در اين گويش ديده مي شود: 


الف) [-æ] بعد از همخوان: من اَ رفتم [mæn æ ræftæm] «من هم رفتم» 


ب) [-yo] بعد از واكه‌ي /i/ : درْ ببنْ كيلييونْ وردار [dar bebæ kiliyo vardar] «در را ببيند، كليد را هم بردار.» 


ج) [-wo] بعد از واكه‌ي /u/ و /o/ : دارووُنْ بده [daru wo bede] 


د) [-æ] بعد از  واكه‌ي /a/* : خون اَ فوروش ر (ف) [xu næ furuš ræ (f)] «خانه هم به فروش رسيد (يا فروخته شد)». 


هـ) بعد از واكه‌ي /a/ حذف مي شود و واكه‌ي /a/ خيشومي مي شود: 


- سارانْ اومَ [sara puma] «سارا هم آمد.» 


* واكه‌ي /e/ در واژه هاي مختوم به واكه‌ي /e/ در اين گويش تبديل به /a/ مي شوند و علاوه بر اين، همچنان كه قبلاً گفته شد (در فصل دوم)، واكه‌ي /a/ گونه اي از واكه‌ي /æ/ مي باشد. 





� - /k/ پاياني در اين واژه در تركيب با همخوان حذف مي گردد، مانند يتو مرغ [yæto morq] «يك مرغ»؛ يبار [ye.bar] «يك بار، يك دفعه»؛ يمنْ خيار [yemæ xiyar] «يك من خربزه». 


� - «بنچ» در تركيب به صورت هاي ديگري هم تلفظ مي شود، مانند: پنْش تو [pæš to] «پنج عدد» و پينش تور [pænš to] «پنج عدد» و پينْ نفر [pæn nafar] «پنج نفر» 


� - چنانكه در بخش فرايندهاي آوايي (3-17-1) اشاره شده، همخوان انسدادي پاياني اعدادي كه قبل از آنها همخوان سايشي باشد حذف مي گردد مگر اينكه اين اعداد در تركيب با واكه قرار گيرند كه در اين صورت همخوان انسدادي حذف نمي گردد مانند: هف [hæf] «هفت»، هف بار [hæf bar] «هفت بار»؛ در تركيب با واكه مي شود: هفتم [hæftom] «هفتم» . ولي اعدادي كه به /st/ ختم شوند از اين قاعده مستثنا هستند و به هنگام تركيب با واكه، همخوان پاياني آنها همچنان محذوف باقي مي ماند، مانند: نمرش بيسه [nomraš bis.a] «نمره اش بيست است.»؛ بيس يك [bis yek] «بيست و يك»؛ شص دو [šæs do] «شصت و دو» 


� - اعداد اصلي كه در فارسي معيار به /h/ ختم مي شوند در گويش ابركوهي و همچنين گويش يزدي /h/ پاياني حذف مي گردد ولي به هنگام گرفتن پسوند /-om/ ، /h/ پاياني بعنوان واج ميانجي تحمل مي كند و بين دو واكه ظاهر مي شود اما بدليل ظهور آن دو واكه، واكدار مي شود، مانند: ده [da] «ده» كه مي شود: دهم [da.h.om] «دهم» و غيره. 


� - كلماتي نظير قبضه، رأس، فروند، عرّاره، جلد را كلمات مميز مي نامند كه بين عدد و معدود اضافه مي شود ولي در گويش. مردم ابركوه تقريباً تمامي آنها با تو [to] «تا» جايگزين مي شود، مثال: 


هفت قبضه تفنگ هفتو تفنگ* [hæf.to to fæn] ؛ 2 فروند كشتي � EMBED Equation.3  ��� 2 تا كشتي [do t to kašti] ؛ چهار عرّاده تانك � EMBED Equation.3  ��� چار تو تانيك [čar to tank] ؛ 2 رأس گوسفند � EMBED Equation.3  ��� دو تو گوسفنْ [do t to gusfæ] ؛ پنج جلد كتاب � EMBED Equation.3  ��� پَيْنش تو كتاب [pæš to ketab] و جزء آن. 


* تفنگ مي توانند با [t] كامي شده البته به صورت بسيار خفيف نيز تلفظ شود؛ [to fænt] «تفنگ». 


� - بجاي « - ين» و « - ينه» در گويش ابركوهي از پسوند «- ي» استفاده مي شود، مانند كلاه پشمين � EMBED Equation.3  ��� كُلي پشمي [kolei pašmi] . 


در گويش يزدي نيز از پسوند «- ي» بجاي «- ين» و «-ينه» استفاده مي شود. 


� - به جاي پسوند «- سان» كه شباهت را مي رساند در اين گويش از لفظ «مِثْ» [mess] مانند: مِثّ ديو [messe div].
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